ور آخر دن لحظه 


نوشده: آلفرد هیچکاك 


ترجمه هدات 


جاده شنی مستقیما جلوی اتومبیل کرایسلر ایزا بلاولف " زد 
دخترک راوا دارنمود ترمزکند . 

آسمان‌پی دربی غرش‌میکرد وبرق میزد » غرشهای‌گوش 
خراش مرتب نکرارمیشد . ایزابلابا دستانی لرزان مجددا 
چراغهای ما شینشراروشن‌کردهدرحالیکه‌قطرات باران‌با سرعت 
تتجلوق آتومیزلش دورد رت کرو 

درحقیقت اوروی جاده‌ای بودکه بطرف "فو رت روز " 
میرفت ولی آ شکارا دید ه‌میشد که‌هنگام طوفان ازجاده صحیح 
منحرف شده‌است . جاده اسفالت تمام شده ودنباله راه 
جاده‌ای شنی بودوچرخهای‌ما شین سنگیناودرآن فرومیرفت 
باخود میگفت آیا در ساحل‌کلبه‌ای دیده نمیشود ؟ باخود - 
فریا دمیزد . تنهاراه نجات بیرون رفتن ازماشین است . 
دستگیر ه«درسمت چپ را بالاکشید امایک‌فشار با دکنترل در 
راازدستش خارج. کر ولی باتمام قدرت مقاومت کرد وبا 
مشقت ازاتومبیل خارج شدوبایشت بدرتکیه دادوتوانستان 
را مجد دا ببند دسپس با کفشهای پاشنه بلندش درحالیکه نا 
مچ درشن فرومیرفت درجهت کلبه‌چوبی دوید . 

بعدازچند دقیقه ای‌که بنظرش عمری‌آمد هبود وحشت» 
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زده به‌کلبه چوبی رسید .بدون درزدن دستگیره‌دررا به لر ف 
پائین کشید . درواقم دربسته نبود وبطرف بیرون بازمیشد .نفس 
زنان واردکلبه شد » بادی قوی غرش کنان در راپشت سراو بست 
ایزابلا گفت . 

کسی اینجانیست ؟ازاینکه‌سرزد مواردشدم معذرت میخواهم 
من ازترس نیمه‌جان هستم . 

اماکسی جواب ندادایزابلاکمی باجرئت ترشد ویک قدم به 
طرف صندلی بزرگ پیش رفت . زنی باچشمانی کاملا بازوخیره در 
صندلی تکیه‌دا ده بود اوبانفس حبس کرده‌ایستادوکو ش کرد بار 
دیگر زن راموردخطاب قراردهد . 

خواهش میکنم ببخشید . فکرمیکنم شماهم ازوجودن 
هما نقدرترسید مووحشت کرده‌اید که‌من ازطوفان ۰ درحال عادی 
من مودب ترازاین هستم . ولی خیلی ترسیده بودم . 

باز جوابی شنیده نشد . دخترک جلورفت بدون اراده م 
دستش بازن‌تصا دم کردوکیف او راانداخت . ایزابلاتمام قدرتش 
راجمع کرد ه‌برکشت‌وبرای پیداکردن کلیدچراغ بادست دیوارکنار 
دررالمس کرد . امانتوانست کلیدی پیداکند حدس زدکلبه بر ق 
ندارد متاسف شد که‌چراکیف محتوی کبریت »فندک وسیکا رش‌را 
د رما شین گذا شته‌فکرکر د برود وکیف را بیاورد . یکقد م دورشد ناگهان 


ازپشت بمیزی خورد . 


۵ ۵ در آخرین لحظه 


روی‌میزشمعدانی با شمع وکبریت‌قرارداشت .ایزا بلا دستش را 
بطرف قوطی کیریت در زکرد گبریتی بیرون‌کشیدوبا دستانی لرزا ن 
شمع را روشن کرد . بلافاصله نورآرامی دراتاق کسترده شد .زنی 
دید درشت اندام وموطلاتی با بلوزقرمزسبروشلوار بلندسیاه. 
زن تکانی نمی خورد » اومرده‌بود » قبل ازاینکه ایزابلا 
تصمیمی بگیرد آزبیرون کلبه‌صدای قدمی شنید . اودیگرازباران 
نمی ترسید .درخارج‌صدای‌قدمهای‌انسانی شنیده‌میشد »› انسانی 
که‌میبایست ازاوفرارکند . بزور خودش راازنگاه مرده خلاص کرد » 
بزحمت چرخید ودر راباز کرد . خود رابیرون انداخت وباعجله 
دررابست . ۱ 
ماشینش هنوزباچراغ هائی که‌نورش بطرف بالا بودروبروی 
کلبه قرار داشت اماناگهان بنظرش آمد درنورچراغهاهیکلآدمی 
رامی بیند »نهاواشتباه نکرده‌بود » مخصوصا که بلافاصله موتور 
" کرایسلر بزوزه‌افتاد وچرخ های عقب درشن چرخید » قسمت 
عقب ماشین روی زمین نرم وشنی میسرید . صدای‌موتورزیا دترشد 
سپس ما شین جهشی کرد وبسرعت دورشد وهمان راهی راکه‌ایزابلا 
آمده بود پشت سر گذاشت . ۱ 
بعداز آن دیگر نتوانست حدس‌بزند چه‌مدت وقت صرف 
کرده‌تابه درختهای بلوط که درکنارشان یک دسته‌سروبودرسیده 


درز نوان خود احساس ضعف نمود . دراین موقع طوفان ازبین 


درآ خرین لحظه 0 ۶ 


رفت وهواآرام شداما سوزوسرمافضارا پرکرده‌بود . ایزابلا که فقط 
یک لباس نازک دربرداشت ازسرمامی لرزید . 
بنظرش‌رسید دوبا ره‌صدای موتورما شین رامی شنودلحظها ی 
بعد دید اتومبیل‌کرایسلر براهی که‌سیر کلبه بود میرود . ما شین 
که باچراغ خاموش حرکت میکردکنارانبوه درختان ایستاددراین 
موقع موتورخا موش‌شد وبلافاصله چراغهای ماشین روشن شدونور 
مخروطی کلبه را دربرگرفت . 
ایزابلاد ستش‌راروی دهان خود فشرد کهفریا دنکشد . پنج 
دقبقه گذشت بعد ده دقیقه درما شین حرکتی دیده نمی شد »به 
نظر میرسید که‌طوفان می خواهد دوباره شروع شود . صدای‌غر ش 
شدید تر ميشد .یک ندای‌درونی »یک ضمیرنا خوداگاه‌او راواد ار 
میکرد که خود راکنار بکشد . مخفی گا هخود راپشت درختهای‌سرو 
" ترک‌نمود بمحض‌اینکه‌زیرپایش شن رااحساس کرد شروع بدویدن 
نمودمثل شکارفراری تانیرو دربدن داشت دوید . 
اود رتاریکی نمی توانست تشخیص بدهدبکدام جهت می 
رودولی لحظه‌ای بعد نو ارعریض جاده راکه ما شین‌هاازهرطرف 
درحرکت بودند شناخت حدس‌میزدکه نباید از (فورت‌روز ) زیاد 
فاصله داشته‌با شدمجد دا با تصمیم راسخ بحرکت خود ادامه‌داد . 
ده دقیقه بعد بخیابانی رسید . 


درساعت ۲ ۲کلانتر (نا ل‌هاکت ) رئیس پلیس (فورت روز ) 


۷ درآخرین لحظه 


درخانه بود . زنش روز اروبروی اونشسته وبالاپوشی برای نوه اش 

(روزا ) درحالیکه میگفت چه‌هوای مزخرفی یک لحظه کارش 
راکنار گذاشت یت دا دوسیمای شوهرش را 

= پەچه چ 

کلانترسرش راتکان داده‌پاسخ‌داد . 
بارفت وآمد مسافرین بیگانه د ست ہد ست داد ه وبهمین سبب‌است 
كەمادراینجا زندگی میکنیم , 

دراینموقع صدای زنگ درشنیده شد . روزا بافتن راکنار 
گذاشت‌وبزحمت بلند شد وگفت . 

این موقع شب چهکسی میتواند باشد . میروم ببینم . 

پس ازیک دقیقه بامردی غول پیکر وآفتاب سوخته مراجعت 
کرد . کلانتر نیم خیز شد ودستش رابسوی تازه واردکنا ملاخیسس 
بود درازکرد وگفت 

سپسرچه چیزترااینوقت شب بخانه من کشاند؟ کسی رابا 
کامیونت زیر گرفتی ؟ یااینکه کسی خیال داشت دلارهایت را از 
دستت بگیرد ؟ 


تازه وارد فقط سرش راتکان میداد روزاهنوز درراهروبود » 


رآخرین لحظه ۸ 


کلانتر شنیدکها ومیگوید . 

ای خدا ی من پس چرا رنگ ورویتان اينطو پریده؟ به 
فرمائید توشما با یدخودتان را خشک کنید. 

دراینموقم تازه وارد که بوب نام داشت آهسته به‌کلانتسر 

- من‌دختری‌را درخیا بان دیدم بمناسبت بدی‌هوا میخواستم 
کمی صبر کنم بعد بروم ولی بالاخره تصمیم گرفتم بخانه برو م 
بدی هوا این دخترک رابطرف من کشاند . اونمیتوانست درست 
حرف بزند . باید باوشوکی‌واردشده‌با شد . اومرتب تکرارمیکرد که 
میل داردنزدکلانتر فورت روزبرود من این وظیفه راانجام دادم . 
نال حالامرا ببخش‌بایدبخانه بروم زنم منتظر است خودت‌فکر 
کن چه باید بکنی . 

وقبل ازاینکه کلا نترا عتراضی بکند . بوب باقدمهای بلند از 
اطاق خارج شد . تقریبا درهمین موقع روزا هیکل زنانه‌ای رابا 
موهای مشکی‌وقدمتوسطوارد اطاق کرد . لباسش پاره وکاملا خیس 
شده بودکلانتر درجالیکه دخترک راباچشمانی نافذ نگاه ميکر د 
ستوال کرد . 

خانم شمامیخواهیدبامن صحبت کنید؟ 

دخترک درجالیکه میلرزید گفت . 

من در راه "سات میامی ؛ بطرف‌فورت روز در حرکت: 


۹ درآخرین لحظه 


بودم منظورم اینست که باکرایسلر دراثرهوای بد ونامساعدراه را 
گم کردم سپس درنزدیکی کلبه‌ا ی کنارساحل متوقف شدم .بشدت 
ترسیده بودم . باین دلیل‌به‌کلبه رفتم . وقتی واردشدم زنی را 
ديد م درصندلی راحت قشع اماوقتی دقت کردم ديدم آن زن 
مرده‌است بلافاصله به‌طرف ماشینم دویدم امامردی بااتومبیل 
کرایسلرمن‌فرارکرده‌بود .لباسهای من » پولم ودسته چک‌مسافرتی 
همه درماشینم بود . 

رئيس پلیس گفت . 

حالا میخواهید بگوئبد یک مرده پیداکرده‌اید امعرکه 
حالاشما باید جوابهای بیشتری بمن بدهید . 

روزاهاکت باحرارت تعام‌میان حرف شوهرش دوید وگفت . 
است بایستی همان خانه چوبی باشد که مانتو "سالهای سال 
برای آن زحمت کشیدهاست شروع کردن فوری بتجسس اهمیت 
دارد » در غیراینصورت ممکن است آثارجرم ازبین برود ؛منهم 
دراین‌بین بفکرخانم ولف هستم تااوکاملا بحال طبیعی برگردد . 


دخترم کم توباید استراحت کی .من حالا برایت قدر ی » 
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غذا درست میکنم خواهی دیدکه چگونه‌همه چیز درست خواهد 
شد . 

کمیسرها کت د ستی بمویش کشید بطرف تلفن رفت » باداره 
پلیس تلفن کردودستور اتی صادرنمود . ژاکتش راروی شکم پیش 
آمده‌اش کشیدو اطمینان حاصل کرد که‌هفت تبرش پراست سپس 
بطرف پاسگاه پلیس براه افتاد . 

وقتیکه‌درکنارساحل بکلبه دورافتاده رسید ساعت ۲۴بود . 
هاکت ازا تومبیل‌بیرون آمد وبه معاونینش توم وبیل گفت با قوس 
بزرگی حرکت کنندو آثار چرخ ما شین راازبین نبرندسپس خود ش 
درکلبه‌راکه‌قفل نیودبا زکرد ووارد شد . همه چیزهما نطور که 
ایزابلا ولف توضیح داده‌بود دیده‌ميشد » هرد وپنجره صندلی - 
راحتی مبلها ء ولی‌کلانتر درهیچ جانتوانست زنی مرده پیداکند 
غرولندکنان برگشت وکلبه راترک نمود . توم او رامبهوت دید ؛ 

حکایت عجیبی است درداخل کلبه‌خبری ازمر ده‌نیست . 
درهارالاک ومهرکنید و راه بیفتیدوبطرف فورت روز برگردیددر › 
اینجا فعلا کاری برای انجام دادن نیست . 

پرفسور "رفوس‌کورتیس " که‌در "سان آنتونیو" در تکزاس مس 
زندگی میکر دقصدداشت‌مرخصی خود رادر ( فورت روز ( بگذارند 
وبعد از یک بیماری طولانی امیدوار بودکه درآفتاب گرم فلوریدا 


۳1 درآخرین لحظه 


در( فورت روز ) راباوتوصیه کرده بود چون هرکس با خرج‌کمتری 
میتواند تعطیلا تش رادرآنجا بگذراند . 

" کووتیس " با توموبیل‌نورد کهنه خود ش این سفر راشروع 
کرد وبعد ازظهر جمعه‌از کندال آهسته آهسته در جبهت (فورت 
روز ) حرکت نمود . چشمان نزدیک بینش تابلوئی راکه ( فور ت 
های فراوان احاطه کرده‌بودند میگذشت متوجه شد که بايد مدتی 
پیش به " فورت روز" رسیده باشد ولی بجای برگشتن تصمیم 
گرفت راهی راکهآ مده تاآخر برود وحالت فیلسوف ما بانه‌ای بخود 
گرفته وگفت " هرراهی پایانی دارد ". 

پس ازچند مايل جاده به سراشیبی رسیدکه دنباله آن سر 
بالائی تندی بود که بطرف تپه غیرقابل رویت ختم میشد . 

"کورتیس بپدال کاز فشارآ ورد وفورد باآ خرین قدرت خود 
بطرف سربالا ئی حرکت‌کرد ودرست بمجرداینکه بقله رسید پسر بت 
به‌ترمزفشا رآ وردموفق‌شد . چند سانتیمتر قبل ازا توموبیل‌کرا یسلر 
که بطور مایل درجاده قرار داشت توقف کند . 

کورتیس بجای اینکه براهش ادامد دهد وخوشحال باشد که 
توانسته بدون خطر ازتصا دف جلوگیری کندتصمیم گرفت پیاد‌ف 
شودوکرایسلر رامعاینه کند ۰ 


چیزی‌که‌سو* ظن‌شد ید ور برانگیزدپیدانکرد . درهای جلسوی 
ما شین هردوکاملا بازبودند قسمت عقب ماشین خالی بود امالکه 
های بزرگ رنگمانندی وجودداشت که‌میتوانست خون انسان‌باشد . 

(رفوس‌کورتیس) حواسش کاملا جمع بودومتوجه بودکه ممکن 
است‌جنایتی را پیداکرده‌با شد . اومراقب بود که‌چیزی رالمس ننماید 
تااینکه نشانه های جنایت رامحونکند . درحالی که‌فکرمیکردعبور و 
مروردراین جاده. است وممکن است‌یک خطری برایش پیش‌آید, 
سلانه سلانه بطرف ما شینش‌براهافتا دوبهتردانست که ازسریعترین 
ف فار ة وه 

ماشینش راا ستارت زد وچندمتر بعقب برگشت تا توانست بامهارت 
ازمانع عبورکند . بالاخره بخیابان اصلی " سالت میامی " كەبه 
طرف " فورت روز" می رفت‌رسید وتوانست سریح‌تر حرکت کند . 
مدتی قبل‌ازساعت ۱۳وارد شهرقدیمی فورت روز شد سراغ‌پاسگاه 
پلیس راگرفت . ۱ 

پس ازگرفتن آ درس ما شینش رادرمیدان بازارپارک کردوبسه 
پاسگاه پلیس‌رفت » یکی ازهمکاران رئیس پلیس با بدخلقی ازاین 
آقای خارجی پرسید . - چه می خواهی ؟ 

کورتیس گفت . 

من میخواهم خبری بدهم تقریبا در ۸ میلی اینجاکرایسلر 
بدون صاحبی راکه مظنون بنظر میرسید پیدا کردم . 


۱۳ درآ خرین لحظه 


"توم " دوست رئیس‌پلیس‌یکدفعه‌لهن مهربانی بخودگرفت 
وگفت . 

خواهش میکنم بفرما ثید بنشینید من الساعه موضوع رابه 
رئیس خبرخواهم داد . 

کور تیس‌خود را توسط‌گواهینامه‌رانندکیش معرفی کردو سپس 
مشاهداتش راتوضیح دا درئیس پلیس بامشت روی میز کوبیدومشل 
برق بهواپریده گفت . 

- وحشتناک است بغرمائید آقای کورتیس ماباید آنوا فور | 
تیدا کي 

حالابایستی باماشین پلیس بمکانی که کرایسلر قرار داشت 
برود . وقتی بهآ نجارسیدند " هاکت " کلاهش راتکان دا دوقرقرکنان 

- حالامی‌فهم چرا تابحال کسی نتوانسته بودماشین راپیدا 
کند . جاده‌تا دیروزبسته بود ؟ ۰ . عجیب است بیل شمانمره‌ما شین 
رامی شناسید؟ 

بیل که پشت فرمان نشسته بودسرش رانکان دادوگفت , 

بله قربان‌این درست نمره‌کاریسلر خانم ولف است . 

رئیس پلیس بدقت ماشین‌را ازنظر گذرانید سپس ماموریسن 
راباطراف فرستاد آنها بایستی دنبال نشانه وا ثارمی‌کشتند . 
بعدا زچند لحظهمتوجه‌شدند که‌هیج| ترقا بلملاحظهاای‌در کار نیست . 


درآخرین لحظه ۱۴ 


اکه‌های رنگ روی صندلی عقب هاکت رابفٌانداخت »اوبا 
تردید ازبیل سئوال کرد . 

چه بایدکرد ؟ 

بیل جواب داد . 

قبل ازهرچیز بایدما شین راازاینجا برد .در چنین جای 
غیرقابل رویتی وجود ماشین میتواند باعت تصادفات خطرناکی 
بشود . من پیشنها دمیکنم که مابه فورت روز برگردیم وبازرسی را 
ادامه دهیم ۰ 

هاکت مأفقت نمود › ازما شین پلیس پتوآوردوروی صندلی» 
جلوپهن کرده " توم " رابرای رانندگی آن تعیین‌نمود . 

(ایزا بلاولف ) ناهارراباخانم هاکت صرف نموده بود .خانم 
هاکت گفته بود تاما دامی که‌این واقعه مرموزکشف شود میتواند 
مهمان آنهاباشد وایزابلا درمقابل این پیشنهادمقاومتی نکرد . 

بعدازصرف غذا وقتی دراطاقش تنهاماند از پنجره مشفو ل 
تما شاکردن‌میدان‌شده . ناگهان یک ماشین به طرف میدان پیچید 
دنبال آن یک کرایسلر حرکت میکرد . ایزابلا آهسته‌غریادی - 
کشید . بله‌ا ین ماشین اوبود . 

درحالیکه بافریاد خانم هاکت را صدامیکرد ازپله‌هاپائین 
د وید خانم‌من‌سرخود راازمیان درآ شپزخانه بیرون آورده‌گفت . 

خانم ولف کجا آتش گرفته . 


۱۵ درآخرین لحظه 


ایزابلا باخوشحالی گفت . 

خانم هاکت رئیس پلیس کرایسلر مراباینجا آورد ماشین 
پیداشده امیدوارم پولم هنوز آنجا باشد . 

ايزا بلا بدون ینکه‌منتظرجواب با شدخانه راترک کرده بطرف 
میدان دوید . ۱ 

خانم زروزاهاکت ) دستهایش راباپیشبند آشپزخانه خشک 
کرده وباعجله دنبال ایزابلا دوید . بمجرداینکه رئیس پلیس از 
ماشین پیا ده‌شد . درحالیکه صورتش ازنیک خواهی میدرخشید 

-]ه دختر خانم شماهم که‌اینجا هستید » شما خیلی خوش 
شانس هستیدازآ قاي پرفسورکورتیس تشکرکنید . اوکرایسلر شما را 
پیداکرده‌است . 

رئیی‌پلیسایز بلاوکورتیسرا باهم آشناکرد .اونیز صادقانه 
د ستش را بطرف کورتیس درازکرد وگفت . 

- بینهایت متشکرم پرفسور .من‌دریک وضع وحشتناکی بود م 
بعدا آنرابرایتان تعریف خواهم کرد . 

رئیس پلیس فکرکر داین تصمیم خوبی است ورویش رابزنش 
کرد وگفت . 

- توخانم ولف وآقای کور تیس راباخود بمنزل میبری » در 
آنجا هردومیتوانند بدون مزاحمت بایکدیگر صحبت کنند . من 


درآخرین لحظه ۱۶ 


میخواهم ما شین را تفتیش‌کنم . بمحض اینکه آثارانگشت ونشانه‌های 
دیگربدست آمدوکارماتمام شدماشین رابخانم ولف تحویل‌میدهم 

مدت کوتاهی‌ازساعت ۱۵ گذشته بودکه‌کمیسیون تجسسوا رد 
اطاق‌رئیس پلیس شد . بجز خود رئیس پلیس وهم کارانش»توم و 
بیل وپزشک قانونی نیز دراین جلسه شرکت کردند . 

رئیس پلیس سئوال کرد . 

- بالاخره به‌چه نتیجه‌ای خواهیم رسید . درماشین آث ار 
انگشت پیدا نمی شود . 

بیل باتعجب گفت . 

من وتوم همه چیز را بدقیق‌ترین وضع ممکن جستج و 
کردیم چنین بنظر میرسد که‌تمام آثار جرم بدقت فراوان برطرف 
شده باشد . باین طریق فقط شناختن خونهای مرده توسط دکتر 
باقی میماند . 

دکتر بستون سینهاش راصاف کرد ه کراواتش راشل نمود وء 
چنین شروع به صحبت نمود . 

خیلی زوداست که‌بعنوان پایان کار چیزی بگویم » من‌خون 
های صندلی عقب راکنترل‌کردهکاملامطمئن هستم که خون انسان 
است . موقعی میتوانم اطلاعاتی دقیق ترازاین در اختیار شما 
بگذارم کهمعاینه میکروسکپی ینمایم ۰ 

رئیس پلیس با عجله گفت . 


۱۲ درا خرین لحظه 


بسیارخوب چه چیز دیگر ی در ماشین بود؟ 

توم جواب داد . 

سمن‌یک کیف‌زنانه » یک کیف پراز مدارک وچند چمدان نیز 
پیداکردم ۰ محتویات کیف زنانه عبارت بودازوسائلی که یک زن 
مدرن همراد خود دارد باضافه درحدودیکصد دلار اسکناس وسکه. 
درچمدان چهاهزاردولارپول نقدوچک مسافرتی پیداکردم . هم 
چنین یک‌گواهی نامه رانندگی ویک‌پاسپورت که برای خانم ایزابلا 
ولف‌متولد ۳۸/۱۱/۵ درشهر اوکلاهوما بدنیا آمده صادرشده. 

درچمدان هائیکه درصندوق عقب بود لباسهای زیرو ۵۰ د 
عد دکتاب دیده میشود . 

حالامامیخواهیم وسائل خانم ولف راباوتحویل بدهیم . 

رئیس‌پلیس بخانه رفت که‌نتیجه تحقیقات رابرای خانم ولف 
توضیح بدهد . هنگام ورودا یزا بلا کورتیس‌وروزاها کت مشغول‌صحبت 
بودند رئیس پلیس باخوشحالی گفت‌خانم ولف » من اخبارخوبی 
" برای شما آورده‌ام . همه چیز سر جایش هست دزدماشین چیزی‌را 
داخل ماشین نبرده‌فکرمیکنم فردافقط بایستی ماشینتان راتحویل 
بگیرید .فقط بایستی لکه‌های خون پاک شوند . 

ایزابلا که با وخیره شده بود »آهسته گفت . 

- خون »حتمااززنی است که در کلبه دیدم‌اگر من فقط کمی 
بیشتر به او نکاه میکردم . 


درآ خرین لحظه ۱۸ 


هاکت سرش راتکان داده گفت . 
- درحال‌حاضرهیچ اثری وجودندارد . اگرقاتل لاشه‌مرده 
راباما شین شماحمل کرده وبدریا انداخته باشد مدت - 

مدیدی طول خواهدکشید تا آنراپيداکنيم تازه اگر بتوانیم آنرا 
پیداکنیم . 

ایزا بلا گفت اگرشما میخواهید لطفتان راتسبت بمن کامل 
کنید بگوئیدچمدانهای‌مرا باینجا بیاورند . من میخواهم لباسم 
راعوض کنم . 

کورتیس باتعجب سئوال کرد . 

- باوجوداین همه پیشامدهای ناهنجار میخواهید درفورت 
روزتوقف نما ئید ؟ 

ایزابلا سرش راتکان دادگفت . بله من ۳ سال است هیچ 
مرخصی نداشته‌ام درمقابل مقداری پس اندازکرده‌ام » میخواهم 
مدتی استراحت کنم . 

کورتیس سرش رابعلامت موافقت تکان داده گفت . 

شماحق دارید ولی من فکر نمی کنم صلاح باشد . بیسک 
هتل بزرگ بروید بشما توصیه می کنم درپانسیون "کول کاروه " 
اقامت کنید . درا نجامیتوان‌یکاطاق مرتب ومدرن باقیمتی‌مناسب 
کرایه نمود . شاید برای شمایک اطاق پیداشود . 

ایزابلا متفکرانه جواب داد . 


۱۹ ۱ درآ خرینلحظه 


این فکر کاملا خوبی است چنین موقعیتی راهمیشه 
آرزو می کردم . 

ایزابلالباسش‌راعوض‌کرد » کورتیس چمدانهای او رابر 
داشته‌در ماشین گذاشت‌اآیزابلا بطرف خانم‌هاکت برگشته 
د ستش‌رابسوی او دراز کرده‌گفت . 

خانم هاکت بینهایت ازشما سپاسگزارم . 

آه چه حرفها شمااصلا مدیون من‌نیستید وازایسن 
گذ شته ظاهرا چندروز دیگرهم دراینجا هستید چون بایستی 
بعنوان شاهد نیز شها دت بدهید . 

کورتیس باخوش مشربی در را برای ایزابلا بازکرده واو 
را درسوارشدن کمک‌نمود » سپس ماشین فورد ازمیدان بازار 
گذشته‌بطرف جنوب پیچیدوا زشهرد ورشدوازداخل‌یک خیابان 
بطرف ساحل پیچیدوجلوی یک خانه زیر سایه انبوه درختان 
بلوط توقف کردها نگاه کورتبس گفت a‏ 

رسیدیم , ماحالا خود رابخانم کول کاروه : صاحب 
پانسیون معرفی میکنیم بفرمائید ازماشین خارج شوید . 

ایزابلا بآ رامی تادم دهلیز قدم برداشت ولی وقتی‌از 
مقابل او روی پله‌های سیمانی افتأدوخورد شد . کورتیس در 


درآ خرین لحظه ۰ ۲۰ 


حالی که ازترس سفید شده‌بود خطاب بایزابلا ولف فریا دزد . 
مرده بودید . 

وقتی خانم " کول‌کاروه " صاحب پانسیون دیدچمانفاقی 
افتاده‌است دستهاراروی سرش کوبید ولی ایزابلا سرونه‌قضیهرا 
بایک دست تکان دادن بهم "ورد اگرچه امکان داشت کلدان › 
گل کاملا هم تصادفی بپائین نیفتاده باشد . 

باوجودکرمی‌هوارنگ ازرخسار زن زیبا پریده بوداوبا یدبا 
تما م قدرت تشویش‌خودرابرطرف نماید تابتواندباخانم کول 
کاروه " صحبت کند . رفوس کورتیس دواطاق سقارش داد خانم 
" کول کاروه گفت میتواند بهردواطاق بدهد اوگفت درطیقه 
اول دو اطاق خالی روبرو ی هم دارد چون اجاره واقعا ارزا ن 
بود ايزا بلا بدو ن اینکه زیا دفکر کند جواب مثبت دادوخانه 
مورف پسنداوواقع شدوفکر کرد اینجا حتما خواهد توانست 
تعطیلات خوشی رابگذراند . 

صاحب پانسیون مهمانهارآشخصا بطبقه اول برد واطاق 
هایشان را با نهانشان‌ داد .ايزا بلایس ازاینکه توالت وآرایش 
کاملا دقیقی کردحوالی ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه اطاقش راترک 
نمود . 
درراهروکه‌کا ملاروشن بو دمر دی با موها تی طلا ئی وشا نه‌هائی 


۲۹ درآخرین لحظه 


پهن که شلواری مسخره بپاداشت باپیراهن تیره ویککراوات » 
رنگارنگ با او برخورد کرد وقتی آنهاهمدیگر را دیدند مثل 
این بودکه فرمانی صادرشده با شدهردوا یستا د ند سپس مردبا 
دست های بازبطرف ایزابلا دویده فریاد زد . 

.من که‌کاملا فافلگیر شدم » ایزابلا شماچگونه بەفور ت 
روز آمدید؟ من فکر میکردم شماحالا دراداره نشسته نامه ها 
راماشین میکنید . 

اا وی ا 

ارباب من نیست خانم ( آشلی ) آن سرزمین رابعزم 
جها نگردی‌ترک‌کرده‌منهم ازکارم خلاص شدم وبالاخره توانستم 
ازمرخصی سه سالهام استفاده کنم امامنهم میخواهم همین 
سئوال را ازشعا بکنم - شما چگونه به فورت روز آ مدید ؟ 

وضع منهم مثل شماست » منهم سالبهاست مرخصی 
نداشتهام . 

آنگاه مردخطاب بدایزا بلا گفت , 

بيائید برویم سالن غذا خوری معده من ازگرسنگی میسوزد 

درسالن غداخوری چشمها بطرف ایزابلا خیره شده‌بود 
سکرترزما ن‌کوناهی باخانم " کول‌کاروه" صحبت کردومیزی در 
گوشه‌ای ساکت وآ رام درخواست نمود . هنگامی‌که اوبادوست 


نیویورکی خودنشسته بود ( رفوس- کورتیس ) هم وارد شد و 


د رآ خرینلحظه ۳۲ 


چشمانش برقی زد وبلافاصله صورتش بحالت غمگینی درهم فرو 
رفت » اوفتوجه شدکه آشنای جدیدش تنهانیست . با وجود آین‌با 
ايزا بلا گفت . 
جایک د وست قدیمی خود راملاقات کردم راستی اجازه دارم آقایان 
رابهم معرفی کنم ؟ آقای رفوس کورتیس پرفسور از "سان‌آنتونیو " 
آقای جان فیلیپن نویسنده‌دفتر کلابه " , 

مردها مقداری‌حرفهای مودبانه ردوبدل کردند › اماایزا بلا 
قدیمش گورش راگم کند . باوجود این شام بخوبی گذشت . 
خانم " کول کاروه " یک آشپزواقعاعالی بود .غذا به آن سه نفر 
خیلی مزه‌داد . 
۱ تقریبا همزمان بااین قضیه رئيس پلیس درادارماش نشسندیود 9“ 
مردی لاغر اندام باسنی متوسط درحضورش بود . 
این مردلباسی رنگارنگ دربرداشت که‌باقیافه جدی , چانه 


استخوانی وپهن وموی مشکی وپوست سرخ رنکش نمی آمدامامهمم 
نبود چون ا ویک سفید پوست نبود » بلکه ازمردهان بومی امریک ]| 
یعنی یک سرخ پوست بود . آمادئو بامیل وعلاقه برئیس‌پلیس 


۳۳ درآخرین لحظه 


من همه چیز را برای شما توضیح‌دادم‌اما امیدوارم که 
شما همه راپیش خودنان نکه‌دارید من یک پیرپر حرف نیستم بنظر 
من دراین کلبه یک جنایت بزرگی رخ داده. 

+ آمادئو. شما بایدا نجاراتهت نظربگیرید . 

سرخ پوست سرش راتکان داده گفت . 

هنگامی که " هولند " پیر ازکوبا به ( فورت روز )آمد 
زندگی کرد بطوریکه گفته می شود حتی دراینجا بخاک سپرده‌شد 
تازه وقتی آومرد من اطلاع‌پیداکردم که‌صاحب پسری بنام روبرت 
است . 

-آیارویرت هولند رابخاطر می آورید ؟ 
فقط یکی دو باردیدم تصورمی کنم در نیروی دریائی خذدمت 
میکرد . اودر آنموقع درحدود ۲۰۰ دلار بمن داد کازاین‌کلبه 
ساحلی محافظت نمایم . 

-آیااگرآ قای هولندربا ینجابیا یدشما اوراخواهید شناخت . 
سپری شده . 


درآ خرین لحظه ٠‏ ۳۴ 


بعدازبخاک سپردن پدرش هرگزآقای "هولند " باینجا 
نیامده است . 

"ما دتو " سرش راتکان دادوگفت . 

سمن‌ازآ نوقت ببعدچیزی راجع باونشنیده‌ام . 

وا ا ا ی امال د رفا و 

البته آقای هولند گفت که ودرشیکاگودر کریت‌پورت لند " 
خیابان شماره ۳۰۷ زندگی می کند , 

رتیس‌پلیس غرشی کرد ه‌گفت این تنهاچیزی‌بود که‌من‌ازشما 
میخواستم خیلی ازشما متشکرم »سرخ‌پوست‌لنگان‌لنگان خداحافظی 
کردو با غروروخوشحالی اداره پلیس راترک نمود . 
رئیس پلپس لحظه‌ای درفکرفرورفت سپس تلگرافي بپلیس‌شیکاگو 
فرستا دو آزهمکا رانش خوا هش کرد با قای‌هولندصاحب کلبه‌تماس 
بگیرند واز اوسئوال کنند کدآیا اواخیراکلبه رابرای استفا ده در » 
اختیار آشنایانش گذاشته‌است یانه؟ 

صبح روزشنبه ایزابلا ولف خیلی زودازخواب برخواست 
انتظارداشت هنگا م صرف صبحا نه‌فیلپین یا رفوس‌کورنیس راملاقات 
کنداما مثل اینکه هردوازروبروشدن‌بااواجتناب داشتند وایزابلا 
میبایستی صبحانه‌اش راتنهاصرف نماید . 

پس ازصبحانه با دقت دهانش‌رایاک‌کرد وبطرف خانم 
(کاروه | که سربوفه ایستا ده‌بود رفت وگفت . 


۲۵ درآخرین لحظه 


سمن‌خیلی ما یلم گردشی دردریا بکنم » آیا دراینجا میتوان 
قایقی کرایه کرد ؟ 
خانم ( کاروه ) سری‌تکان داده‌گفت کافیست که‌شما نزد ( جو) پیر 
بروید . ازطرف حمام ساحلی ۲۰۰ متربطرف شمال بروید ( جو) 
قایقهای‌پاروئی وبا دبانی اجاره میدهد . همچنین تعدادی قایق 
موتوری مدرن دارد . 

ایزابلا تشکر نمود . خداحافظی کرد وباطاقش رفت »لبا س 
شنا پوسیدوخوش وسرحال بطرف‌ساحل براه افتاد . 

(جو) قایقهایش‌را مابین پانسیون دوهتلهای بزرگ فورت 
روز قرار داده بود . ایزابلا وقتی‌به (جو) رسیدخنده‌اش گرفت‌او 
پاهای خشکید هاش رادرپارچه کتانی بیچیده بودولی سینهاوا بدا 
پوشیده نبود . ریشها یش نشان میداد که‌صورتش راهردوهفتس ه 
یکباراصلا ح‌میکند دوشیزه جوان باخود فکرکرد "این دیگرچه‌جور 
آدمی است " . 

آنگاه ایزابلاگفت . 

من میخواهم یک قایق کرایه کنم » برای پاروزدن‌نیروی 
کافی ندارم وازبادبان نیز سررشته‌ای ندارم » آیا قایق موتوری 
خالی دارید ؟ ۱ 

(جو) پیرغرش کنان گفت . 

سامروزسرم خيلی شلوغ است , برای من فقط همین قایق 


درآ خرین لحظه ۳۶ 


موتوری قدیمی ماندهاست اماشما میتوانیدباآسودگی خاطربسآن 
اطمینان کنیدکاملاسالم وخوب است . 

آنگاه ایزابلا راازداخل درختان اتبوه وحشی تایک‌خلیج 
کوچک برد . درآنجا یک قایق بزرگ پاروتی محکم بسته‌شده‌بود 
که‌درعقب قسمت خارجی آن یک موتور بچشم میخورد . کرایه 
دهند ه‌گفت . 

- قایق عالی است موتور هم کاملا سالم‌است . 

ايزا بلا با عد ما عتما دنکا میکرددراین‌موقعم پیرمرد پرسید . 

اصلا میتوانید باچنین قایقهائی کا رکنید ؟ 

د خترک بد ون تکرارسخنی د رقا یق پریدوموتوررا بکارانداخت 
جوبارضایت گفت . 

همه چیز درست است . 

سپس مردپیر قایق راازساحل دورکرد وایزابلاباتمام گساز 
بطرف دریاحرکت کرد . 

اوخود راآزادوخوشبخت می دید ولذت وشعف فراوانی 
حسمیکرد یکروززیبا ی‌تا بستانی بود . اومونوررا با حداک‌ثرسرعت 
بحرکت درآوردوبا سرعت بطرفجلوپیش میرفت صخره‌های دور 
د ست هرلحظه بزرگتر میشد ند . بعد ازنیمساعت بنظر ایزابلا 
رسید که‌فا یق آهسته‌ترحرکت‌میکند ناگهان زیباثی های طبیمت 


رافرا موش کرد وبمو تورد قیق‌شدولی نتوا نست مطمئن شود که موتور » 


۳۷ درآ خرین لحه 


آهسته‌حرکت میکند . با وجود این قایق هر لحظه آهسنه تر 


میشد 3 
بالاخره وقتی عیب قایق رافهمید که‌کفشش بداخل آب برو 
رفته بوف ۰ 


هرلحظه‌مقدارآب درقا یق بالا میرفت وچیزی بغرق شدنش 
نما نده‌بودایزابلاموفق شدبرترس خود غلبه کندوقایق رابطرف 
ساحل برگردانید . اوبا امیدواری سعی میکردکه بساحل نزدیک 
شودولی بنظرمیرسید یک فاصله‌غبرقابل عبوراوراازساحل جدا 
میکندآب درقایق بسرعت بالامی آمد وایزابلانا میدی ووحشت » 
به اطراف مینگریست . هرلحظه امکان داشت قایق غرق شود . 

بدبختانه جذرهم شروع شدو جریان آب ازساحل بدریا 
پیش میا مد . حتی ایزابلا این‌شانس رانداشت که‌شناکنان خودرا 
بساحل برساند .حالادیگر قایق کهنه فقط چند سانتیمتر رویآب 
قرارداشت‌ایزا بلاحتی جرئت حرکت کردن رانداشت .وهیج‌کاری 
نمیتوانست انجام دهد . 

ناگهان ازفاصله خیلی دورشیتی رادید که‌باسرعت بطر ف 
اودرحرکت است . امیدی توام باترس درقلب زن جوان پیداشد 
اوازجا بلندشده باسرعت وبطور وحشیانه‌ای علامت میدادامااین 
حرکات سیب شدکه فشاربیشتری به‌قایق بیاورد وآنرازودتر زیر 
آب نمایدقسمت‌خارجی‌موتور چند صدای ناهنجارکردسپس ایزابلا 


احساس کردکف قایق زیرپایش سرخورد وغرق شد . 

یک لحظه مثل آدم‌های لمس بود سپس شروع بشنا کردن » 
نمودقایق بزرگ موتوری مرتب نزدیک ترمیشداماآ یا سرنشین‌قایق 
آن واقعه رادیده بود . دخترک دعامیکرد چنین باشد . واقعاهم 
ابنطور بود . قایق حالادیگر بطرف اوحرکت میکرد تاگهان قایق 
توقف‌کردودرست‌نزدیک ایزابلا چیزی روی آب صداکردیک قطعه 
طناب بود . 

ایزا بلا آنرامحکم گرفت وباعجله خود رابجلو کنیدوفتی 
بدیواره قایق رسبد سرش را بلند کرد . ازتعجب دهانش بازماند 
زیرارفوس کورتیس آ شناجدیدش راشناخت . 

کورتیس‌کاملا روی قایق خم شد وبایزابلا درسوارشدن کمک 
کرد بدون اینکه‌یک کلمه سخن بگوید یک بالاپوشی بطرف دخترک 
پرتاب کرد ورویش را برگردانید تاباووقت بدهدکه خود را به 
پوشاندوبعدفرمانرا بطرف ساحل‌چرخانید ایزا بلا بعدازیک سکوت 
نسبتاطولانی نفس زنان گفت . 

- کورتیس‌عزیزواقعا شمادر آخرین لحظه بدا دمن رسیدید 
من خیلی کم شنا میدانم اکرشما جریان رانمی دیدیدمن مطمتنا 
غرق میشدم . 

حالا تازه پرنسوررویش رابرگردا نید وگفت . 

چه اتفاقی افتاد ؟ چگونه ممکن است شمااینهمه دردریا 


۳۹ درآخرین لحظه 


پیش بروید بدون اینکه متوجه سوراخ قایق شوید ؟ 

ایزایلا بابی اطلاعی شانه‌هایش را بالاانداخت گقت . 

سنمی توانم چیزی بفهمم » حنما قایق‌دارای سورا خهاتی 
بوده‌است » اما من جچیزی نفپمیدم ناگهان حس کردم که‌پاهایم» 
توی آب است اما دیگر دیرشد ه بوف , 

پرفسورلجوجانه گفت . 

درهرحال این جریان بایستی روشن شود . 

دخترک گفت دلم میخواهد اول نزدجوپیر برویم ودراین 
باره ازاو توضیح بخواهیم . 

بساحل‌نزدیک‌شدند » کورتیس باما نورما هرانه‌ای بطرف پل 
کنداس نزدیک شد . جوپیرروی پل راهمپرفت‌ولی وقتی ایزابلارا 
درقایق پرفسوردید ناگهان دهانش بازماندگفت . 

ایزا بلاگفت من تقریباازساحل دورشد ه‌بودم که‌آب وارد 
قایق شد . 
غیرممکن بود چهقایق مثل یک قطعه سنگ غرق شد بایدآنرا 
بیرون کشید . 

جوصورتش مثل یک قطعه آتش سرخ شد اوباحالتی خشن و 


درآ خرین لحظه ۱ ۲۰ 


- دوشیزه‌جوان‌برایتان‌گران‌تما م خواهدشد شما زیبا رین 
دولار حاضرکنید . 

کورتیس وارد صحبت اوشده گفت . 

نها ینطور نمیشود جوا و لاقا یق وقتی کاملا نوبود ه ه ۷دولار 
قیمت داشته ثانیا قایق شماحتمابیمه بوده» آزهمه اینها گذشته 
خانم ولف هیچگونه دینی بشماندارد . درهرحال ما نزد پلیس 
میرویم وموضوع راخبر خواهیم دادطبق قانون شما موظف هستید 
وسیله نقیله‌ای راکه‌کرایسیدهید دریک حالت مطلقا سالم‌نگاهدار ی 
کنید . این موضوع درمورد قایق مفروق صدق نمیکند . 

آنگاه کورتیس رویش رابطرف ایزابلا برگرداندوگفت . 

بیائیدشمایاید لباسهای خیس خود راعوض کنید . 

وهردو قایق وکرایه دهنده آن راتنهاگذاشتندوبطرف خانه 
(کول‌کاروه) رفتند . 

پرفسورکورتیس‌درحالیکه‌با ایزا بلاولف درمقا بل‌درایستا ده 
بود .۰ گفت . 

من برای‌شماکمی مشروب میا ورم » حال شما را جامیاً ورد 

کورتیس بطرف پله‌ها راه افتاد درهمین لحظه ( فیلپین ) 
از آن گوشه پیچید , اووقتی ایزابلا رادرلباس خیس دیدصورتش 
رادرهم کشید . سئوال کرد . 


چطور شدی دخترک . 

پرفسورکورتیس بالحنی جدی گفت . 

اوقت خانم ایزابلا ولف راتلف نکنیداوبایدیک حمام گر م 
بگیرد ولباسش راعوض کند . 

- مراببخشیدکه باید باطاقم بروم » میخواهیدبدانیدچه 
خبری بود ؟ من از (جو) یک قایق کرایه کردم ولی چیزی نماند ه 
بودغرق شوم »وقایق هم غرق شد .لحظهای بعدکورتیس برگشت 
اویک‌سینی کوچک‌که‌لیوانی در آن بود » دردست داشت .ضربهای 
بدرزد وگفت . 

سلام خانم ولف من کورتیس هستم اجازه‌میدهید داخل 
شوم ؟ 
جوان لباسش راعوض کرده بودوبدیدن کورتیس گفت . 

سبفرما کید توا قای کورتیس ماباید دوست مشترکمان کلانتسر 

پرفسورکورتیس گفت , 

هنوز چندلحظدای وقت داریم من برای خودم هم کی 
ویسکی آوردهام نزدیک بودآنرافراموش کنم دربیرون است . 

پرفسورکورتیس اطاق راترک کرددراینموقع سک کوچولوی - 
خانم (کول‌کاروه) صاحب پانسیون باولع ویسکی راکه‌برای خانم؛ 


درآخرین لحظه ۳۲ 


ولفآ ورد ه‌شد دبودلیسیدپرفسورکه‌برگشته‌بود با عصبا نیت‌فریاد زد 

-بروحیوان تودرکنار ویسکی خانم‌ولف دنبال‌چه‌میکردی؟ 

سگ باولع پوزها ش‌رامی لیسیداما ناگهان‌لرزشی بدنش رافرا 
گرفت ودرحالیکه تلوتلومی خورد تمام بدنش‌متشنج‌شدحیوان - 
سعی کردخود را روی پانگهدارداما زوزه‌ای کشیدوبی جان 
افتاد . 

ایزابلا لحظه‌ای متحیرایستاد بعدگفت . 

سکورتیس ممکن‌است درویسکی‌که‌شما برای من آورده‌ایدزهر 
ریخته‌با شند ؟ 

وقتی آنها (نال‌هاکت ) رئیس‌پلیس‌رایافتند «هاکت‌گفت . 

همین صحیح بودکه شماازاین موضوع جنجال‌بزرگی بپا 
نکردید » البتدمن لاشه‌سگ را توس ط دکتر بستون مورد آزمایش 
قرارمیدهم » اماازهم اکنون مطمتّن هستم که‌درويسکی سم بوده. 

هاکت بلندشد وگفت . 

من توصیه‌می‌کنم که‌نماآ قای پرفسورکورتیس خیلی‌جدی 
ازخانم ولف مراقبت‌کنید » پریروزخانم ولف درکلبه ساحلی باآن 
واقعه روبروشد .اوتصورمیکندحتی برای‌یک لحظه کوتاه قاتل زن 
گمشده رادیده باشد شایدهمین موضوع سبب این حوادت عليه 
خانم ولف میباشد .آن مردتصورمی کندخانم ولف بیش از نچه 
واقعیت دارد اورا شنا ختهود رموقع منا سب ورامعرفی‌خواهد کرد . 


۳۳ درآخرین لحظه 


ا گر نچه‌من فکرمیکنم صحیحبا شد زند گی خانم ولف د رخطربزرگسی 
است‌بنابراین‌خانم ولف من فقط میتوانم بشما بگویم که‌هرچه‌زودتر 
اینجاراترک‌کنید . 

ایزابلایک لحظه‌فکرکرد وسیس محکم سرش رانکان‌داد ه‌گضت 
تازمانی که‌قا تل زاد با شدمن‌هرکجابا شم مرگ مراتهدیدمی کند » 
اگراوبخواهد مراازسر راه‌خود بردارد «راه‌پیداکردن مواهم میداند 
اینجایاهرجای دیگرکه‌باشم فرقی نمی‌کند e,‏ ۳ 
هستم که‌درا ینجا بمانم ویقاتلامکان ندهم میدان‌فعالیتش راتر ک 
نماید »جنایتکارد یریازودپیداخواهد شداونمی‌تواندازمکافات 
فرارکند . 

کلانترهاکت ثاکید کرد شما حق‌دارید " اما بایدفکرکنید که ما 
هنوز حتی جنازه مقتول رادردست نداریم پس نمیتوانیم تحقیقات 
دامنه‌داری بنماتیم » البته‌من یکی ازهمکارانم‌رابرای مراقبت و 
نگهبان . شمامامورخواهم کرد ولی ضمانت چیزی رانمی توانم 
بکنم . 

ایزابلا متوحش بود » امابالاخره اندیشیدانسان‌باید آنچه 
راکه‌سرنوشت برایش پیش میا وردقبول کند . 

خانم روزاهاکت درموقع شام ازشوهرش سئوال‌کرد . 

- نازه‌چه‌خبر » منظورم واقعه کلبه ساحلی است . 

هاکت‌گفت بدون این حرفها ازناراحتی خوایم نمی برد . 


درآ خرین لحظه ۳۴ 
دیگرشام رابمن‌حرام نکن‌قاتل ومقتول هردوفیب شده‌اند اما 
قاتل هنوز باید درشهر فورت روز باشد . 

زنش روزا با تفکرگفت . 

س ممکن است جنایت درخودکلبها تفاق افتاده باشدنه‌جای 
دیگر » فهم مدرسه ندیده من بمن میگوید که‌صاحب کلبه بعنضی 
(روبرت هولند ) قاتل میباشد . 

هاکت خنده صداداری کردوگفت . ` 


- پانزده‌سال پیش روبرت هولند برای اولین وآخربار به 
فورت روز آمدهآنهم برای بخاک سپردن مادرش » ازآن زما ن او 
دیگر آنجا دیده‌نشد »اما (آماده‌تو) سرایدارسرخ پوست آدرس 
(هولند ) رادار د اوآ درس‌شیکاگواربا بش‌رابما دا ده ست‌من‌دیرو ز 
بامامورینآ نجانماس‌گرفتم وامروزبوسیله تله تایپ جواب‌دریا فت 
کردم‌درآن نوشته شده‌بودکه ( هولند ) در اینجا سکونت ندارد ؛ 
وهرگزهم دراینجا سکونت نداشته . درواقع هیچ کس او را نمی 
شنا سدامااین موضوع خیلی عجیب است که ( هولند ) درپا نزده 
سال پیش هم آ درس عوضی داده‌است . 

روزاگفت . 

سشایداوازهمان وقت یک جنایتکاربوده‌است ؟ کلا نتر 
جواب داد . 

روزا انسان باید ازقضاوت عجولانه اجتناب کند ءالبته 


ممکن است روبرت هولند قاتل این شخص مجهول باشد اماامکان 
این نیز همست که اویکلی ار نی خا یت نی ختبربا شد هن بو شاد 
پلیس درتمام ساحل آما ده‌باش دادهام همه‌جا دارند دنبال جنازه 
می‌گردندامااگر جنایتکا رآ نرا درفرورفتگی های‌ساحل دریک محل 
کاملا خلوت پرت کرده‌باشدبایستی مدتی صبر کنیم تااگرروی‌آب 

روزسه شنبه بعدازظهر یعنی پنج روزبعدازورود (ایزابلا ) به 
فورت روز دراداره بکلانترهاکت تلفن شد . صدائی ازدورگفت . 

اینجارئیس پلیس مورتون ازگیلارگوصحبت میکند ند 
ساعت قبل دراینجا جنازه زنی پیداشده‌که‌درحدود ۲۵ ساله‌می 
باشدممکن است همان زنی با شدکه شما دنبا لش میگردید . 

هاکت با عجله گفت . 

من خالا بادکتومی آیم خذمت شم . 

این کار رانکنید کالبدشکافی راخودمان انجام خواهیم 
داد . تاحدودظهراین کار تمام می شود . 

ها کت چند کلمه‌دیگر با همکا رش‌صحبت کرد بعد گوشی را گذاشت 
وبلافاصله بخانه ( کول‌کاروه) تلفن کرد وگفت . 

مهم احاتم ولف ,عبت گنه 

پس ازچند دقیقه دختر جوان خود رامعرفی کرد . 

کلانترگفت . 


اوه آقای هاکت چطوربفکردعوت من افتادید ؟ 
هاکت گفت . 


در [ گیلارگو) یک جسد پیدا شدهممکن است این‌موضوع 
باجسد گمشده کلبه ارتباط داشته باشد . 

- بسیارخوب من باشما میا یم چه موقع بایدخدمت‌برسم ) 
های‌فلوریدا قراردارد درحدود ۳۰ مایل باید باقایق موتوری‌سفر 
کنیم و بعد ازظهر هم میتوانیم برگردیم . 

رئیسٍ : گوشی تلفن رازمین گذاشت. ودرهمین موقع‌در 
کوبیده شدودکتر بستون دکتر اداره پلیس واردشد وکفت . 

_آیاعلت مرگ بدست آمد؟ 

بله قربان سک باسم شوکران مردهاست . 

حق هم دارید آنرا نشناسید » سقراط نیز توسط همین 
زهرازپای درآمد . 

این سم درعلم پزشکی مدرن بکاربرده‌میشود ؟ 


۳۷ درآ خرین لحظه 


دکتر جواپ داد . 
درحقیقت نه. ولی باغلظت بی نهایت کم برای مبارزه 
باصرع بکاربرده‌می شود . 

هوم . جالب است بنابراین بایدتمام داروخانه ها ی 
فورت روزراجستجوکتيم به بینیم دراین اوآخر شوکران فروخته‌اند 
یانه» آیا این سم راهمین طور میتوان تهیه کرد . 

نه فقط درمقابل نسخه میدهند . 

وقتی دکتر رفت کلانترهاکت همکارانش (نوم ) و (بیل ) را 
باداره‌خواندوبایشان توضیح دادکه بتمام داروخانه ها رفته‌تحقیق 
کنند آیااین اواخر سم شوکران فروخته‌اند یانه؟ 

دوکارمند جزء درحدودیکساعت بعدمراجعت کرده گفتند 
تحقیقاً تآ نها بدون نتیجه بوده وهیچ یک ازداروخانه‌های فورت 
روز این روزها شوکزان نفروخته‌ا ند , 

صحنه؟ جسدهای سردخانه پزشکی فانونی کیلارگو درروح» 
ایزابلا که می نرسید اثربدی باقی میگذاشت وبزحمت مینوانست 
خود راآزاین شوک شدیدخلاص کند باین دلیل رئیس پلیس‌سعي 
کردبانشان دادن قسمت های بهشت آسآی جزیره به ایزابلا اورا 
ل 

آنهاخیلی دیربقورت روز برگشتند وقایق پلیس درحدود» 
ساعت ۲۳ تازه واردخیلج کوچک شد هاکت روی ساحل پرید وبه 


دخترک درپیاده‌شدن کمک کرد وگفت . 

سمن‌بهمسرم قبلا تلفن کردم او شامی ترتیب داده‌فکر می 
کنم اکربا من بیائید بشمابد نگذرد . 
باکمال میل باین‌کارراضی است‌جواب مثبت دا دوهرذوبا قدمهای- 
سریع ازساحل گذشتند وسپس ازکوچه‌های سنگی وارد میدان 
شد ند ۰ 

هواخیلی تاریک بودحتی فانوسها بسختی میدان را روشن 
میکردنددراین موقع شب تقریبا وسیله‌ی نقلیه‌دیده نمیشد در »؛ 
اینموقم هاکت تقریبا درفاصله خیلی نزدیک‌صدای‌زوزه موتو ر 
اتوموبیلی راشنیدبا تعجب بطرف‌چپ‌نگاه کرد یک اتوموبیل‌لیمو 
زین بزرگ بسرعت باچراغهای خاموش بطرف آنها میامد . 

هاکت درکمتر ازیک تانیه فهمید موضوع چه خبراست با 
قدرت ایزابلا رابغل گرفت وبطرف جلو پرتاپ کرد درهمین‌موقع 
ماشین هم باورسيدولي هاکت خود ش هم بسمت پیاده روپرید و 
بفاصله یک‌موچرخهای‌ماشین ازکنارشان ردشدهاکت ایزابلا راکه 
درزمین افتاده بود بلندکرد وشروع بدویدن نمودند , در من 
دویدن هفت تیرخود را بیرون آورد وضامن آنراآزاد کرداوفکر 
میکرد . جائی نباید خبلی دورشده باشدووقتیکه نفس زنان به 
کوچه ای پیچید به‌همان ماشین لیموزین بزرگ برخوردکرد . 


۳۹ درآخرین لحظه 


کلانترها کت ایزابلا را در حالیخه میلرزید بطرف خانه برد 
دخترک باصدای لرزانی گفت . 
میترسم زندگیم سخت د رخطرأست آگرقوری جانی رادسنگیر نکنید 

یناه برخدا ء این دیگرچیست شماًچطور اینجا پیداتان 
شد ؟ 

دکتربستون درحالیکه دادوبیداد میکرد گفت . 

چنین چیزی تأبحال اتفاق نیفتاده‌من بدیدن یک بیمار 
وجود دارد . من برأی اویک مسکن بی ضررنوشتم وقتی بخیابان 
رسیدم تصورمیکنید چه‌دیدم ؟ یک نفر ماشین مرأراه انداخت و 
باآن فرار کردمثل آینکه ازاین پسرهای عیاش بود . 

هاکت گفت , 

دکتر حیف که شما این پسرک راندیدید , اوهمان جانی 
مرمزز است » اونارادرمرا جعت ازگیلا رگوکمین کر ده بودوسعي می 
کرد باماشین مرازیر بگیرد درهرحال ءاشین ثعاآن روبروداخل 
کوچه است بروید سوار ما شینتان شویدمردک فرار کردمن بایدبه 
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خانه‌نزدهمسرم بروم خانم ایزابلا ولف هم‌ابداحالش خوب نیست 
مافردا باهم صحبت خواهیم کرد . 

آنگاه رئیس پلیس ایزابلارادرحالیکه میلرزید بداخل خانه 
هدایت کرد وسعی نعود با صحبتهای‌شیریناو را تسلی بدهدمدتی 
ازنیمه شب گذشته بود که ایزابلا تصمیم گرفت بهتل برودکلانتر 
هاکت او رابدرقه کرد وقتی مقابل‌پانسیون کول کاروه" ازاوجدا 


شددر حالیکه بیشتر ازحدمعمول درفکر فرو رفته بود بطرف خانه 7 


خود براه افتاد . 

بعدازظهر روز جمعه پلیس مخفی استان یک " تلگراف از 
واشنگتن دریافټ کرد. درتلگراف قیدشده بودکه آثار انگشت - 
ارسال شده مقتوله فورت روزباآثار انگشتی که‌درکارت بایگانی به 
نام " کالما دنینک " متولد ۱۶ اوت ۱۹۲۰ در فایربانک است 

کالما دنینگ " وقتی ۵ ساله بود بعلت این که والدینش 
رده بودند با عمویش بواشنگتن آمد و درسال ٩۳۲‏ ۱باپسرعموی 
هم نامش‌بنام فرددنینگکه پلیس مخفی بود ازدواج کرد . بعدها 
خانم دنینگ هم بخدمت پلیس ه‌خفی درآمد ودرسال ۴۴٩۱بسه‏ 
ماموریت ایتالیا فرستاده‌شد . درآنجا ماموریتش رابخوبی انجام 
میداد اما دراثر افراط درمعا شرت بامردان مختلف کاپیتان‌دنینک 
درسال ۹۴۵ ۱ تقاضای‌متا رکه نموداما بدلیل اینکه کاپیتان درهمان 


:۴۲ درآخرین لحظه 


ایام د ریک جنگ پارتیزانی کشته شد قضیه تعقیب نگردید . 

علت تقاضای‌متا رکه میبایستی وجودیک درجه‌دارآمریکاشی 
بنام کورتیس‌باشداواز سال ۱۹۴۴ الی ۱۹۴۵ درپالریک‌سکونت 
داشته است ۰ ۱ 

" کالما دنینک " تاسال ۱۹۴۷ درخدمت پلیس مخفی باقی 
ما ندسپس آزخدمت خارج‌شد هبمما لک‌متحد همراجعت‌کرد . اونامش 
جزو ساکنین واشنگتن نبودباین چهت ازاین زمان ببعد پلی س 
مخفی‌این‌ناحیه اطلاعی ازاوندارد ولی ماسعي میکنیم اطلاعات 
دیگری راجع بزندگی کالمادنینک به‌دست آور يم ؟بتمام واحد 
های پلیس اطلاع داده‌ایم برای پیداکردن آخرین محل‌اقامت 
اوتحقیق نمایند . پلیس مخفی ایالت واشنگتن واحد شماره ۳ " 

کلانتر هاکت ورقه رات ماخواندودرحالیکه فکرمیکرد سرش 
رابطرف پنجره گردانید » ناگهان‌دید " جان فیلپین " وایزابلا 
درمیدان قدم میزنند . 

هاکت‌پنجرهرا با زکر دوبها یزا بلاا شا ره گرد که پهلویش‌بياید . 
دخترک علامت رافهمید وبا عجلهازفیلپین خداحافظی کرد ونزد 
هاکت آمد . فیلپین باحوصله ۲۰ دقیقه تمام درانتظار ماندتا 
بالاخره ایزا بلاازساختمان پلیس خارج شد . 

فیلپین باعجله بطرف اوآمد وسئوال کرد . 

دیگر ازشماچه میخواهند؟ 


آیا با موضوع جنازه کلبه رابطها ی داشت ؟ 

ایزابلا باحالتی آشفته جواب داد . 
- رئیس پلیس یک تلگراف با ورنکرد نی آزوا شنگتن بمن نشان‌داد , 
راز مرده مرموز کم کم روشن می‌شود بطور مطلق ثابت شده که 
اسمش‌کالما دنینکاست .او قبلا با یک مامور پلیس مخفی ازدواج 
کرد ه بودکه در ایتالیا کشته شده . از آن گذشته چنین بنظرمی 
رسد که یک سلسله کارهاي خلاف اصول عفت انجام داده.اگر 
دنینک کشته‌نشد ه‌بود با أو متارکه میکرد مضحکتر از همها ینست 
که علت متارکه وجود درجه داری بنام کورتیس بوده‌است . 

فیلپین‌با تعجب سئوال کرد . 
سچطور ممکن‌است اینموضوع جالب باشد ؟ 

ایزابلا گفت . 
- در حالیکه‌یکی ازنزد یکترینآ شتایان‌مامردی‌است بنام کورتیس 
اینموضوع بنظرتان جالب نیست ؟ 

فیلیین بادی در گلو انداخته گفت . 
- شما پرفسور رفوس کورتیس استاد لاتین ویونانی را در اینکار 
دخیل میدانید ؟ 

ایزابلا شانه‌هایش را بالا انداخته گفت . 
- ممکنست‌انفاقا نامهایکی درآ مده باشد ولی با وجود این رئیس 
پلیس بمن پیشنهاد کرددر معا شرت با رفوس کورتیس بیشتر از 
معمول اختباط كنم . 


در آ خرین لحظه 


رف 


روز شنبه هنگام صبحانه "جان فیلپین‌مدتی تاخیرداشت 
بدینترتیب مدت زیادی پرفسور رفوس کورتیس با ایزابلا تنها 
ماند . کورتیس‌خواهش‌کردکه‌تمام روز را با او بگذراند اگرایزابلا 
در موقعیتی قرار نمیگرفت که فیلپین اثری رویش بگذارد حتما 
باین تقاضاتمایل‌نشان میداد چون پرفسور کورتیس برای ایزا بلا 
نیج و وهای درد بای علت کامله در حون انا دکس 
میدید که تام وود را با او گید انا اطهازات فیس بای 
او رابفکرانداختنه‌بودو دردادن جواب متثبت بتردیدوامیداشت 

بالاخره یک بهانه‌پیدا کرد و گفت که سر درد دارد و می 
خواهد در اطاقش تنها بماند . باوجود اینکه قیافه سالم او 
دروغش را واضح‌میکرد پرفسور کورتیس اصراری نکرد و بلند شد 
او نیز برخواسته و واقعا بطرف اطاقش براه افتا د . 

دررآهرو فیلپین‌با و برخورد کرد فیلپین در حالیکه‌چشمش 
برق می‌زد گفت . 
ان انا ایا شا انرو کار ویدار 
او سرش را تکان داد و گفت . 
نه من میخواهم مدتی دراطاق بمانم .من دعوت کورتیس‌رارد 
کردم و باو گفتم سردرد دارم . 


کمی باهم قدم بزنیم ؟ ۱ 


نمائید که آیا واقعا پرفسور کورتیس پانسیون را ترک کرده یانه؟ 
بعد میتوانیم باهم برویم . 

تقریبا نیم ساعت بعد فیلپین برگشت و بدر اطاق‌ایزابلا 
کوبیدو با خوشحالی گفت . 

هوا صاف وخوب‌است بیائید در شهر قد یم کمی‌جولان 
بدهیم . 

¥ ¥ 1۷ 

روزنامه نگار می دانست وضع را چگونه‌ترتیب بدهدکه او 
و ایزابلا از نزدیک "هدیه فروشی " در ساحل بگذرند . فیلپین 
چاپلوسانه گفت . 

من میخوآهم یک یادبود قشنگ برای شما بخرم . 

و بدون اینکه‌منتظرجواب ایزابلا شود دست اورا رهاکرده 
بطرف آن دکه پیش رفت و گفت . 

هلو آما د تو من میخواهم برای خانم فرما نروای قلبم 
یک هدیه زیباً بخرم . 


"آمادئو" اشیائی خیلی قشنگ و باارزشو قیمتی زیادی 


۴۵ در آ خرین لحظه 

- شما سلیقه خوبی دارید "ماد تو "نزدشماازبنجلها ئیکه 
دیگران دارند یافت نمی شود . 

این تعریف حنی یک خنده بر لب آمادئو نیاورد فقط 
سرخ پوست با مهربانی خاصی سئوال کرد . 

آیا انتخاب کردید آقا ؟ میشود هشت دلار ونود سنت . 
در اینموقع فکری بنطر فیلپین رسید؛ وگفت . 

گوش کنبد آما دئو کلیه‌ای که قتل درآن بوقوع پیوسته 
که حالا دیگر تحت کنترل‌نیست .۲ یاممکناست بمن‌اجاز: بد هبد 
یک بار آنرا بگردم ؟ من روزنامه نگا رم و شخلم ایجاب دی کند که 
کنجکا و با شم . 

"آمادئو" دست‌بردزیر میز مفازه و یک کلید بزرگ بیرون 
آورد و جواب داد . 

بفرماگید کنجکاوی خودرا آزام. کنید. اما دفت کنید 
کسی متوجه شمانشود و بعد از بازدید کلید رابرای من‌بیاورید . 

فیلپین کلید را گرفت وجست وخیز کنان بطرف‌ایزابلا که 
منتظرش بود راه افتاد .ا وپاکت کوچولومحتوی‌کا د ورا با خوشحالی 
در دستش گذاشت و با مهربانی گفت . 

خواهش میکنم در منزل‌بازش‌کنید برایتان جالب است 


امامن برای شما چیز جالب تری دارم نگاه کنید ماد ئو بمن 
اجازه داد که کلبه ساحلی راهمانجا که شما هفته گذشته درآن 
بدردسر افتاده بودید تماشا کنم . 

با وجود گرمای طاقت فرسای‌تایستان‌سرماثی وجودایزابلا 


را گرفت وسئوال کرد . 


-_اجبارانه ولی دیدن آن حادثه در کلبه برای شما هیولای 
وحشتناکی بوجود آورده برای مقابله با چنین‌وحشتی بهترین‌راه 
روز روشن این‌نتیجهرا دارد که شماخواهید دید که این کلبه‌یک 
اک خی بی انار است:: 
ایزابلا در حالیکه میخندید گفت . 
.من تصور می‌کنم شما برای هر چیز جوایی پیدا می‌کنید اما 
خوب حالا که چنین میگوئید واین کار باید انجام شودوازطرقی 
فیلیین ما شین هودسن خودراآورد و ایزابلا را سوارکردو 


آنها "فورت روز" راترک‌کرد ندو بیک‌جاده فرعی ساحلی رسید‌ند 
که در آن پنج کلبه دور ازهم وجود داشت . 


۴۷ فز ارين لط 


فیلپین از کنار یک کلبه گذشت وجلوی کلبه دیگر متوقف 
شد وگفت . 

باید این باشد اگر کلیدبخورد حتما همین‌است . 
بعد دخترک را در پیاده شدن کمک کرد . کلید به کلبه خورد و 
وقتی فیلپین در را بازکرد ایزابلا کلبه را بدقت تماشا کرد یک 
ساختمان کوچولو بودکه فقط دو پنجره بطرف دریا داشت . 

فیلیین حق داشت اطاقک درروزترسناک نبود حنی‌داخل 
کلبه خیلی ساده و بدون‌گچ کاری و رنک آمیزی و کف آنهم ساده 
بود یک تختخواب حصیری . یک‌میزگردو سه‌صند لی‌و یک صندلی 
راحتی بین دو ینجره وجودداشت . در یک گوشه هم یک‌بخاری 
با درباز قرارداشت . از قرار معلوم این کلبه در این اواخریطور 
دائم مورد استفاده قرار می‌گرفته . 

ایزابلا با قیافه وحشت زده به صندلی راحتی اشاره کرد 
وآهسته زیر لب گفت . 

- چقدر موخش‌است آنجا داخل آن‌صندلی یک مرده 
نشسته بود و چیزی نمانده بود که قاتل مرا هم گیربیندازد . 

فیلپین با سرعت پاسخ داد . 
باین موضوع فکر نکنید بیائید بنشینید یک سیگار باهم دود 


کنیم . 


ایزابلا حرف او را گوش کرد . فیلپین سیکارش را زودتراز 
ایزابلا تمام کرد وقتی سیکار دومی را روشن میکرد قبل آزاینکه 
سیگار روشن بشود کبریت خاموش شد . فیلپین با عصبا نیت‌چوب 
کبریت را روی مبز انداخت‌کبریت هم از دستش افتاد ورفت‌زیر 

فیلپین نمیخواست آثری‌یا چیزی از او در کلبه بافی بما ند 
از اینجهت خم شد › از ز: میز صدای عجیبی برخاست ایزابلا 
هم کنجکاو شده بطرف جلو خم شد فیلپین برخاست ویک‌چوب 
سیگار طلائی جلو چشم او نگه داشت وگفت . 

نگاه کنید ایزابلا من چه چیز پیداکردم . 

دخترک با تردید باو نگاه میکرد گفت . 
چوب سیگار ساده ولی بدون شک با ارزش است من تصورمیکنم 
رویش علامتی‌هست لطفا در روشنایی نگه دارید . 

فیلپین رفت دم پنجره و شیثی پیدا شده را طوری نکه 
داشت که اشعه خورشید مستقیما روی آن بتابد روی آن حروف 
(رسک ) حک شده بود . آندو با ترس به همدیگر نگاه‌میکردند ؛ 
فیلپین زیر لب قرقرکنان گفت پناه بر خدا ممکن‌است ما اینجا 


یک کشف مهم کرده باشیم خصوصا که (رسک ) می‌تواند رفوس 


کف ےک کک ا 


۴۹ درآخرین لحظه 


. کورتیس با شد‎ 
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وقتی آندو یکساعت بعدمقابل رئیس پلیس نشسته وچیزی 
که پیدا شده بودباونشان میداند قبل‌از هرچیز موردمواخذه‌قرار 
گرفتند که چرا بدون اجازه بکلبه وارد شدند پس از آنکه رئیس 
پلیس دق دلش را خالی کرد فیلپین با عصبانیت قرقر کرده و 

-اینقدر سخت نگیرید شما بايد خوشحال باشید که 
کنجکاوی ما باعث شد که این چیز مهم راپيداکنيم . 

کلا نترهاکت منتظر ماندکه‌فیلپین بطوردقيق بگوید شیئی 
را چگونه پیدا کرده و سپس با عصبانیت گفت . 

- من هر شرطی که بخواهید می‌بندم که چشمهای‌ماجاتی 
را در کلبه ندیده نگذاشت ما قبلا سه نفری با دقتی غير قابل 
تصور آنجا راجستجو گردیم و چیزی پیدا نکردیم از طرف دیگر 
خیلی عاقلانه‌تر بودکه شمادست باین چوب سیگار نمی‌زدیدچه 
ممکن‌است شما با عمل خود آثار انگشت مهمی رااز بین برده 


e 


با شید . 
فیلیین با ناراحتی پاسخ داد . 


من که بالا خره یک کارا گاه‌نیست ونمی‌خواهم بگویم که متعلق 


۰ ۵ در آخرین لحظه 


به رفوس کورئیس می‌با شد ممکن‌است متعلق به یک (رک ) دیگر 

کلا نترهاکت مد تی فکرکرد سپس‌سرش‌را بعلا مت خداحافظی 
با ملاقات کنندگان تکان داد وبلند شد وگفت , 

می خواهم موکدا خواهش کنم با احدی راجع به‌چیزی‌که 

آنگاه هاکت منتظر ماند تا آندو اداره‌اش را ترک کردند 
سپبی بخانه "کول کاروه " تلفن کرد وسئوال نمود ء آیا آقای 
کورتیس در منزل است ؟خانم کاروه خودش پشت تلفن بودگفت 
نخیر آقای کورتیس رفته‌پیش آنگلن " او گفته برای شام بسر 
خواهد گشت . 

کلانتر گفت . 
- وقتی او آمد لطفا بگوئید فن می‌خواهم با او صحبت‌کنم . 

۷ ¥ YK 

در حدود ساعت ۶ پرفسور کورتیس‌نزد رئیس پلیس‌رفت 
کلا نترهاکت با تعجب سئوال کرد . 
اوه شما اینجا هستید » خانم "کول‌کاروه "می‌گفت قبل ازاینکه 
تاریک شود شما بر نمی‌گردید . 

کورتیس با اندوه گفت . 
آخرتنها خوش آیند نبوددر هرحال مثل اینکه شما بمن‌تلفن 


۵۱ ۱ در آخرین لحظه 


کرده بودید » اجازه دارم بپرسم موضوع چیست ؟ 

رئیس پلیس بطرف میز تحریر رفت ویک تکه پارچه آ ورد 
که یک چوب سیگار طلاثی درآن وجود داشت وگفت . 
لطفا بیائید اینجا . 
درهمان‌حال با چشما نی تیزمراقب کورتیس بود » کورتیس‌خودش 
را جمع کرد و صورتش حالت تعجب بخود گرفت‌وگفت . 

- چوب سیگار من‌چطورباینجا آمده‌در واقع آن بایدالان 
در چمدان من‌با شد . 
چرا در چمدان ؟ چوب سیگار را معمولا در جیب می‌گذارند . 
کورتیس سرش را تکان دادوگفت . 
این را نه» این یک‌خاطره آزیک‌زن‌است که یک موقع مراخیلی 
رنج داد » من نمیخواهم خود را از این‌یادگاری جدا کنم ولی» 
نمینوانم خودرا راضی کنم که آنرا مورد استفاده قراردهم .شما 
نرا در کجا یافتید ؟ 
چوب سیگار زیر میز بود و سن در اولین بازرسی آنرا یافتم » 
خواهش میکنم توضیح بد هید چگونه این چوب سیگار درجائسی 
که قتل روي داده افتاده. 

پرفسور کورتبس گفت . 


۵۲ در آخرین لحظه 


حالا من دارم کم کم میفهم . شما فکر می‌کنیدکه‌قا تل‌این‌چوب 
سیکاررا گم کرده وآن قاتل هم من‌هستم . اما من بشما اطمینان 
میدهم آن زن را نمی‌شناختم و من او را نکشته‌ام . 

کلانتر هاکت با خشکی عجیبی گفت . 
- ببینم آ یا نام کالمادنینک‌شما را به یاد هیچ زنی‌نمی! ندازد ؟ 
پرفسور کورتیس با تعجب گفت . 
کالما دنینک » من تصور نمیکنم که ابن نام را هرگز شنیده 
باشم یا این نام‌مقتول است ؟ 

- بله این‌طوراست‌من این تلگراف را از واشنگتن دریافت 
کرد دام کالما دنینک‌درسال ٩۴۴‏ ۱درایتالیا بوده , او در اداره 
پلیس مخفی کار میکرده ؛ شوهرش در سال ۵ کشنه شد ۵ > او 
معشوقه‌های آ مریکاتی دختلفی داشته د نینک قبل از کشته شدن 
می‌خواست او را طلاق بدهد علت طلاق هم کورتیس نامی‌بوده 
که بازنش رابطه داشته » آ یا شما با این مرد ارتباطی ندارید ؟ 

کورتیس آ هسته گفت . 
من در زمان جنگ نظامی نبوده‌ام و در ایتالیا هرگز باکالما 
با وجود این شما بسبب پیدا شدن این دلائل مجرمید من 
مجددا این موضوع‌راتحقیق‌میکنم .اما در حال حاضر نمی توانم 


کاری کنم جز اینکه شما رابازداشت نمایم . 


کورتیس با ناراحتی گفت . 
من اینموضوع رانمی‌فهم اصلا در موقعی که قتل اتفاق افتاده 
در اینجا نبودهام بگوئید ببینم درست چه موقع این زن بقتل 
رسید ؟ 

رئیس پلیس پاسخ داد . 
کالبد شکافی این موضوع را بطوردقیق روشن نکرده ولی خانم 
ایزابلا ولف مرده را در چهارم ژوئیه در حدود ساعت ۲۰ پیدا 
کرده در آین‌زمان کالما د نینگ حداکثر هفت ساعت قبل به قتل 
رسیلد ه بوذ . 

کورتیس جواب داد . 
- عالی است در روز چهارم ژوئیه‌من در آکه اوخو "بودم دوم 
ژوئیه من به آنجاوارد شدم موقع ناهار یک دوستم را که‌یک‌خانم 
بود در " سن انتونیو " ملاقات کردم او سال گذشته ازدواج‌کرده 
است من همچنین چون شوهر او را هم خوب می‌شناسم تقریبا 
دو روزیعنی تا صبح پنجم ژوئیه‌در "آکه‌اوخو نزد آنها بودم . 
بعنی روزهای‌سوم وچبهارم ژوئیه‌را بدون وففه با این زوج‌گذراندم 
بین آکه اوخو" و فورت‌روزمسافتی‌تقریبا بدرازای صدمیل‌وجود 
دارد اما من هرگز مدتی که برای انجام چنین سفر طولانی و 


ODT O‏ سا 


Af‏ در آخرین لحظه 


کشتن کالما دنینک لازم باشد از آنها جدا نبودم . 

ین ایسا تند سوال کرو 
میگذرانند . 

ےآ یا آنها اکنون در آنجا هستند ؟ 
۔ یاحتما ل خیلی زياد 6 وآ نها در هتل لاکه‌وی اف "زندگسی 
مي‌کنند . 

کلانترهاکت بلند شد وگفت . 
میکذم مورد سوء ظن شدیدهستیدوبدون اجازه من نباید "فورت 
ووز " را درگ نمافید من هم آکنون با مفامات لی آکه آرخو" 
تماس خواهم کرد یعنی آنها باید حضور شما را در تاریخ مورد 
نظر درآنجا گواهي کنند . 

کورتیس بتندی جواب داد . 
این‌کا رراانجام بد‌هید »من‌هم بطور کلي قصیف ترک فورت‌روز ۲ 
را ندارم 

صبح روز بعد رئیس پلیس‌یک تلگراف برای همکارانش در 
"آکه خوه " مخابره کرد جواب چنین بود . 

6 سخنان پرفسور کورتیس‌حقیقت دارد ۲ اوواقعا در زمان 


۵۵ در آخرین لحظه 


ذکر شده در هتل "لاکه‌ویاف " اقامت داشته . ولی علتی‌برای . 
فیبت از چهارم ژوئیه ساعت ۱۳ تا پنجم ژوئیه ساعت ۲ در 
د ست نیست .اطلاعات بیشتردر گزارش‌کتبی ارسال خواهد شد . 

هاکت متفکرانه از خود ستوال‌کرد آیا این مدت‌برایآمدن 
به "فورت‌روز "و انجام قتل » دور کردن جنازه و برگشت به "اکه 
خوه " کافی‌است . بخصوص‌وقتی که آدم حساب کند . قاتل با پای 
پیاده به کلبه ساحلی رفته و جنازه را با ماشین متعلق بدیگری 
دور کرده باشد . مسئله مشکلتر میشودممکن‌است بایک ماشین 
خیلی قوی این‌عمل انجام شدنی باشد ولي پرفسور کورتیس‌یک 
اتوموبیل فورد کهنه قبل از جنگ دارد . 

ماو بالیس در الیگ نی خندید:. گفت.. 

ولي از طرف دیگرچوب سیگار دلیل محکمی‌است . 
ساضخیخ ات آمامکاست بیدا کته چ سا که دهان 
زمان مثل کورتیس در پانسون زندگی میکرد چوب سیگار را از 
چمدان کورتیس برداشته . وسپس‌در آن کلبه پنهان کرده‌است . 

- دراینسورت ممکن‌است او قاتل باشد | 

چنین موضوعی بفکرمن‌هم رسیده اما حالاموضوع سومي 
قضیه را پیچیده‌ترکرد . پیداکننده چوب سیگار و کورتیس‌هر دو 


ا 


برای صاحب شدن دختر جوان که در مرکز این درام قرار گرفته 


2۶ در آخرین لحظه 


است میکوشند و ممکن‌است هر دوی اینها باجنایت کوچکتریسن 
رانطفای تذاشته پا سند فیلیین فقط بازن الیل خرب غا 
را در کلبه مخفی کرده که من پرفسور کورتیس را توقیف کنم تا 
خطر رقابت‌کورتیس برطرف شود و فیلپین باآ سود گی خیال مشغول 
بدست آوردن دل دختر جوان‌شود . دوشنبه ۲۲ ژوئیه پرونده 
نازکی تحت عنوان نام کورتیس با نتایج تحقیقاتی که پلیس, 
جنائی مرکز استان بدست آورده بود از واشتکتن به فورت روز 
رسیدکه درهمه جا راجع باینکه کلانترهاکت درتمام مدت‌بهیچ 
کشفی دست نیافته صحبت شده بود . اوآن پرونده باریک را 
میخوا ندوهرچه بیشتر درآن کار میکرد صورتش غمناکتر ميشد و 
بالاخره پرونده را محکم بست و بیل همکار صمیمیش را صدا زد 
و گفت . 

- بیل فورا. بطرف خانه کول کاروه (حرکت کنیسد و از 
نزدیکترین راه سریعا کورتیس را بیاورید . 

بیل با سکوت‌این‌فرمان را اطاعت کرد و بعد از یکساعت 
باتفاق پرفسور کورتیس مراجعت نمود . کلانترهاکت با سکوت 
بصندلی اشاره کرد وتامل نمود تا یک متشی در کنار میز تحریر 
نشست آنگاه هاکت گفت . 

-آقای کورتیس من موظفم بشما بگویم که شما مظنون‌هستید 
ولی مجبور تیستید که بدون حضور وکیل مدافعتان اظهاراتی 


پروفسورکورتیس‌گفت . 
آسوده است احتیاج ندارد که از پلیس ترس و واهمه‌اي داشته 
باشد . 
لطفا بصورت مجلس اضافه کنیدکه آقای پرفسور کورتیس در 
باره حرف‌هایش کاملافکر کرده و بامیل خود بدن هضور وکیل 
مدافع سخن می‌گوید . 

بعد دو مرتبه رو به پرفسور کورتیس کرده گفت . 

- در این بین ممکن‌است بگوش شماخورده باشدکه مقتوله 
زنی بنام کالما دنینک " است . 

کورتیس سرش راتکان داده فت . 
شما دراولین بازجوئی از آن سخن گفتید . 
کلانتر هاکت دستهایش را بهم مالیده گفت . 
خیلی خوب‌حالابگوئید ببینم اسم "دنینک " چیزی بخاطر 
شمانمیآ ورد . 

پرفسور سرش راتکان دادو گفت . 


نة . 


۵۸ در آخرین لحظه 


هاکت مظنون ولی خیلی دوستانه گفت . 
-آیا شما در سال ۱۹۴۴ درشهر پالرمو " در ایتالیا نبودید. 
پروفسور کورتیس رنگش‌پریدوبا تردید سرش‌را بعلامت تاییدتکان 
داد . 

- بعنوان سرهنگ دوم ارتش آمریکا ؟ 
بله قربان ۰ 
کلانترهاکت گفت . 
- در آنموقع در آن محل عده‌ای‌پلیس‌مخفی هم وجود داشتند 
و کالمادنینک باتفاق شوهرش کاپیتان دنینک این کار را بعهده 
گرفته‌بودند . کالما دنینک بعنوان یک زن این کار را می‌کرد اما 
او زن ماجراجوئی بود و با مردان زیادی رابطه داشت .دنینک 
میخواست با او متارکه‌کندعلت متارکه‌هم شخصی بنام کورتیس 
" بوده است من توسط اف بی آی " اطلاعاتی از سه 
کورتیس بدست آوردم که در آنموقع درآنجا بودند دو نفر 
نها با دلیل ثابت کردندکه هیچ رابطه‌ای با قتل نداشتند . 
سومین نفر شما هستید . 

این کلمات مثل‌ضربه‌های‌چماقی‌بودکه بسر پرفسورکورتیس 


وارد ميشد . 


۵۹ درآخرین لحظه 


کلاننتری هاکت اضافه‌کرد . 

شماد رچهارم ژوئیه‌کالما د نینک‌رابقتل‌رسانیدید سپس‌ما شین 
خانم ایزا بلاولف‌راکه بوسیله‌آن جنازه راتغییرمکان داده بودید 
پیدا کردید اما شمادرکلبه ساحل چوب سیکار تانرا کم کرد یدشما 
ازترس اینکه مبادایک روزخانم ایزابلاولف که درتاریکی‌شمارا 
دید ه‌بود بشناسد تان توطته‌های مختلفی برای اوچیدید . . 

پرفسور کورتیس‌با چشمان ازحدقه درآمده برخاست‌وگفت . 

بله‌مناعتراف‌میکنم که‌کالما رامیشناختم اما بتمام مقدسات 
قسم میخورم بعد ازجریان " پالرمو" دیگر اورا ندیدم‌واورا 
درچهارم ژوئیه بقتل‌نرساندهام . 

کلانتر هاکت‌که بادقت پرفسور رامینگریستگفت . 

لعنت برشیطان مرد عزیز اینقدر ترسونباشید .حقیقت‌را 
کک اھ آ ایلع میک وید 

پرفسور کورتیس باهیجان میان حرف کلانتر دویده‌گفت . . 

نه‌من نبودم . این یک اشتباه وحشتناک است . وقتی‌من 
این اواخرنام مقتول راشنیدم مثل یک برق‌زده شدم وفوری‌پیش 
خود فکرکردم که خطر سو ظن مراتهدیدمیکند زیرا وقتی که‌معلوم 
شود من کالما د نینگ را قبلا می شناختم مرامسبب قتل‌خوا هند شنا خت 
امامن‌به‌مقام نظامی ام قسم‌میخورم که هرگزروابط دوستانه‌وحتی 
گفنگوهای صمیمی بااونداشتم . . 


درآ خرن لحظه - fo‏ 


کلانترهاکت گفت . . 

وزارت جنگ به " اف بی . ای" سهنام کورتیس معرفی‌کرده 
کهآ نموقع درارتش‌امریکا درایتالیا خدمت میکردند آنها از هرنوع 
سو ظنی خود رامبرا کردند وسومی شماهستید . 

پرفسور کورتیس‌روی‌میز کوبید وگفت . . 

ته . بهیچ عنوان . من‌نیستم . 

بعد کمی آرام شده گفت ممکن است‌نام آندورآبدانم . 

چرا ندانید یکی ازآنها کاپیتان " هالف دامن کورنیس" 
بود که درآن هنگام کاپیتان هوائی بود . پرفسور کورتیس گفت . 

اورا من نمیشتاسم . 

ودیگری سروانی‌بنام "دنه‌کورتیس " که امروز با شعل‌دلانی 
درنیویورک زندگی‌میکند ۰ . 

پرفسور رفوس‌کورنیس درحالی‌که باخود درجنگ بودسرش 
راتکان داده گفت . . 

خود ش است اوباعت طلاق دنینگ بود . 

کلانتر هاکت گفت .. 

نه‌اینطورنیست د نه‌کورتیس " بادلیل‌کافی فیبت خود را 
درزمان وقوع قتل درمحل ثابت‌کرده . 

معکن است ولی اگر اوگفته که کالمارانمی شناخته دروغ‌گفته 
است ماراباهم روبروکنید آنگاه خواهید دیدکه آیا اوجرئت‌دروغ 
گفتن دار ؟ 


۶۹ ۱ درآ خرین لحظه 


کلانتر هاکت باناراحتی گفت . 

شمامرنب دردسر مرازیاد می‌کنید درهرحال خواسته شما 
باید عملی‌شودولی دراین میان‌برای‌من‌راه دیگری نیست‌جزاینکه 
شمارا بازداشت‌کنم . البته شمامیتوانید بایک وکیل مدافع تماس 
من اینکار راخواهم‌کرد . اما من دراین شهر هیچ وکیل 
مدافعی رانمی‌شناسم .. 

" آورلند " بنظرمن وکیل خوبی است‌اما شمامیتوانید وکیل 
دیگری هم انتخاب‌کنید . معاون من لیست‌وکلارا بشمامیدهد تا 
بآنها نظری بیفکنید . 

پرفسور کورتیس بلند شدوگفت . 

آقای‌هاکت‌من شمارابعنوان یک‌مرد خوب میشناسم اگرشما 
"اورلند " رابمن پیشنهاد میکنید من هم اورا انتخاب می‌کنم . 

منهم برأی‌تحقیق از ( دنه‌کورتبس ) با مقاما ت‌پلیس‌نیویورک 
تما س خواهم گرفت . 

پرفسور کورتیس بزندان موقت‌برده شد ودر آنجاباافکار 
ناراحتش‌تنهاماند . صبح زود یک نگهبان عبوس درسلول راباز 
کردویک مرد مپاتسال‌راکه موهای روشن داشت داخل سلول کرد 
ملاقات‌کننده درحالیکه عینک دسته شاخیش رآبرمیداشت‌گفت . 
آقای‌کورتیس‌من وکیل مدافع ( اورلند ) هستم شمابمن اطمینان 


کردیدمنهم شمارامایوس نمی‌کنم . آرام باشید وهمه حقایق رابمن 
* ¥ ¥ 

درحوالی غروب هوا بد شدوچنین بنظر میرسیدکه طوفان وحشتناک 
۴ ز وثیه تکرار میشود . کمی قبل ازساعت ۰! پرفسور کورتیس را 
که خوابیده بود بیدار کردند وقتیاوازتخت چوبی‌برخاست‌بیل 
معاون رئیس پلیس راشناخت . بیل باسردی گفت .. 

متاسفانه‌من ناچارم مزاحم شماشوم . لباستان رآبپوشید وبا 

برای‌پرفسور کورتیس همه چیز علی السویه بود . اولباسش 
ان کته باتفا مر یل خا ان سل کت 

کلانتر هاکت‌دستور داده‌که بشمادستیند نزنم ۰ امایشما 
اخطار میکتم کهسعی‌نکنید فرار کنید . . 

پرفسور کورتیس بتندی گفت ۰ . 

یک‌بیگناه‌هرگزفرارنمی‌کند اماهیچ نمی فهمم اینهمه مسخره 
بازی یعنی چه. 

این سئوال بدون جواب ماند وبیل زندانی‌راداخل‌ماشین 
پلیس کردواتومبیل بحرکت درآمد ودرطوفان ازنظرناپدیدشد . 
نیمساعت بعد بساحل رسید . باران باصدای شدید روی شیشه 


جلوی| تومبیل‌می ریخت و برف‌پاک کن ما شین بسختی برباران‌پیروز 


۶۳ در آخرین لحظه 


میشد . هواهمچنان برق میزد وغرش‌میکرد . 

ناگهان اتومبیل متوقف شد . 

راننده‌چراغ اتومبیل رابانور بالا روشن‌کرد بیل به پرفسور 
دستورداد پیا ده‌شودوچند بارازجلوی اتومبیل این طرف وآ نطرف 
بروف , . 
کورتیس باتعجب اوامر اورااجراکردودرحالی که سعی‌میکرد 
درمقابل بادوطوفان. مقاومت‌کند حرکت کرداوباچشمان نزدیک 
بینش نمیتوانست بفهمد کجاست‌فقط حسر‌میکرد که ذرات شن زیر 
عليه این رفتار اعتراضی بنماید بیل قسمت‌بالای بارانیش را 

قبلآزجریانات‌بالا کلانترها کت‌وایزا بلا در کلبها ی‌که‌جنایت 
بوقوع‌پیوسته‌بود نشسته‌بود ند مرد سومی نیز درکلبه وجود داشت 
کلانتر هاکت اورابه ایزابلاقای "اورلند " معرفی‌کرده‌بود . 

دقایق باسکوت میگذشت بعد ازیکربم ساعت‌که برای ايزا بلا 
عمری بنظر میرسید صدای غرش موتوری شنیده‌شدهاکت فورا " 
بلند شد با وجود بدی هواجلو دررفت بعد ازمدتی برگشت وگفت 

ایزا بلامن دررابازنگهمیدارم. خوب ببیرون‌نگا ه‌کنید وضع 


درآ خرین لحظه ۶ 


ایزابلایلند شد وبطرف بیرون نگاه‌کرد صحنه کامل بود مقابل 
کلبه‌یک تومبیل‌با چرا غهای‌روشن قرار داشت ایزابلافریاد زد . 

آنجایک چیزی تکان میخورد . یک مرد چند بار جلوی 
چراغهای اتومبیل حرکت‌کرد . 

هاکت شانه اورا گرفته بداخل کلبه کشانید ۰سپس‌سئوال 
کرد , 

اورا شناختید ؟ ایزابلاگفت. . 

چه‌کسي را ؟ 
جانی رامیگویم من واقعه راتحت همان‌شرایط جنایت تشکیل 
دادم . 

ایزابلا سرش ر اتکان دادوگفت . 

باین‌ترتیب این مرد میبایستی قاتل باشد ؟ هرگزهرکز . 
مردی‌که‌آن شب من دیدم خیلی بزرگتر وچاقتر ازمردی‌است‌که 
امشب جلواتومبیل حرکت‌کرد . 

کلانتر هاکت گفت . 

آیاحاضرید باوجدانی آسود ماين گفتهراتائیدکنید وقسم 
یاد نمائید ؟ 


سپس آقای (اورلند ) رشته سخن رابدست گرفته‌گفت . . 


۵: ۵ خرین تخل 
دوست عزیز اینقدر عجله‌نکن . ایزابلا باکن‌جکاوی سئوال 


شما وکیل مدافع هستید ؟ 

بله من وکیل]قای پرفسور کورنیس هستم وشماخانم ولف 
هیمن‌حالا بطور غیر مستقیم ثابت‌کردیدکه موکل من بیگنا ها ست 
ایزابلاباتعجب فراوان گفت . . ۱ 

پس پرفسورز کورنیس‌رابعنوان قاتل کالماد نینگ‌زندانی 
کردهاند . 

کلانتر هاکت خیلی تند بین حرف آنها دویده‌گفت . . 

این‌حرفها کافیست ما باید به "فورت روز " برگردیم .درراه 
من جریان رابرایتان توضیح خواهم داد . 

۷ با 

تندنتر پلیس دراداره درحالیکه سیگار دودمی‌کرد با 
همکارش بیل که پیپ می‌کشید صحبت‌میکرد . ۱ 

کلانتر هاکت بامشت روی میز کوبید وگفت . . 

کورتیس نیویورک هم باقتل رابطه‌ای ندارد . 

بنظرمن‌گورتیس‌خودمان‌هم‌همچنین » دراین میان !گر یکی 


۶۶ ٠ درآخرین‌لحظه‎ 


بی تقصیر با شد اوست . ۰ 

فردا آخرین آزمایش است‌من شکی ندارم‌که قاضی آزادی 
پرفسور کورتیس راتاتیدمیکند اماهنوز دلیلی بدست نیامده‌که 
چوب سیگار اوچگونه وارد کلبه شد ها ست ۳ 

درهمین‌موقع ضر به‌ا ی‌بدر خوردویک پلیس وارد شدوگزارش 
دادکها زواشنگتن یک نلگراف رسید ماست . 

هاکت تلگراف راگرفته‌خواند وبا عصبا نیت خندیدوگفت . 
سال ۱۹۴۷ بامردی بنام فرد ریک هولم که صاحب یک کارخانه 
بود ازدواج کرد مهاست اواکنون میبایستی درطرفهای فورت‌مایرز 
زندگی کند . 

فورت مایرزدرست ۱۴۰ میل بااینجافاصله دارد . 

بااین عجله ۰ 
یافتن فاتل‌خود راقا در میدانم يانه وا یابهتر نیست‌که قضیه را 
بپلیس دولتی واگذار کنیم ۰۰ 

بیل نیز که بدینوسیله سرزنش شده‌بود سرش رابلندکرده 
ما بوا شنگتن ثابت‌خواهیم کرد که‌چنین‌مشکلاتی راخودمان 


حل خواهیم‌نمود . 
۷" * # 

عصرهمان روز کلانتر هاکت بامعاونش بیل به فورت مایزر 
ساحل‌غربی جزیره فلوریداوارد شدند . کلانتر هاکت این شهر 
رامیشنا خت‌وبها سانی‌راها داره‌پلیس راپیداکرده نقاضای ملاقات 
بارئیس پلیس رانمود . 

بعد ازمدت‌کوتاهی‌باواجازه ورود داده شد . یک سرکرد 
بنام اسمیت ازمهمانان تقاضاکرد بنتینند وعلت ملاقاتشان 
را جویاشد . کلانتر هاگت چنین پاسخ داد .. 

من‌ها کت رئیس‌پلیس‌فورت روزهستم » درهفته های گذشته 
دربخش مازنی بقتل رسیده . 

اسمیت سرش راتکان دادوگفت .. 

صحیح است‌من اینرا شنید هام آیاهنوز موفق نشد ما ید 
قاتل راپیداکنید ؟ 

کلانتر هاکت گفت .. 

نه ولی خوشبختانه جسد پیداشده‌وازروی آثار انگشت او 
درواشتگتن‌توانستیم‌نام اورا پيداکنيم . اویکی ازاعضای پلیس 
مخفی‌ونام اوکالماد نینگ می با شدکه بعد ازخروج ازخدمت دیگر 
درمحل‌خود دیده نشد هاما د روا شنگتن پس ازتجسس باین نتیجه 
رسیدند که کالما درسال ۱۹۴۷ باصاحب کارخانه‌ای بنام 


درآ خرین لحظه ۶۸ 


" فردریک هولم " ازدواج‌کرده. البته من ناچارم هراثر کوچکی 
رادنبال کنم وبرای همین نزد شماآمدم ومی خواهم دراینجا 
اطلاعاتی راجع به هولم بدست بیاورم وببینم آیااین قتل 
رابطه‌ای بااودارد یانه . 

سرگرد سرش راتکان دادو گفت .. 

آن زن درحقیقت مستحق بودکه بدست هولم کشنه شود 
ولي دراینکه هولم درقتل اودست داشته يانه مسئله حساسی 
است ومن درخود جرئت چنین تشخبصی رأنمیبینم‌ولی حالا 
همه چیز رابرای شماتوضیح مي دهم ۰ . 

آنگاه بمهمانانش ویسکی وسیگار تعارف کردسپس اینطور 
شروع‌بتوضیح دادن نمود . 

ببینید آقایا ن هولم پسریک‌خا نوا د قديمي مقیم ۰.نجاست 
درپایان‌سال ۱۹۴۷ وقتی بازنش ازدواج‌کرد صاحب یک‌کارخانه 
ماشین سازی کوچک ولی منظم وخیلی روبراه بود !وبازنش‌در 
یک‌سفرتجارتی درنیوریورک آ شنا شدساکنین شهر ماز::بندن‌خیر 
این ازدواج متحیر شدند . البنه من کاملا بې "الا ع بودم که 
همسر اوقبلاشوهر دیگری داشته‌ونامش‌دنب‌نگ‌بو: وگرنه اخبار 
روزنامه نظرمراجلب می‌کرد ۰ من تصور میکنم آن زمان هولم در 
آسمان هفتم‌پروازمی کرد . سود خوبی ازاین‌کار شانه بدست‌میا مد 
خانواد فهولم آزأین درآمد زندگی خوبی داشتند درحقیقت‌یک 
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زنددگی اشرافی‌اماخانم کالما پایش را ازگلیمش درازتر کردود ست 
به اصراف زد . اسبهای سواری نگه داری مي‌کرد » شروع به 
قماربازی‌نمود وا غلب پنج‌روزد رهفته‌مست‌بود ء حتی دروفا دار ی 
نسیت یشوهرش هم چندان دقیق نبود اوپول هنگفتی 
خرج میکرد پولیکه شوهرش دراختیارش مي‌گذاشت کفاف 
هوسهایش رانمی نمود تقاضایش مرتب زباد تر مي‌شد .وجدان 
هولم اغلب اورا هشدار میدادکه دیگر ادامه زندگی باچنین 
زنی غير ممکن‌است‌اماهولم نمی‌خواست ازخواب غفلت‌بیدار 
شود اوباچشمانی بازسقوط مي‌کرد وراه رابطرف کودال نيستی 
ادامه میداداومرت. ازسرمایه برداشت‌میکرد . 

کم کم این‌مقدار بقدری زیاد شدکه‌اوقادر به جواب گوئی 
این کمبود نبود (کالما ) مرتب زندگیش رااشرافی ترمیکرد . 
اوبا خودخواهی‌تمام هوسها یش رابقیمت‌زندگی وزحمات هولم 
ارضامی کرد . 

هولم بیهود هسعی می کرد همسرش رابه راه راست‌هدایت 
کند|ما موفق‌نمیشداومی بایستی خیلی زود تغییراتی دراین وضع 
پدید می آور دواززنش جداميشد ولی علاقه اوبهمسرش قدرت 
چذین‌کا ری‌راا زاوسلب می‌کرد . بعد ازسال ۱۹۵۰ وضع کارخانه 
هولم مرتب روبه وخامت‌می رفت‌تااینکه درپایان سال۲ ۱۹۵ 
هولم‌مجبور شد کارخانه راترک‌کند بدون اینکه یک دینار 


درآ خرینلحظه Vo‏ 


پس‌اندازداشته‌با شد . قرض‌کا رخانه‌ازحدگذ شته بود خانه هم از 
دست رفت .اودیگرحتی یک پشیز نداشت ودرمدتی کوتاه‌دچار 
ورشکستگی کامل شد . 

کلانتر هاکت سئوال‌کرد . 

خوب‌زن هولم درمقابل این ورشکستگی چه عکس العملی 
نشان داد ؟ 

سرگرد اسمیت خنده تلخی کردوگفت . . 

هما نطور که انتظارمیرفت ازشوهرش‌جداشد . جواهر اتش 
راجمع کردوناپدید گردید وبعد هاتوسط دادگاه تقاضای طلاق 
نمودهولم هم مقاومتی نشان نداد » اونه مثل یک‌مرد بلکه متل 
موم خود رادراختیار زنش گذاشته‌بود بدین ترتیب زن وشوهر 

بسر فردریک چه‌آمد ؟ 

هیچ اوصبر کرد تاخانه وکارخانه راحراج کردند وبدین 
ترتیب طلبکا رها راراضی کرد .اما برای خود ش‌هیچ‌چیزباقی نما ند . 
هولم احساس می‌گردکه دیگر زندگی درفورت مایرز برایش غیر 
معکن است اوشهر را ترک کردوتصور نمیکنم هیچ کس از نشانی 

عجب ماجراتی اگراز نظرروا نشناسی فکر کنیم فردریک‌هولم 


محرک خوبی برای این قتل داشته, اواین زن را دوست‌داشته 
شاید هنوز هم دوست دارد درعوض زنش دربدترین وضع اورا 
رهاکرد مونشان داده که فقط بخاطر پولش باآوزندگی میکردهنتا 
بتوا ند هوسهایشراا رضا کند وبمحض|ینکه‌قد رت مالی خود راازد ست 
داد ه مثل یک‌پیراهن ازتن‌بدرآوردهو دور انداخته‌است .. 

ماژوراسمیت لحظه‌ای سکوت‌کرد آنگاه چنین بسخن ادامه 
داد .. ۶ 
اگر حالا هم پس ازسالیهاعشقی دردل هولم باقی باشد 
آن عشق بانفرت سوزان بهم آمیخته وچون پس ازاین احساس 
نفرت‌قتلاتفاق‌افتاده شماحق دارید فکر کنید اوقاتل بود هاست 
ولی دلائل زیادی هم برای عدم انجام این کار ازطرف هولم 
موجوداست درسال ۱۹۵۲ هولم بقدرکافی بدذاتي وبد طینتی 
این زن رافهمیده بود اگر اوقاتل است‌چرا همانوقت (کالما ) را 
بقتل نرسانده بود ؟ دراین بین ۵ سال سپری شدهاست .. 

هاکت گفت حتی برای این موضوع توضیحی وجود دارد 

اکر هولم پس ازطلاق‌زنش رانمیدیدچطورچند هفته قبل 
مجددا" احساساتی دراوبوجود آمده بدیدار اورفته است . . 

ماژورگفت .. 

شاید تصادفی اورا درجائی دیده‌است .. 

هاکت شانه هایش رابالا انداخته گفت . درحال‌حاضرمن 


ات KIR‏ مت 


فقط یک‌مظنون بنام پرفسور کورتیس دراختیار دارم » نکته‌های 
مختلفی دال برمجرم بودن این تصور نمی‌کنم که برای شمیشه 
بتوانم‌اورا دربازداشت‌نگه دارم » یعنی مطمئن نیستم کناومقصر 
باشد من باید بعنوان یک‌مامور بجستجوادامه دهم . فعلاتنها 
شخصی که‌بنظرما میتواند مجرم باشد همین فرد ریک‌هولم است 
بنابراین من باید سعی‌کنم‌این‌موضوع رادنبال‌کنم زیرا بزودی 
معلوم میشودآیااین سو* ظن من دلیلی دارد يانه اکر هولم در 
موقع وقوع‌قتل‌د رمحلد یگری بود من میتوانم باوخوشبین باشم 
درغیر اینصورت بایستی ازنزدیک بااوتماس بگیرم .. 

ماژور گفت . . 

من‌می‌فهمم‌ولی اول‌باید مااورا دراختیار داشته باشیم . 

هاکت پاسخ داد .. 

شما نمیتوانید دراین‌مورد بیشتر بما کمک‌کنید . . 

ماژورشانه‌هایش‌راتکان‌داده‌گفت . . من‌باید دراین‌بارهبا 
منشیم صحبت کنم اوازتما ما خبا رشهرمطلع است‌شاید دراین باره 
یز شید ها شد :سی یکا س ر فا اور ق دبا راسظه ای 
مر دی بالبا س‌شخصیع! رد ند ود رمقا بل رئيس خود خم شد و 
باکنجکاوی‌بهرد ومهمان‌گاه کرد .ما ژورگفت . گوش‌کنید شما . 
موضوع غم | نگیزوا سفناک‌هولم را بخا طرم ی آورید ) ؟ 

البته‌آقای رئیس موضوع تازه‌ای درکار است . 


¥ درآ خرین لحظه 


رئیس پاسخ داد .. 
بایستی‌محل‌اقامت اورا پیداکنید شماکه خیلی چیز میدانید آیا 
راجع بمحل جدید زندگی هولم چیزی نشنیده‌اید ؟ 
منشی‌پاسخ داد . . 
عجب‌اتفاق جالبی » پریروز باارنی شل ؛ همکار م درباره 
هولم صحبت می‌کردم .شماکه میدانید آقای شل تازه ازمرخصی 
آمده آوهولم را درشمال دیده . 
رئيس گفت ۰ 
این موضوع خیلی جالب است شل رااینجا بیاور ید ما 
بااوصحبت کنیم ۰ 
چنین آغازسخن کرد . 
کرده‌اید که فردیک هولم کارخانه دار قدیم‌را دیدهاید . 
بله‌قربان‌م نآ خرین روز مرخصی‌ام را دردلا ندگذراندم در 
آنجا هولم رادیدم اودراولین برخورد میخواست چنین وانمود 
کند که مرانمی شناسد ولی سرانجام ناچار شدکه سر صحبت را 
بازکند .. 


۷۴ درآخرین لحظه 


یا میدانید که هولم کجازندگی‌میکند ؟ 
دراین‌باره‌من‌سئوال‌کردم ولی آوموضوع صحبت راتغییر داد 
لعنت برشیطان »پس‌حالا ماچگونه میتوانیم بفهمیم هولم درکجا 
زندگی‌میکند ؟ این موضوع برای‌مافوق العاده حائز اهمیت‌است . 
شل فکری کرده‌گفت . . ۱ 
قبلا چنین بنظرمیر سید کهاو آدم سستی است ولی بایدگفت 
دقیق واساسی فکر میکند برای‌شماغیر قابل تصور است‌ولی باور 
کنید آ نطورکه من ديدم وضع هولم دوباره خوب شده چون خیلی 
شیک وخوش لباس بود . 
کلانتر هاکت پرسید . 
یا شمامیدانید حالا اوجگونه امرار معاش‌میکند ؟ 
شل جواب داد .. 
اونماینده فروش لباسهای زیر زنانه شده . 
من این موضوع راعجیب نمی دانم » وقتی که یک‌مرد پس 
از چنین سقوط عظیمی دوباره کارش بالابگیرد قابل تقدیر است 
ماژور گفت .. 
شاید بتوان آدرسش راازکارخانه‌ای که‌اونمایندهاش است 
کن 
کلانتر هاکت گفت . . 


۷۵ درآخرین لحظه 


آقای شل میدانید اسم کارخانه چیست ؟ 

شل جواب داد .. 

من‌اتفاقا "دفتر چه قرار دادهای اورا دیدم » بعد ازشام 
چیزهاتی درآن یادداشت میکرد . دفتر چه قرار داد متعلق 
بکارخانه لباس زیر ( تراوبرلر) درتوماس ویل بود . 

شهر های زیادی باین نام است . 

کلانتر ها کت‌خود ش راداخل صحبت‌کرده‌گفت . .. 

ما ژوربنظرمن‌چنین‌شهری‌را درجئور جیا باید جستجوکرد . 

وبعد گوشی رابرداشته باداره اطلاعات تلفن‌کرده‌گفت . . 

اینجاماژوراسمیت فورا " به مااطلاع دهید که آیامیتوان‌با 
کارخانه‌لباسهای زیر ( تراوبرلر ) درتوماس ویل تماس تلفنی بر 
قرار کرد ؟ اگر این کاراهکان دارد ماراباآنجاوصل کنید .. 

بعد ازآنکه شل ومنشی ماژور اطاق راترک‌کردند . کلانتر 
هاکت‌وماژو رمدتی‌باهم صحبت‌کردند تااین‌که صدای زنگ‌تلفن 
حرف آن هاراقطع کر د . 

ماژورگوشی را بردا شته‌خودرا معرفی کرد . صدای‌زنگ تلفن چی 


درآ خرین لحظه yf‏ 


اینجا توماس ویل کارخانه تراویر لرچه فرمایشی دارید ؟ 

ماژور جواب داد . . 

اینجاما ژوراسمیت ازا دا رهآ گاهی‌فورت مایرز . من‌اطلاعاتی 
ازنمایند فروش‌شماآ قای‌فزدریک‌هولم می‌خواهم ۰ آیا میتوانید 
بگوئید آقای هولم کجازندگی میکند . 

سرپرست‌کا رخانه‌که تلفنچی اورا به‌ما ژوروصل‌کرده بود در 
جواب‌گفت ۰ . 

هولم یکی ازبهترین‌کارکنان‌ماست‌من میدانم که فلا در 
فورت‌مایرز زندگی‌می‌کرده . آیا برایش اتفاقی افتاده ۶ 

نه نگران‌نبا شیدمن یک‌نامه‌مهم دارم که بایستی باوید+: 
اما هیچ‌اطلاعی‌ندارم کهاو درکجازندگی می‌کند . برحسب انفاق 
اطلاع پیداکردم که درکارخانه شماکار میکند وبااین دلیلذکر 
کردم ازشماستوال کنم .. 

رئیس‌کا رخا نه‌گفت ایین‌مرد درزندگی خیلی بدا ورده‌ومن 
آ رزومی‌کنم دوباره‌بدنیاورده‌با شد » درهرحال اودرميا می‌زندکی 
میکند شماره ۶۳ خیابان پرگر . . 

ماژور نشکر کرده‌گفت . . 

قاعدنا آ قای‌هولم‌حالا درسفر استآیامیدانید چه موقع 
میتوان اورادرخانه‌اش پیداکرد ؟ 


اوعصر جمعه برمیگرد دوشنبه‌درخانه‌اش خواهد بود . 


۷ درآ خرین‌لحظه 


ماژور ازاطلاعات‌رئیس کارنانه تشکر کرده گوشی راگذاشت وبه 

آقای هولم درمیامی زندکی‌میکند یعنی نزدیکی های ما . 

کلانتر هاکت‌میان حرف ازور دویده گفت . . 

بااین وضع سو ظن من به یقین نزدیکتر می‌شود . فقط 
این سئوال پیش مي‌آیدکه چگونه یک جانی‌گهممکنست‌مور د 
سوءظن هم قرار گیرد نزدیک محل اقامتش‌مرتکب فتل‌میشود؟ 

ماژ ور آسمیت‌جواب داد . . 

ممکناست‌برای‌هولم اینامکان‌وجود ندا شته که زن سابقش 
رادرجای‌دیگردردام بیندازدوممکن است فکر کرده باشدکه تمام 
آثار جرم رلحوکرد هوسوء ظنی متوجهش‌نخواهد شد . 

وقنی که وجناز هرا دردريامی انداخت شاید چنین اميد وار 
بوده‌که جنازه هر گزروی‌آب‌نخواهد آمد . در هرحال آقای " 
فان ایت اکا چیا کیک کرد هبشا هاا یط برد 
ماست. . 
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ایزا بلڈ ولف‌تفریباتمام جمعه را باجان فیلپین گذرانده‌بود 
بعد ازصبحانه هر دویرای قایق رانی رفته بودند . کمی دیرتر 
ناهار خورد ند سپس وقت خود راصرف ماهی گیری کردند . 


درآخرین وحظه ۷۸ 


هنگام شام ایزابلاا زسردرداظهار ناراحتی‌کردوفیلپین‌گفت . 

شمابایستی‌زود تر بخوابید . تمام روز راهردودرباره 
قتل‌کالما د نینگ‌صحبت‌کرده‌بود ند . موقع خداحافظی ايزا بلا 

من نمیخواهم چیزیرا از شماپنهان‌کنم من امروز باخانم 
کلانترتلفنی صحبت‌کردم » آوگفت شخص جدیدی بعنوان‌قاتل 
پیداشده .. 

ایندفعه دیگر کیست ؟ 

وایزابلاجریان هولم راہرای اوتعریف‌کرد . 

حالا می‌توانم بفهمم پلیس چه فکرکرده پلیس حتمامی 
گویدهولم دلیل‌کا فی‌واساسی برای‌کشتن زن سابق خود داشته 
ایزابلاگفت .. ` 

کلانترها کت قصددارد فردابطرف میامی‌حرکت‌کند. واورا 
همانجا بازجوئی نماید البته این موضوع بایستی کاملاسری 
بین‌خودمان‌بما ند روزاها کت‌زن‌کلا نتراین‌موضوع سری ومحرمانه 
رابرای من بازگونمود واگر کلانتر ازاین موضوع اطلاع پیداکند 
امکان دارد باعت ناراحتی زنش شود .. 

فیلپین بایزابلا قول‌دادکه‌دراین‌باره باکسی صحبت نکند 


ایزابلاواقها "مرش در ذمیکرد باینجهت ازفیلهین: غدا حافقلی 
کرد هب طاقش‌رفت هواگرم بود » ایزابلا پنجره رابازکرد هوبه 
بیرون نگاه‌کرد . سپس لباسهایش رادرآورده زیر دوش رفت » 
بعد ازحمام لباس خوابش را پوشیده داخل‌رختخواب شد . 

دوش‌آثرخوبی روی اوگذاشت‌وتوانست بخوابد وبخواب 
عمیقی فرو رفت اماناگهان دراثر سردرد شدیداز خواب بیدار 
شد .ایزا بلا بلند شد وبیادش آمد که دریکی ازچمدانهایش یک 
لوله‌قرص‌مسکن دارد روتختي را تند عقب زده ازجایش بیرون 
پرید و بطرف‌کمدیعنی جائی که چمدانهایش بودرفت وازآ نجا 
بطرف پنجره‌برگشت‌تانفسی تازه‌کند امایکدفعه وحشت کرد یک 
چیز گرد خودش راازپنجره بالا میکشید . . 

ایزابلا جیغ بلندی زد » آن چیز گردکه‌یک آدم بود . 
ایزا بلا دوباره‌قدرت نگاه‌کردن رابدست آوردکه‌آن مرد ازپنجره 
ناپدید شده بود . 

اوتمام نیروی خود راجمع کرده عجله بطرف پنجره‌رفت 
اوکاملا مطمتن بود که قاتل میخواسته اورامورد حمله قرار دهد 
درکنار پنجره بودکه ایزابلا متوجه شدکه ازنزدیک پنجره‌اش 
یک نردبان آتش نشانی تاحیاط ادامه دارد معماحل‌شد . 

صدای جیغ دخترک راسافران پانسیون " کول‌کاروه" 


درآ خرین لحظه Ao‏ 


شنید ند چند مرد باچراغ قوه بحیاط آمدند › یکی ازمردها 
چراغ حياط راروشن‌کرد . ایزابلا باترس وکنجکاوی بپائین نگاه 
کرد دراین لحظه نور بصورت مردی افتاد که درانتهای نردبان 
ایستا د ه‌بود ۰۰ 

اوپرفسور " رفوس کورتیس " بود . 

ایزا بلا و حشت زد ه‌لباسش‌را عوض‌کرد . کفشهایش را پوشید 
واطافش‌راترک‌نمود . اودیگر نمیخواست یک لحظه تنها بماند , 

ازپانسیون " کول روه " جریان رابه پلیس اطلاع دادند 
وقتی‌ایزا بلابه‌سر سرا ی‌بزرگ‌یا نسیونآ مد مرد هااز حیاط مراجعت 
کرد ه‌بودند . بیل‌همکار کلانتر هم که آ نشب کشیک داشت دربین 
آنها بود ۰۰ 

بیل فورا پرسید . 

خانم ولف آیاصدمه‌ای دیدید ؟ 
ایزابلا جزئیات حادنه‌راتوضیح داد . بیل ستوال‌کرد؛یا 
شما آن مرد را شناختید ؟ میتوانید مشخصاتش راشرح دهید . 

آیااگر دوباره آ نراببینید می شناسید ؟ 

ایزابلاسرش راتکان داده گفت .. 

نه‌چیزی دیده نمیشد آماخیلی وحشتناک ونرسناک بود . 

بیل‌برای‌مدتی‌ساکت‌شد بعد شروع کرد باخانم " کول‌کاروه" 


2 ۸۱ درآخرین لحظه 


صحبت‌کردن وازاودرخواست‌نمود فورا " اطاق ایزابلاراتغییز 
بدهد که دیگر بوسیله نردبان آتش‌نشانی دردسترس نباشد 

وقتی‌خانم "کول‌کاروه " برای مرتب کردن یک اطاق جهت 
دخترک بسمت با لا رفت چشمان ایزابلادرمیان مهمانهابه جستجو 
پردا خت ویالا خره‌کسی را که‌د نبا لش می گشت‌یافت . باینجهت جلو 
رفته‌گفت .` 

سلام آقای پرفسور کورتیس آیاشماازاد شدید . 

پرفسور کورتیس سرش رانکان داده پاسخ داد . . 

من یک‌ساعت است‌که آزاد شده‌ام , اماچون لطفی‌دراین 
نمی دید م که‌اینآزمایش‌روی‌منانجام شود منتظر شد م تا مهمانها 
برختخواب روند چون می خواستم تاآنجاکه امکان دارد دور از 
چشم‌هاواردهتل‌شوم » ولی حالادیگرمهم نیست ظاهرا شما دچار 
یک‌حادنه‌وحشتنا ک‌شدید ؟ را ستی بگوئید ببینم چه‌خبرشد ه‌است ؟ 

ایزابلا بتندی گفت . . 

عجیب است‌که شماازمن سئوال‌می‌کنید باید آن مرد را 
دیده باشید . 

پرفسور کورتیس گفت .۰ . 

جریان رادقیق تر برایم توضیح بدهید . 

ایزابلاآ نچه راکه دیده بود شرح داد » پرفسور کورتیس در 
حالی که سرش راتکان میدا دگفت ۰ . 


درآخرین لحظه ۲ 


حالامی فهمم چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است »من توی حياط 
متفکرایستا ده‌بودم ومتوجه‌نبودم دراطرافم چمی‌گذرد » ناگهان 
صد ای‌جیغی شنیدم »فکر کردم باید صدای شماباشد . درهمین 
لحظه‌یک مرد ازنردبان آتش نشانی پائین آمدولی قبل ازاینکه 
بتوانم چیزی بفهمم‌لای درخت‌های پارک ناپدید شد . 

آیاازآن‌مرد چیزی بخاطر نمی آورید . 

هیچ چیز چون هواکاملا تاریک بود . 

ایزابلاکه پرفسور راباکنجکاوی می‌نگریست بسخنش چنین 
ادامه داد .. 

کوش کنید پرفسور درتمام مدتی که شما دربازداشت بودید 
هیچ سوءقصدی نسبت‌بمن نشد امابمجرد این‌که شماآزاد شدید 
مجددا " نسبت‌بجان من سوءقصد شد . 

پرفسورکورتیس‌که رنگش‌کاملا پرنده‌بود باحالتی عصبانی 
عینکش را برداشت وگفت . . 

خدای‌بزرگ پس شماتصور می‌کنید ازطرف‌من نسبت بشما 
سو* قصد می شود ؟ 

ایزابلا بالحنی آمرانه پاسخ داد . . 

آنچه که‌من تصور کنم یانکنم‌اهمیتی نخواهد داشت فقط 
خواستم بگویم که واقعیت چنین است . 

سپس باسردی ازپرفسور کورتیس خداحافظی کردوبدون 


۸۳ درآخرین لحظه 


د ست دا دن بیرون د وید هبطرف طبقه اول رفت‌که اطاق جدیدش را 
ازخانم کول کاروه تحویل بگیرد . 

نال‌هاکت صبح‌شنبه‌بعد ازصرف‌صبحانهبلافاطه‌سوار ماشین 
اداره‌شدبطرف میامی حرکت‌کرد البته‌اومی بایستی قبل ازاین‌که 
بسراغ‌هولم برود با پلیس‌محلی تماس‌بگیرد . بدین سبب تاساعت 
۱ 1 طول‌کشید که وتوا نست‌یک‌افسر درآن, شهر دراختیار گرفته‌اجازه 
تحت‌نظر گرفتن وبازپرسی هولم راهم کسب‌نماید . 

سروان " فرگوسن " که ازطرف شهربانی ناحیه دراختبار 
کلانترهاکت قرارگرفته‌یود درباره هولم گفت . . 

من می دانم اودرکجازندگی‌می‌کند اومستاجر خانم شادر 
است‌وخانم شا در هم یک زن واقعا محترم است » 
من‌رویاوقسم میخورم › معهدامن شماراتاپارک‌موزه می برم سپس 
ماشین رادرآنجامی گذاریم واز آنجا تاخیابان " پرکر ( "پیاده 
میرویم چون درغیراینصورت اگر هولم واقعاکاسه‌ای زیر نیم کاسه 
داشته باشد متوجه‌مامی شود ومن نمی خواهم‌کهاوازدست ما فرار 
کند . 

هما نطوریکه‌قرار گذا شته‌بودند کلانتر ما شین رانزدیک‌پارک 
موزه‌گذا شت‌وبا "فرگوسن "پیاده براه افتادند تابخیابان " پرگر " 
رسید ندوسپس‌وارد کوچه هفتم شدند وبعد ازچند دقیقه‌درمقابل 
یک خانه چوبی که‌دریک باغ مصفاوخیلی‌قشنگ قرار گرفته‌بود 


نو رین لحظه ۸۴ 


ایستا دند ۰ 

هواازشدت گرماغیر قابل تحمل بود " فرگوسن " قبل از 
اینکه‌زنک بزند عرق پیشا نیش‌راپاک‌کرد »پس از اینکه زنگ بصدا 
درآمدیک‌خانم مهربان ومسن دررابازکرد اوفوری افسر جوان را 
شناخت وبا تعجب گقت ., 

هلوآقای " فرگوسن " چطور شد اینجاآمدید ؟ 

سروان پاسخ داف . ۰ 

خواهش‌می کنم بفرما ئیدا یا نما یک‌مستاجربنا م هولم دارید؟ 

خانم شادرسرش راتعان دادوگفت . ۰ 

بله‌همینطورا ست" یا میخوا هید نزداوبروید ؟ فقط می توانم 
بعوقع کرایه‌اش رامیپردازد وعلاوه برآن بزرگوار ونجیب زاده 
است . 

" فرگوسن " گفت . 
راجع به یک کاراداری بااوصحبت‌کنم ۰ . 

" فرگوسن " وکلانتربراهنمائی‌خانم شادرداخل خانه‌شدند 
بد راطاقی زد هوارد شدند »اطا ق کوچک ولی مرتب وزیبا وراحت‌بود 
یکمرد بلند قامت با موهای قرمزکه درحدود و۵ سال داشت‌بدیدن 
اوبلند شدوکارنوشتنش راکنار گذاشت . . 


۸۵ درآخرین لحظه 


فرگوسن بامهربانی سلام کرده‌گفت . . 

شماآقای فردریک هولم هستید . 

مردبا تعجب اورامی‌نگریست › سروان که لبا س شخصی بتن 
داشت‌کارتش راازجیب بیرون آورده گفت . . 

من سروان فرگوسن پلیس شهر میامی هستم وهمراه من 
آقای‌هاکت‌کلانتر فورت روز " میباشند مامی خواهیم سئوالانی 
ازشمانکنيم. ... 

هولم بانعجب جواب داد . . 

من‌نمی فهمم ملاقات شماچه دلیلی دارد ولی‌باوجوداین 

فرگوسن با سربه‌هاکت علامت دادکه مذاکرات راشروع‌کند 
"نال‌هاکت " روی صندلی نشست وچنین سئوال‌کرد . 

آقای هولم. شماقبلادرفورت مابزرکارخانه دار بودید ؟ 

هولم بسردی گفت . . 

این صحیح است امامنظور تان ازاین سئوال چیست؟ 

کلانتر هاکت ادامه داد .. 

شماازسال ۴۷ تا ۲م همسر " کالمادنینگ "بودید ؟ 

هولم سرخ شدوجواب داد .. 

البته ... 


هولم پاسخ داد .. 

کالما وقتی‌همسرمن‌بود باندازه کافی موجب تعجب وحتی 
ناراحتی فکر وخیال‌من می شد . 

وبعد ادامه داد . . 

آقایان باید حضور تان عرض کنم اگر موضوع راواضح‌تر 
توضیح‌ندهید ناچار باین گفنگوخا تمه خواهم داد . 

کلانتر ها کت‌خود راوسط حرف اوانداخت‌وگفت . . 

ظاهرا " این برای شمابهتر است‌ولی حقیقت چیز دیگری 
است ۰ . 
آنگاه لحظه‌ای خیره بهولم نگاه‌کرده‌گفت . . 

آیاشمانمی توانیدفکرکنید چرا مابه ملاقات شماآمدهایم . 

هولم پاسخ داد " نه " 

هاکت بلند شدوگفت . ۰ 

آقای هولم شماواقعا " چیزی نمی دانید ؟ آیانمی دانید 
که‌زن‌سابق‌شما درچهارم زوئیه‌درکلبه ساحلی درفورت روز بقتل 
رسیده ؟ 

هولم که مثل برق گرفته‌ها بکلانتر نگاه‌می‌کرد گفت .. 

چکونه چطور کالما بقتل رسید ؟ 

چگونه چنین چیزی ممکن است ؟البته‌اوبمن‌خیلی‌ظلسم 


AY‏ درآ خرین لحظه 


کردولی من‌اورا بخشیدم او . .۰ . 

خوب حالاازاین‌موضوع بگذریم من‌باایستی ازشما چند سئوا ل 
کنم درسوم وچهارم ژوئیه شماکجا بودید . 

هولم گفت . 

من بایستی‌تقویم بغلیم‌رانگاکنم ۰. 

آنگا یک‌تقویم بغلی آزجییش بیرون آورد وشروع به ورق 
زدن نمود وهاکت باکمال خونسردی منتظر ماند . 

هولم بالکنت‌زبان گفت .. 

دوم‌ووسوهمدوقت‌در ویتویاباخ" بودم ویک‌سری‌کارخانه 
راویزیت‌کردم ؛این‌موضوع‌رامی توانم توسط دفتر کارخانه‌ها 

کلانتر هاکت بی صبرانه‌سئوال کرد . 

عصر روز دوم ژوئیه‌کجا بودید . 

دیروقت‌بطرف‌میامی برگشتم . 

کلانتر هاکت گفت . . 

ولی دوم ژوثه؛ روزکار شما بودوبطورکلی شما باید ازدوشنبه 
تاعصر جمعه مشغول سفرمی بود یدپس چرا به‌میامیآمدید ؟ 


درآ خرین لحظه ۸۸ 


هولم پاسخ داد . . 
۱ بطورکلی بله ولی من‌درمیامی یک وعده‌ملاقات‌داشتم . . 

پس شماشب سوم بخانه خود درمیامیآ مدید . 

هولم آهسته‌سرش راتکان دادوگفت 

نه ۰ گفتم که‌من یکوعده ملاقات داشتم دا 

کلانتر هاکت باحالت مخصوصی باونگاه کرده گفت , . 

این ملاقات درخانه شماانجام‌شد ؟ 

نه . 

چه مدت این ملاقات طول کشید ؟ 

هولم درحالی که رنگش سرخ ميشد گفت تاصبح روز ۵ ژوثیه 

جالب است » من می‌توانم حدس بزنم کهآ زچه‌نوعوعد مها 
بود ولی حتما شما یک شاهد دارید , 

من نمی توانم اسم شاهدی رابرای شمابیاورم .. 

سروان فرگوسن بتندی گفت ۰ . 

شمافکرمی کنیدکهماا حمق وی نفهم هستیم ؟اگر شمایک چنین 
وعد ه‌ای‌دا شتید که‌د وروز طول کشیده پس با یستی‌طرف دومی 
راکه دراین ماجرای عشقی شرکت داشته بتوانیدنام ببرید . 


هولم با عصبانیت‌جواب داد . . 
چه‌کسی ازماجر ای عشقی صحبت‌کرد ؟ 


اگرما حرفهای‌شمارا درست‌فهمیده‌باشیم خود شما . 

هولم گفت .. 

درهرحال من‌نمی توانم‌دراین‌مورد شاهدی رانام ببرم 
ونخواهم برد . 


ازاین موضوع بگذریمآ یا شما دیروز عصر بمیامی برگشتید . 
بله درست است . 

سرساعت ۷ مستقیما " بخانه خود تان آمدید ؟ 

بلهمن بخانه آمدم درخانه مقداری کارانجام داد سپس 
برختخواب رفتم . 

هاکت‌گفت . 

وباچشماشاره‌ای به‌سروان‌کرد . فرگوسن سرش راتکان داد 
واز جا یش‌بلندشد واطاق راترک‌نمود . کلانتر درطول پنج 
دقیقه‌که‌فرگوسن غایب بود سئوالات مختلفی ازهولم نمود 
که هولم ابدامعنایش رانفهمید . وقتی سروان مجددا وارد 
اطاق‌شد ودررا بست اول سرش رابرای هاکت تکان دادبعد 


درآ خرین لحظه ۱ بل 


بطر ف هولم رفت‌وگفت . . 

آقای هولم شمامیگوئیدکه دیروز حوالی ساعت ۷ به 
میامی برگشتهاید ؟ 

نماینده کارخانه محکم گفت .. 

بله همینطور است . 

سروان گفت . 

حالا چگونه‌باین‌ستوال جواب می دهیدکه خانم شادر 
می‌گوید. درفاصله دیروز بعد ازظهر وامروز صبح خانه‌اش را 
ترک نکرد مومیگوید که‌شما امروزصبح‌ساعت ۷ باما شینتان به 
اینجا آمدید ؟ 

هولم قیافها ش درهم رفت‌ولحظه‌ای فکر کردوباسردی 
گفت من قبول میکنم » دراین مورد حقیقت راانکار کردم 
اماآ قایان بشما خطارمیکنم که بهیچ‌وجهموظف‌نیستم درمقابل 
پلیس چیزی بگویم من باید فقط درمقابل قاضی حقایق‌را 
اظهارکنم ۰. 

آنگاه هولم درحالیکه بطرف درمیرفت‌گفت . . 

ازاین گذشته این سوال باعت تعجب منا ست امرود 
۷‌ژوئیها ست‌طبق گفته خود شماهمسر قبلی من در ۴ژوئیه 
بقتل‌رسیده » چه اهمیت داردکه‌من شب‌گذشته کجابودهام 
وچه کرده‌ام ؟ 


۹۱ درآ خرین لحظه 


کلانتر جواب داد.. 

خیلی هم مهم است درشب گذشته قاتل پک سوء قصد 
دیگر نسبت بخانم ایزابلاولف انجام داد » این خانم قاتل 
راکمی بعد ازارتکاب بقتل دیدهاست .اگر شمابرای مدت‌زمان 
ازدیروز عصرساعت ۱ ۲تاامروزصیح‌سا عت ۲شاهدی نام نبرید 
که‌بگوید کجا بودیدمن بایستی چنین قبول‌کنم به شعانه فقط 
همسرقبلی خود را بقتل سا نید ها ید بلکه د یشب هم می خوا ستید 
وارد اطاق ایزابلاولف شوید واورابکشید .. 

صورت هولم ازشنیدن‌این حرفها سفیدشد وگفت . . 

من‌حتی یک کلمه دیگرحرف نخواهم زد . من بایستی 
با وکیلم صحبت‌کنم من فقطمیگویم که بهيج‌وجه قاتل زن سابقم 
کالما نبودهام وهرگز خانمی‌بنام ولف راندیده ونمی‌شناسم. 
وهیج‌سو* تصد ی‌نسبت باونکردهام , خواهش می‌کنم بفهمید 
من‌چهمی‌گویم . . 

کلانتر هاکت گفت . . 

آقای‌هولم من باید طبق وظیفدام بشما بگویم که بدون 
اجازه‌قاضی نمی‌توانم خانه شما راجستجوکنم اماباوجود آین 
ازخودشما ستوال می‌کنم آیاآ ماد ههستید که‌بمن‌اجازه دهید 
این اطاق راجستجوکنم ؟ ۱ 

هولم جواب داد .. 


من وجدانآ سود های دارم وترسی ندارم‌ولی میخواهم‌بدانم 
شما دنبال چممیگردید .. 

سروان فرگوسن گفت . 

زن شمابا ضربه‌چا قوبقتل‌رسیده وآلت‌قتاله درمحل‌قتل 
نبوده وظیفه مااست‌که دنبال آن بگردیم .. 

هولم فورا " گفت . 

بله‌شماا جازه‌دارید .از نجاكەمنقتلى انجام ندادها م 
آلت قتل نیزدراطاق‌من وجود ندارد خواهش‌ی‌کنم بگردید 

کلانتر هاکت‌این پیشنهاد رارد کرد ه‌گفت ۰۰ 

این برخلا ف‌مقرارت‌است‌دراینجا بما نید ولی مبا دا بعدا 
بگوئید بدون دستور دادگاه وخلاف ميل شما خانه راجستجو 
کردیم ۰ 

آنگاه هر دوآماده جستجوشدند وباکاردانی‌تمرین‌شده 
اطاق رازیر ورو کردند . 

ولی‌ازآلت قتاله خبری نبود این تفحص خوشبینی 
آنهاخیلی خوب چیده‌شده‌بود آنها دفتر چههای حساب و 
قرار دادهاوکپی نامه‌هاوچیزهاتی شبیهآن که باشفل جدید 


کارخانه دار سابق تطابق میکرد یافتند . 


حد ود ظهربودکه‌هر دوازکار جستجوفارغ شدند اما چیزی‌پیدا 
نکردنث . . 

خوب آقایان حالا خیالتان راحت شد . 

آنها پاسخ دادند . 

اگر شما چیزیا شیئی مشکوک داشته با شید البته آنرا در 
اطاقتان پنهان نمی‌کنید باید رشته جستجورابتمام خانه 
گسترش دهیم .. 

فرگوسنآ طاق را ترک کر دوپس| زچند لحظه‌برگشت وگفت . 

خانم شادر اجازه دادند . 

وسپس اضافه کرد . 

من‌شمین‌حا لا تلفن‌کرد م که‌چندما موردیگر برای جستجو 
خانه به اینجابيایند . . 

هولم گنت ::: 
فکرمی‌کنم درجستجوهای بعدی وجودمن لازم نباشد آیا 
می‌توانم‌بروم ؟ 

فرکوسن گفت ۰ . 

متاسفم آقای هولم من اجازه ندارم بگذارم شما بروید 
باید بمانید تاماجستجوراباً خر برسانیم بعداتصمیم خواهیم 
گرفت که با شما چهکنیم ۰ . 


درآخرین لحظه ٩۴‏ 


درحدود چند دقیقه بعد چهار پلیس بالباس شخصی وارد 
شدندسروآن‌فرگوسن‌آوامرلازم راصادر کردو جستجوی خانه 
شروع شد . درحدود ۲ساعت سپری شد وهیچج‌موفقیتی بدست 
نیامد کلانتر هاکت‌کم کم گیچ میشد او فکر می‌کردآ یامی‌تواند 
ویاامکان‌داردکه‌دستور بازداشت‌هولم‌راصادرکند که ناگهان 
مداق روان مزا هیتآ ورق.: 

کلانتر هاکت‌آمد روی ایوان سروأن‌فرگوسن بافتحو 
پیروزی‌کیف زنانهً بی رنگی رادرمقابل اوگرفت وگفت . . 

بعضی وقتها نسان جنگل رااز انبوه درختان نمی بیند 
ساعتهااست که‌ماهر گوشه وکنار خانه رامی‌گردیم‌اما هیچ‌کس 
این فکر رانداشت‌که طبقه برسها رادرجالباسی جستجوکند 
من‌دریچه را با زکردماین‌کیف نظرم راجلب کرد . . 

ضمن‌این گفتا رکیف را د رروشنا ئی با لاگرفت‌هاکت علامت 
خانوادگی راروی‌کیف دید با حروف‌بزرگ نوشته‌بود ( ک ه) 
کلانتر درحالیکه فکر می‌کرد گفت .. 

البتها ین حروفاختصاری کالما هولم است . من تصور 
می کنم ما یک کشف بزرگ‌کرد مایم این همان‌کیفی است‌کهخانم 
ولف درچهارم‌ژوئیه پهلوی جسد دید موازآن‌زمان تاکنون 
ناپدید شده‌بود , . 

مامورین فوری کیف راخالی کردند » داخلآن‌یک » 
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کیف دستباف کوچولومحتوی ماتیک چند دستمال زنانه و 
معادل هه ۲دلارپول موجود بود کارت شناسائی باچیزهاثی 
که صاحب کیف رامشخص کند وجود نداشت . . 

کلانترهاکت باوجود اطمینان خانم شادر راصداکرده 
کیف راباونشان دادوگفت . . 

این کیف راالساعه روی جارختی پیداکردیمآیا بخاطر 
میاً ورید که‌یکباردیگر این کیف رادیده‌باشید ؟ پیرزن سرش 
راتکان داد هگفت . . 

نهآ قامن! ین کیف رانمی‌شناسم وهر گز آنراندید هام 
شما گفتید که‌آنرادر جالباسی خانه‌درقسمت برس هاپیدا 
کردید ؟ ابدااین امکاندارد من دیروز عصر یک برس آنضا 
گذاشتم درآنموقع این‌کیف آ نجانبود . 

کلانتر به صاحبخانه گفت . البته خانم‌شادر ماقبول 
داریم که شما باچنین چیزها سروکارندارید . . 

آنگاه هاکت کیف راپشتش پنهان کردوبا فرگوسن 
با طاق‌هولمآ مدند » هولم‌که آنها را با دقت‌نگا ممیکردگفت 

آقایان‌حالامطمتن شدیدکه من بیگناه هستم ؟ 

فرگوسن ناگهان گفت . . 

شماواقعا "یک احمق هستید یااله هاکت کیف رابهش 


نشان بدهید . 
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هولم با تعجب خندیدوگفت .. 

نوز تان ای ات این که ایتجا یاک دید 

من این کیف راهرگزندیدمام .. 
حروف ( ک -ه) رادید وتازه فهمید که‌موضوع ازچه قرار 
است بدبخنی ونارأحتیوطوری واقعی جلوه میکردکه هاکت 
اورایک هنر پیشه‌عالی تشخیص دادوگفت . . 

ببینید آقای هولم این دلیل مجرم بودن شماست 
حالا بشما توضیح‌میدهم ۰ پس ازقتل کالما دنینگ‌درکلبه 
ساحلی بلافاصطه زن جوانی وارد آن کلبه شد . اوعلاوه 
برجسد یک‌کیف‌دستی نیز درآنجا دیده‌بود » بعد که قاتل . 
جسد راا زآ نجا دورکرد کیف‌هم مفقود شد حالا ما دوباره این 
کیف را دراین جالیاسی نزد شماپیداکرديم ومعلوم میشود 
شماآ نراپنهان‌کرده‌بود یدحالامرد با شید واقرارکنید .هولم 
همه شواهد علیه شماگواهی‌میدهد شما درچهارم ژوئیه زن 
سابق خود را بقتل رسانیده‌اید » اقرارکنید . 

هولم متل‌اینکه ازخواب عمیقی بیدار شده‌باشد چند 
بارخوا ست‌شروع به‌صحبت کندآما حرفش‌راخورد اوفکر میکرد 
این کثیف ترین‌وبدترین چیزیاست‌که‌د رزندگی به‌آن برخورد 


کرده است . بالاخره باصدای گرفنه‌ای چنین اظهار کرد 

من‌مجد داتکرا رمیکنم » من‌زن‌سابقم را بقتل‌نرسانده‌ام 
وحتی بااین قتل هیچ رابطه‌ای هم نداشتم , . 

سپس بسرعت برق برگشت یک‌ضربه محکم به سینه 
کلانترهاکت نواخت‌و پرید روی پنجره وازآن طرف خودش 
زایا تین اتد اخ تازمان باغ پابفرار تفت :۱ 

فرگوسن که د م پنجره ایستاده بود هفت‌تیرش رأکشید 
وفریا دزد ایست‌ایست وگرنه شلیک‌میکنم . . 

ولی شولم پشت علفهای باغ پنهان شد . سروان 
فرگوسن سه‌چهار تیرخالی کردولی صدائی نیامد که‌تیر به 
هدف خورده باشد . 

سروان با فاصله‌زیا دی‌توی‌باغ‌پرید وشروع بدویدن‌کرد 
صدای‌تیرکه‌بگوش‌پلیسهارسید هرچهار نفر وارد باغ شدند 
ووقتی‌دیدند رئیسشان درباغ میدود آنهاهم پشت سراو 
شروغ به دویدن کردند . ۱ 

فرگوسنکه‌یک‌ورزشکا ربود بدون توجه‌به گلهای زیبای 
خانم شادر داخل علفهادنبال کسی کهسمی‌میکرد ازنرده 
باغ بالارود میدوید .درآ خرین لحظه‌فرگوسن توانست‌پای 
فراری‌رادردست بگیرد سپس باخشونت‌تمام اورابداخل‌باغ 
کشید لحظه‌ای بعد پلیسپاسررسیدند وباودستبند زدند . 
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بعدازشام خانم کول کاروه که لبا س مشکی پوشید هبود باطلاع 
مهمانهارسانیدکه‌برای‌خانم هاوآقایان محترم یک‌خبر خوب 
دارد وبدین ترتیب‌که پس ازتمام شدن دوران ناراحتی یک 
شب خوب‌روی چمنهای باغ خانه برگذار میشود . . 

ایزابلاگقت . . 
من‌برای‌اینکه‌یک‌ضیافت پرازصلح وصفاتر تیب دهیم دراین 
جشن شرکت‌میکنم هر دوی آقاپان پرفسور کورتیس وجان 
فیلپین شوالیه های مورد اطمینان من هستند . 

عجیب است‌که‌شمااول‌پرفسور کورتیس‌رانام بردید . . 

ایزابلا جواب داد .. 

قسم میخورم که‌دراین‌موردفقط ردیف "الف با " رادر 
نظر گرفتم . 

فیلپین درحالیکه می خندیدگفت .. 

شمازیباترین زن کره زمین هستید . اما سیاستمدار 
خوبی‌نیز می باشید . 

پرفسور بامهارت سخن راادامه دادوگفت .. 
همه قلبهافریفته‌شما شد ما ست ایزابلا . 

ایزا بلایک‌لبا س‌زیبای‌تا بستانی بتن داشت مرد هاهم 
لباس‌مشکی وشیک‌تا بستانی دربرداشتند . فیلپین وکورتیس 
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هریک‌سعی داشتند که خود را بیشتر به ایزابلانزدیک کنند 
پرفسور ازباریک شیشه مشروب ویک لیوان باچند قطعه 
ودربین آپن‌کا رمشروبی مینوشیدند . 

زما ن بسرعت سپری ميشد ولی اوپایان جشن خبری 
نبود فیلپین ازخود بیخود شدهبو دولی ایزابلا باندازه 
کافی زیرک‌بودکه امتیازی بهیچیک ازدو همراهش ندهد . 
فیلپین مشروب زیا دی‌نوشید ه‌بود ايزا بلادها نش‌رادم گوش او 
گذاشته گفت . 

فیلپین شما کمی زیا د فروی‌کرد موزیا د مشروب نوشید ها ید 
باید به‌رختخواب بروید منهم قول‌میدهم جشنراترک کنم . 

ایزا بلاا حتیاجی نیست‌که‌شما تفریح‌را قطم کنید من‌بشما 
توصیه‌میکنم که نزدکور تیس بمانید ۰ . 

ایزابلا ک‌میدانست اغلب مردان مست‌چه اداواطواری 
ازخود در میا ورند وقتی‌اطاعت اورادیدباخود کفت‌واقعا " 
فیلپین پسر خوبی است‌ومرد جوان درحالیکه باطاق خود 
کی رفت گفت ۰ ۰ 

خوب ایزابلافرداصبح ماهم دیگر راخولهیم دید امید س 
وارم که‌تاآ ن‌موقع ازاین‌مستی بیرون بیایم فقط خواهش‌میکنم 
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ERIE‏ وچ رنه 


ازدست‌من عصبانی نباشید . 

ایزابلاجواب داد. . 

هیچ کس ازدست شماعصبانی نیست , , 

¥ ¥ kK 

بعد ازنیمه‌شب بودکه ایزابلابه کورتیس گفت . . 

وقتی زیباترین لحظه فرارسید بایستی بس‌کرد درغبر 
این صورت‌خوشی بدالسردی وبی‌مزگی تبدیل می‌شود . این 
جمله ازسخننان مادرم‌است › اوواقعا درست‌مي گفت . . 

پرفسور کورتیس فورا بلند شدوبازویش رابایزابلاداد 
وگفت . 

مادر شما حتما "زن‌بی نظیری بوده وگرنه دختری مثل 
شمابارنمیاً ورد یک انسان خوب ؛ روشن بین وآنچه ازهمه 
مهم تراست پاکیزه ومنزه ازهر عیب .۰ . 

ایزا بلا زاین تعریف رنگش‌سرخ‌شدا ما کور تیس‌نمی‌توانست 
صورت اورا ببیند وایزابلاجواب داد .. 

سپاسگزارم » سپاسگزارم برای همه چیز مخصوصابرای 

پرفسور کورتیس گفت . . 

ایزا بلاهتوز یک‌لکه‌روی منست‌ومن نمی توانم فکرکنم که 
شما تصور می‌کنید من یک جانی هستم ... 


.۱ درآ خرین لحظه 


ایزابلا گفت . . 

رفوس من‌تمام امشت راباشما گذرانیدم »درحالی که 
اگر چنین‌فکری درسر داشتم چطورمی توانستم چنین‌کاری را 
بکنم . 

باوجوداین چه کسی می‌تواند اعماق قلب همراهش را 
ببیند ؟نازمانی‌که‌این لکه روی‌منست ابهایم قفل هستند اما 
فقط می توانم بگویم من شما رابحدی دوست دارم‌که زبانم 
قدرت اظهار عشق راندارد ومنتظر روزی هستم که‌قلبم را 
قلب‌یک‌مرد را ۰ جلوی پای شماقرار دهم ۰ . 

بعد کمی خم شدوبا رامی‌گونه" ایزابلا رابوسید ورفت . 

ایزا بلا ولف مدتی‌روی تختش درازکشید وفکرمی‌کرددو 
مرداورامی خواهندهرد وجدی‌می‌گویند ؟ باوجود اختلافاتی 
که‌با هم دارند د رخیلی چیزها مشترکند پرفسور روفوس‌کورتیس 
مردی‌است‌که‌انسان می تواند باچشم بسته‌باواطمینان داشته 
باشد یک مرد باشخصیت .باعلم ودانش بسیار و زیرکی‌و 
فراست‌فراوان امابنظر می رسد یک ماسک‌روی صورتش‌دارد . 

آیااو رابطه‌ای باموضوع دنینگ‌ندارد ؟درمقابل‌جان 
فیلپین درست یک‌شخص دیگر باروحیات دیگر بود .یک 
ظاهر زیبای مردانه . بشاش وصاحب فهم وشعور زندگی یک 
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زن می توانست با سانی عاشق اوبشود اماآیامقایسه بین آندو 
برای یک زن مشکل نبود ؟ 

ناگهانایزابلا حس‌کرد میک چیزسربپایش ما لید همی شود 
باین سبب افکار ش‌مغشوش شد .پایش راکشید وبا خود فکر 
کرد این‌چه چیزی می تواند باشد اما . یک باره وحشت زده 
لحافش راعقب زد .. 

درست درهمین زمان‌یکیازمهمانان پانسیون که‌بعداز 
جشن با تومبیلش‌برای‌گرد ش‌بکنار سا حل‌رفته‌بود برگشت .نور 
چراغ ماشین یک لحظه اطاق راروشن‌کرد دراین روشنافی 
ایزا بلا دید که درپائین تخت بک‌ماردورخودش چنبرزده ۰ او 
صدا ئی‌راکه برای‌جیغ کشیدن آ ماد مکرده‌بود قورت داد .. 
اولین عکس‌العملش این بودکه‌از رختخواب بیرون بجهد و 
فرارکند امابخاطر آوردکه نباید مار راعصبانی‌کند .. 

زن‌زیبا بدون این‌که حرکتی ازخود نشان دهد برجای 
ماند وسعی میکرد قدرت مقاومت خود راازدست ندهد ترس 
دردناکی بند بند اعضای اورا به‌لرزه درآورده بود قلبش 

چشمان‌مارسمی‌تامدتی‌عصبانی بود ولی بعد آرام شد 
وخود راکاملا حلقه‌کرد بنظرمیرسیدکه دراثر حرکت ایزابلا 
ناراحت‌شد بود .ايزا بلاکه‌ترس‌مرگباری داشت با رامی پایش 
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رابالاکشید دراین موقع مارهم قسمت‌بالای بدنش راقدری 
بلند کرد وباعصبانیت صدائی‌ازدهان خارج کرد . 

هرلحظه‌امکان داشت ماربروی ایزا بلابپرد .ایزابلا 
فکرکردکه‌سم ما رهای‌منطقه‌حاره خیلی خطر ناک است وکاهی 
حتی کمک‌فوری‌پزشک‌هم مفیدواقع نمیشود ومار گزیده جان 
میسپارد . 

اما اوباوجود ناراحتی فراوان بیحرکت‌ماند تامبادا 
مارعصبا نی ترشود پشت‌دیوار اطاق اومردم خوا بید ه‌بودند 
دسترسی بکمک نزدیک‌بود .اما اونمیتوانست کسی رابکمک 
بطلبد »ايزا بلاناامیدانه فکرمیکرد . ای خدایی بزرگ من 
بايد چه کنم .. 

پنجد قیفه‌گذ شت وبعد ده‌دقیقه سپری شد »این مدت 
زمان‌کم درچنین موقعیت وحشتناک زمانی طولانی بود . 
ایزابلا میلیمتر میلیمتر خیلی بااحتیاط خودش را بطرف 
پهلوکشید .بنظر میا مد کهمار متوجه حرکت اونمیشود . 

ناگهان‌ایزا بلاقدرت مقاومت‌را ازدست دادوبسرعت 
برق آزرختخواب بیرون پرید وباشجاعتی‌که ازترس ناشی 
شد بود لحا ف‌راروی‌ما رکه ماد پریدن‌بسوی اوبود انداخت 
وبطرف‌راهرودوید حتی‌درآن لحظه فهم اینرا داشت‌که‌در 
راپشت سرش‌ببند دولی بعد بیحا ل‌وبیحرکت ودرهم شکسته 


بزمین افتاد .. 
"۷ % * 

وای بگوشایذابلازسیت » 

پناه برخدا › دوباره چداتفاقی افتاده ؟ 

ایزابلا بلندشد ودزمقابل خود در راهروپرفسور فوس 
کورتیس رادید بی اختیار فریاد زد . 

یک‌مار دررختخواب من‌است » 

ومجد دا بی حا ل‌روی‌زمین‌افناد اوفقط شنید که کورتبس 
مهمانان وحشت‌زدهراکه‌د ورش‌جمع شده‌بودند آرام میکند . 

پرنسورکورتیسازخانم (کول‌کاروه ) تقاضاکر د کما یزابلا 
رابه‌یکاطاق‌خالی بیرد ومجد داباصدای بلند سئوال‌کرد . 

آیا کسی یک چوب بزرگ دارد ؟ 

یکی ازمهمانهابنام " پریان" که تعطیلاتش رادرآنجا 
می‌گذرانید سئوال‌کرد ؟ 

بهتر نيست‌ماراراياكلوله‌يکشيم اگرکمی صبرکنید من 
میروم هفت تیرم‌را بیاورم ۰۰ 

کورتیس گفت . 

نمی خواهمآ رامش دیگران رابهم بزنم من فقط یک 
چوب احتیاج دارم .. 

البته‌شمامی توانید برای احتیاط هفت تیر تان راهم 


گره دار آورد وپرفسورکورتیس چوب رادردست گرفت و" 
"بریان " درحالی‌که هفت تبرش راآماده‌می‌کرد وخانمها 
وحشت‌زده پچ‌پچ می‌کردند ناگهان‌دراطاق رابازکرد وچراغ 
راروشن‌نمود . ۱ 

درنورچراغ‌ماری‌ر بطول یکمتر ونیم دیدکه روی فالی 
حلقه‌زد ها ست , پرفسورکورتیس‌چوب را بلند کرده روی‌کمر مار 
خطرناک‌کوبید ومجد دا ضربه‌ها ی‌دیگری باووارد ساخت‌وقتي 
مارمرداوتازه‌شروع به نفس زد ن‌کردودرحالیکه رنکش پریده 
وسفید شد ه‌بود گفت هھ 

یک‌مارزنگی‌خطرناک‌بود . اگرخانم ایزابلاولف رانیش 
زده‌بود اوحتما "می‌مرد . ۱ 

صبح یکشنبه‌که ایزابلا زخواب برخاست‌احساس‌کرد که 
روح وجسمش خورد شدهاست » پس ازصرف صبحانه‌سوار 
اتومبیلش شدوبطرف خانه کلانتر حرکت‌کرد › هنگام ورود 
ایزابلا خانواده‌کلانتر خود را برای رفتن به کلیسای روز 
یکشنبه آ ماد همی کرد ند 
این نتیجه راداشت‌کهمتوجه‌شد مجددا حادثه وحشتناکی 
یبا نیون خترک ند ماس 


0 
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قبل ازاینکه ایزابلابنشیند کلانتر وارد شد اوبلافاصله‌پس 
ازدیدن مهمانش فهمید خبری شده وگفت . . 

طفل‌من‌مثل‌اینکه با زحادئه‌ای برای شمارخ داد هاست 
ایزابلا بالکنت زبان شروع بشرحواقعه نمود وگفت . . 

جاني این بار یکاشتباه بزرگ کردزیر ابطوریکه من 
شنیدم هولم ازدیروز بعد ازظهر دربازداشت بسر میبرد 
باین ترتیب معلوم‌میشود جنایتکارکس دیگری است وبرای 
من مسلم است‌که قاتل کالما دنینک مارراباطاق منآورده 
ود رتخت من‌گذا شته‌بود وهمین موضوع ثا بت میکند که‌فرد ریک 
هولم قاتل نیست . 

هاکت‌گفت . 

ولی‌من با ین زودی‌چنین اظها رنظری‌نمی‌کنم دراینجا 
گاهگاهی پیش آمده‌که‌ماروارد اطاق کسی‌شدهاست . 

ایزا بلاگفت !ما نهد رطبقه‌دوم یک‌پانسیون آ قای هاکت 
نباید این سو قصد وحشتناک رابیک مسئله طبیعی وعادی 
مبدل‌نمود .نه‌نه من این بار خود م‌راگول نمیزنم فردریک 
هولم هم درست‌مثل پرفسورکورتیس بی تقصیر است . 

کلانتر هاکت لبهایش راگازگرفتوگفت . . 

ظاهرا " چنین بنظر میرسدکه هولم راهم اشتباها " 
گرفتها یم اماپس چگونهکیف کالما بخانهاورفته ؟ 
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ایزابلا درحالیکه چشمانش برق مي‌زد گفت , . 

هما نطو رکه‌چوب سیکا رپرفسورکور تیس‌بکلبه‌ساحلی رفته 
بود قاتل واقعی‌وقتی‌شانس باشتباه اندا ختن‌پلیس راازبابت 
پرفسورکورتیس ازدست دأ دکیف رابخانه هولم بردکه سوء ظن 
رابطرف اوبکشاند . 

اماکلانترهاکت شخصی نبودکه باین سادگی ها نظرکسی 
راقبول‌کند باینجهت‌گفت . . 

امکان‌داردنظرشما درست باشد ممکن هم‌هست که غلط 
با شدشایدواقعا پرفسورقاتل‌باشدوکیفی راکمازمقتول دردست 
داشته بخانه هولم برده‌است . 

ایزابلا گفت . . 

آقا ی‌کلانتراین حرف مسخره است‌زیراشمابعد از توقیف 
پرنسورکورتیس‌اتومبیل » اطاق وهمماثات اورا جستجوکردید 
ولی چیزی‌نيافتید . . . 

هاکت گفت من قبول‌میکنم‌ولی امکان داردکه پرفسور 
کورتیس‌کیف‌را درجای دیگری مخفی‌کرد هباشدوپس ازآزادی 
بلافاصلها نراازمحل‌پنها نیش بیرون آورده بطرف میامی رفته 
ودرخانه هولم گذاشتها ست . 

باصدای زنگ تلفن کلانتر بلند شدوگوشی رابرداشت 
ازآ نطرف سیم گفته‌شد . 
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اینجابیل‌حرف میزندلطفا بها داره‌بيافید . زیرا خاتمی بنام 
" پروست " باینجاآ مد مومی‌گویدیک‌خبرمهم دربار هکالمادنینگ 
و وفردریک‌هولم دارد . 
x ¥‏ " 

خانم "پروست " هنگام ورودکلانتر هاکت ازجابرخا ست 
کلانتر بامهربانی اظهارکرد ۰ . 

من کلانتر هاکت هستم‌خانم "پروست " چه چبز سبب 
شده‌که شما نزد من بیائید ؟ 

زن نشست‌واظهارکرد . 

من بخاطر فردریک‌هولم بهاینجا مدهام‌ببینید آقای 
کل نترمن وفردریک‌مد تی‌است‌باهم دوست هستیم من‌یک‌بیوه 
بدون‌فرزندهستم ووضع ما لیم خوبست . من‌وفرد ریک میخوا ستیم 
باهمازدواج‌کنيم .دارائی‌من‌بخوبی برای‌هردوما کافی است‌ولی 
فردریک‌باین‌کارراضی‌نشد »!ویک‌انسان واقعی است‌ودرزندگی 
رنجهای‌فراوا نی متحمل‌شد هولی کمی يکد ند هاست اومیخواست 
وسايلی فراهم‌کند که بتواند زندگیمرابهتر نماید حتی‌اگر 
این کارده سال طول بکشد . . ۱ 

کلانترهاکت درحالیکه‌سرش راتکان میدادگفت . خیلی 
خوب خانم امااین‌چه رابطه‌ای باماجرای دنینگ دارد ؟ 


رن جواب . . 


- 10۹ د زیی له 


آقای عزیر اجازه بدهید من حرفم راتمام‌کنم » شمافردریک 
هولم را زندا نی کرد ید بجهت‌اینکها وبرای‌زمان‌وقوغ قتل وبعد 
شاهد دارد اوتمام‌این مدت رانزد من ودرخانه‌من گذرانده 
است . 

زن درحین گفتن این حرفهاسرش راپائین انداخت 
ورنگش‌سرخ شدوبازادامه داد . . 

شما خود نان‌میدانید که‌موضوعا زچه‌قرا راست . فردریک 
هولم بهتر دانست‌کهزندانی شود ولی‌مر! رسوانکند . بخاطر 
این اخلاق اوست کممن عاشقش‌هستمآ خر میدانیدماهنوز 
از دواج‌نکرد مایم . درهرحال هیچ‌شکی دربی گناهی آوندارم 
وحاضرم برای ثبات صدق‌این‌موضوع قسم بخورم ۰. 

کلانتر بالبخند گفت .. 

من می‌فهمم شماباشهرت خود میخواهید هولم رااز 
رفتن باطاق‌گاز حفظکنید . بخاطر این‌کاراست‌کهی‌خواهید 
قشم‌دروع بخورید .شما باید شهادت خود ر ادرمقابل 
قاضی ثابت‌کنید .. 

آقای کلانتر دراین باره هم‌فکر کردهام من میتوانم 
برای زمان وتوع فقتل شاهد سوم يعنی‌یک آدم بی نظر را 
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بیاورم که اظهارات‌مراگواهی‌کند . . 

وکیل‌من مشغول فعالیت است شاید امروز عصر بشما 
اطلاع بدهد 

کلانتر هاکت گفت .. 

حالابطور حتم نمیتوان چیزی گفت اماشما میتوانید 
نامزدتا ن راکمک‌کنیدولی موضوع‌کیف هنوز روشن نشد هاست 
خانم پوست پاکت سیکارش رابازکرده‌با عصبانیت‌یک سیگار 


ولی‌وقتی‌فرد بوسیلهمن‌وشاهد دیگری ثابت‌نمودکه در 
زمان وقوع قتل جای دیکری بود فقط موضوع کیف نمیتواند 
اورامحکوم کند .اوبه هرچیزدردنیاوجود دارد قسم میخورد 
کما زکیف خبری‌ندا شتهوندارد .مسلماقا تل‌واقعی کیف را بخانه 
اوآورده است . 

آنگاه خانم پروست بلند شدوگفت .. 

آقای کلانتر شماباید فورا"هولم راآزاد کنید ۰ . 

کلانتر هاکن شانه هایش رابالااندا خت‌وگفت .. 

برای این کارمن بایستی اول اورا دراختیار داشته 
باشیم‌بعد آزاد ش کنم اوتازه حوالی ظهر به‌فورت روز 
خواهدآ مد درهر حال من اظهارات شماراصورت مجلس می 
کنم وازشهود دیگر نیزبازجوئی بعمل خواهم‌آورد اگرهمه 
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چیزواقعا "هما نطور با شدکه‌شما گفتید بلائی بسر هولم نخواهد 
آمد .بیشتر ازاین هم نمیتوانم چیزی بگویم .. 

وقتی‌کلانتر بالاخره توانست خانم پروست راقانع کند 
کمامکان نداردنامزدشی راهمین‌حالابا خود ش ببرد بخانها ش 
که‌درمجاورت کلانتری بود مراجعت‌کرد . 

زنش‌وایزا بلاهنوزمنتظرش بودند اوباغم واندوه گفت 
مثل اینکه هولم واقعا یک آدم ورشکسته‌بدشانس است . . 

ایزابلامثل آدم فاتحی گفت ۰۰ 

پس‌من دوبارههخوب فهمیدم » کلانتر نشست وباطول 
وتفصیلی مخصوص پیپش راآتش زد وگفت . . 

من‌میتوانم بااطمینان بشمابگویم که خانم پوست حاضر 
است قسم بخوردزمانی راکه هولم حاضر نبود راجم با ن‌چیزی 
بگوید نزداوبودهاست‌واگراین اظهارا تش رابا دلیل ثابت‌کند 
برای‌من راهی نمی ماند جزاینکه هولم را آزاد کنم ۰ معکن 
است‌همین فردااینکار بشود » درآنصورت مامجددا " بدون 
داشتن نشانه‌ای ازقاتل عاطل وباطل میمانیم . . 

آنگاه ادامه داد .. 

دراین باره من مطمئن هستم . امااگر قاتل درآزادی 
بسر ببرد زندگی خانم ایزا بلاولف درخطر دائمی است 
سوء قصد شب پیش هم‌آین‌موضوع را نشان داد .. 
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ووقتی دید ایزابلاباقلبی محزون باومینگرد گفت . 

من فقط میتوانم یکاندرز بشما بدهم وآن اینست‌که 
هرچه زود تر ازاینجابروید . . 

ایزا بلامحکم وجدی گفت ۰ , 

آبدا چنین‌کاری‌نخواهم کرد . 

خانم کلانتر که‌میخواست‌بدازد آوچرانمیرود گفت . . 

کوچولوی کله شق من بر ای چه نمروی ؟ 

ایزا بلاگفت . 

u‏ ».بنظرم بشماثابت ند برای 
چه‌سمی‌میکند مرابقتل‌برساند . بجهت این‌کهاوفکر می‌کند 
شا یدروزی‌مناورا بپلیس معرفی کنم واین‌موضوع است‌که‌سبب 
میشودکه نا بودی‌من‌برای اوامري ضروری جلوه کند بنابراین 
زسفرمن چمنتیجها ی حاصل می سود ؟ قاتل مرامیشناسد ولی 
من اورانمی‌شناسم اوبطورناشناس مراتعقیب‌خواهد کرد . 

پسآزمن‌فورت روزرا ترک کر د ه درموقعیت‌منا سب مرابقتل 
خواهد رسانید چسن دراینجابمانم » چه سفرکنم زندگیم 
د رخطراست‌ولی وقتی‌من اینجایمانم قا تل هم مجبور بادامه _ 
توقف دراینجامیشود آنوقتآقای کلانتر برای‌شما شانس 
بیشتری وجود دارد که‌اوراپیداکنید اماوقتی‌اوباتفاق من 

فورت روزراترک‌کند پروند دنینگ‌هم بدون تعقیب خواهد ما ند . 
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کلانتر هاکتآ هسته‌با خود زمزمه میکرد عجب دختر شجاعی 

خانم روزا خود را وسط صحبتا ند خته وبا عصبا نیت گفت 
توباید مدنهاقبل باین فکر میافتادی .. 
گفت وقتی‌که‌من فردریک‌هولم راگناهکار واقعی میدانستم 

ایزا بلابعد ازمدت‌کوتاهی‌گفت .. 

یک‌چیز رامن اصلانمی فهمم آخر مگرمعکن‌است‌کالما 
دنینگ‌این همه مدت بدون‌سکن وماوادرهوازندگی کند در 
یک‌فا صله‌زما نی که‌تامرگاومیا نجامد هیج اثری درهیج جاازاو 
نیست وهیج متوجه جریان نمیشود اقلایک‌نفر باید 
گم شدن اورا حش کرد مونزد پلیس رفته‌با شد . 

دخترم منهم این‌فکررا کرد مولی درشهر خیلی ها تنها 
زندگی‌میکنند بیشتر ازآآنچمانسان بتواند فکر کند متاسفانه 
ماتمیتوانیم یک‌عکس ازجسد اود رمعرض نمایش بگذرایم زیر 
جسد متلاشی شدمونشانه دقیقی ارقیافهاونداریم عجیب تر . 
اینکه‌نزد پلیس‌مخفی نیزعکسیازاووجود نداشت‌هرنشانه‌ای 
کمازاودردست است‌نشان‌میدهد که زندگی آ لود دای داشتمو 
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ازمردم دوری میکرذهبعد ازآنکه هولم رادرفورت لیزرترک 
کرده هیچ‌دوست وا شنائی برای خود نیافته‌کسانیکه کارهاو 
عاداتش‌رامی دانستنداصلاا رزشی برایش‌قائل نبودند که نزه 
پلیس بروند وگمشدنش رااطلاع بدهند ء ایزابلا شمانباید 
فراموش‌کنید که‌ممکن‌است قاتل حتی درهمین دسته ازافراد 
باشد .. 
ایزابلا گفت بنظر منهم چنین می‌آید » هرکجاهم که 
نظرمی‌کنم در خشندکی آمیدبخشی نمی بینم‌گوش کنید آقای 
هاکت شماکیف کالمارادر اختیار دارید اماآ نهم کمک بشما 
تکر۵ ۰ . 
" هاکت سرش ر اتکان داد ه‌گفت .. 

متاسفانه نممن خودم هم اميد هائی داشتم که حالا 
باید قبول کنم بی نتیجه ازبین رفت ایزا بلاگفت اجازه‌دارم- 
کیف راببینم .کلانتر گفت . . 

اکر اشکالی نداردبامن باداره بیائید . 

KK ¥ 1 

ایزابلاباتغاق کلانتر باداره رفت‌ودیدکه‌کلانتر گاو 
صندوق آهنی اش را بازکردوکیف شیکی باعلامت مشخصه 
( ک -۵) بیرون‌آورد . ایزابلاگفت . . 

شایدکسی کیف رابشناسد شماباید عکسهائی ازکیف‌با 
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شرحی ازآن‌د رروزنامه‌ها درج‌کنید . . 

هاکت قبول کردکه‌این‌ایدهخوبی است‌وگفت ۰ . 

چرا من‌پیر باین فکر نیفتادم؟ 

وایزابلا دیدکه چگونه کلانتر هاکت اشیاء داخل کیف 
راروی‌میزمی ریزد . اومیخواست بداند اثر انگشتی بجز اثر 
انگشت مقتول‌وجودداردیانه. درقسمت‌خارجی کیف هیچ اثر 
انکشتی موجود نبود بنظر میرسید فاتل [نرابااحتياط پاک 
کردهاست ۰ . 

ایزابلاولف باغم واندوه باشیاء باقیمانده مقتول 
مینگریست‌ماتیک ؛ قوطی پود ز » اسکناسهای بانکی وتعدادی 
سکه .اواجازه‌گرفت وکیف رابرداشت خودش نمیدانست‌اصلا 
چراکیف‌رابرداشته‌است باانگشتان حساسش در داخل کیف 
آسترش رالمس‌کرد . دراین موقع دستش بچیزی‌خورد رفت 
نزدیک‌چنجر موکیف رآپشت‌وروکرد ۰ آزشدت‌هیجان صورتش 
رخ شد درحالیکه نقسش‌بند آمده‌بود گفت . . 

یک‌نامه‌د رآ ستری‌پنها ن شد هخود تا ن‌نگا ه‌کنید دراینجا 
پنهان‌شده‌است وبخوبی اززیر آستری حس می شود آیایک 
چافودارید ؟ 

ایزا بل چاقوراگرفت وبا عجله‌کوکهار اشکافت‌ویک‌کاغذ 
که‌خیلی زياد تاخورد ه‌بود بیرون‌کشید . نامه باماشین تحریر 
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نوشته‌شذه بود » اماتاریخ ونام نویسنده‌روی آن‌قید نشده 
بود . د وسر ؛یکی‌باموهای‌سپاه‌ومجد ویکی طاس روی نامه خم 
شد وهردوچنین خوأندند ۰ . 
" کالمای‌عزیر . برای من فوق العاده شگفت انگیزبود 
که‌پس‌ازسالهای درازدرباره توچیزی بشنوم ؛ من همیشه فکر 
میکردم که‌تواین‌از دواج‌کوتاه وهمچنین مرافراموش‌کردهای در 
مقابل درخوا ست‌وبرای‌یک ملاقات باید جواب مثبت‌بدهم 
اما بدلائل مختلف ملاقات درنزديكي محل اقامتم‌راصلاح 
نبیدانم . من پیشنهاد میکنم که‌تومرا درمیامی‌ملاقات‌کنی . 
من مدتی دیگر درآنجامیما نم .فکرمیکنم برای‌توهم علی‌السویه 
است‌که مرخصیات را کجابگذرانی . . ۱ 
من‌چهارم ژوئیه درمیامی‌مقابل خانه‌کورت درخیابان 
فللاگرا نتظارت رامیکشم .من‌درحدودساعت ۱۹ آنجامنتظرت 
خواهم بود . چون من بااتومبیلم می‌آیم تواگر ماشین داری 
میتواتیآن‌رادرخانه‌بگذاری . من یک کلبه چوبی درنزدیکی 
میا می درکناردریا ازپدرم بارث بردم . تقریبا " ۱۵ سال‌است 
که بآنجاقدم نگذاشتهم‌اگر مورد علاقهات بود که‌یامن‌ماه 
عسل دیکر ی داشتهباشوميتوانیم درآن خانه چوبی چند 
هفته‌ایراخوش‌بگذرانیم »البته‌این یک تقاضا است نه بزورو 
اصرار . درحا لیکه‌این سطوررامینویسم خودم احساسی مخلوط 


۱۲ درآ خرین لحظه 


باتعجب دارم که‌پس‌از ه ۲سأل‌جدائی چگونه برای أین‌ملاقات 
آیزا بلا مبهوت در چشمان کلانتر نگا ه‌میکرد اولحظه‌ای 
درصندلی پشت میزکارش‌ساکت نشست‌وبعد گفت . . 
بلکه‌سه‌مرتبهازدواج کرد ها ست اوقبل ازاینکه درهنگا م جنگ 
از دواج‌کندیکازدواج‌دیگر راهم پشت‌سرگذاشته‌بود » اووقتی 
بانویسندهاین‌نامها زد واج‌کرد بایستی خیلی جوان بوده با شد 
ایزابلا با دزهاندگی‌ستوال‌کرداما نویسند ما ین‌نامه‌کیست 
اماهرکه باشدبرای‌من جریان روشن است . این مرد درروز 
وقوع قتل درمیامی‌منتظر کالماشد هوبااوبطرف کلبه‌رفته به 
دلائلی‌که‌یرای‌ما مجهول است هنوز کینه وبغضی نسبت بزن 
بی حس‌کرده سپس برای خاطر جمعی چاقوئی هم درقلبش 
فروکرد ما ست .اوتصمیم دا شته‌جنازه را دردریا بیندازد کمن 
سرراه اوقرار گرفتم ۰. 
بلهاین‌طوراست‌وباید بگویم که‌من‌این مرد رامی‌شناسم 
اوفقط می تواند روبرت هولند باشد صاحب کلبه‌ای‌که قتل ` 
درآنجاانجام شدهاست‌اودراین‌ناممی‌نویسد که کلبه ای در 


درا زین هم ۱۱۸ 


کنار دریاازپدرش بارث بردهاست . 
¥ ۷ ¥ 

خود رادرپناه ما مورین‌کلانتر هاکت درامان میدانست‌کلانتر 
خیلی جد ی‌گفته‌بود کمقدم بقدم ووجب بوجب 
خواهد بوذ . 

آن‌روزوقتی برأی‌ناهارسرمیزد وستانش‌کورتیس‌وفیلیپی 
رفت‌اول دوروبرش رانگاه‌کرد » دریکی ازمیزهای پهلوتی 
صورت بیگا نها ی‌بنظرش‌رسید فکر کردشاید برای !ویک مراقب 
گذاشنهاند .. ۱ 

وقتی‌ایزابلاسرمیز رسید هر دو بلند شدند . پرفسور 
کورتیس‌ظاهریعادی‌ومخصوم‌خود داشت درحالی که حالت 
فیلپین اصلا یا وقابل مقایسه نبود . 

فیلپین گفت .. 

ایزابلابا رها مدید ؟شنید م دیشب اتفاق‌بدی برایتان 
آنطرفتر خوابید هباشم وشماتنهاباآن حبوان درجنگ باشید 

زن جوان گفت . 

حالا من هم می توانم به‌آن موضوع بخندم اماباور 
کنید که شب گذشته‌چیزی نمانده‌بود ازترس بمیرم .. 


۱1۹ درآخرین لحظه 


پرفسور کورتیس رشته سخن رابه دست گرفته‌گفت . . 

من‌اصلانمی فهمم اگرهاکت قاتل رابازداشت‌کرده‌پس 
او دیگرنمی تواند این مار چطر ناک راباطاق شهاآ ورده‌باشد 

ایزابلاگفت . . 

پرفسور » س‌هنوزبرا یآ ن کمکهرد نها زشما تشکرنکر د ها م 
ولی واقعا باعث تعجب‌من شد که شماچگونساراکشتید؟ 

من تصور نمی کنمکه‌موضوع مار یک اتقاق بوده‌باشد 
فردریک‌هولم قاتل نیست . کالما توسط اولین شوهرش بقتل 
رسیده وهولم شوهر سوم اوبودهالبته اکربعد ازطلاق‌گرفتن 
ازاوشوهر چهارمی نکردهباشد .۰ . 

عجیب‌است » مگر شما خودتان نگفتید که مقتول دوبار 
ازد وا جکرده‌بود ؟اولین شوهر اونظامی بود ودر سال ۱۹۴۵ 
درسیسیل بقتل رسید دومی‌هم فردریک‌هولم بود . 

ایزابلا گفت . . 

من ازشوهر اول کالماسخن‌گفتم دنینگ‌شوهر اولش 
نبوده‌بلکه شوضر دومش‌بوده شوهر اول کالما شخص‌مرموزی 
است که‌صاحب کلبه‌کنار دريامیباشد همان کلبه‌ای‌که قتل در 
آن اتفاق افتا د ها سمش هم روبرت هوالنداست وچنین بنظر 
میرسدکه‌باا ود رسنین‌جوانیا زدواج کرد موپس ازمدت‌کوتاهی 


درآ خرین لحظه ۱ ۲ 


این زناشوئی بهم خورده‌انست . 

هرد ومر دمٹلآ نکه‌برق نها راگرفته با شد آرام نگرفتند 
تاا ینکهایزا بلاهمه چیزرا برایشان تعریف کرد . بعد ازاینکه 
حرفها ی‌یشان‌تمام شد دستش رابااشتیاق بسوی پرفسور دراز 
کردوگفت .۰ . 

کورتیس‌عزیز » من بشماخیلی مدیونم راستش رابگویم 
که‌تاحالا من‌شعا رابجای قاتل گرفته‌بودم خواهش می‌کنم مرا 
بعد ایزابلااضافه‌کرد . . 

این هوالند باید یف شیطان درلباس انسان باشد و 
بدتر ازهمه‌اینکهاو اینجاهاوول می خورد ودلیل واقعی‌آن 
ضربه‌ها ثیست که‌مرتبا بمن‌می‌زند بخصوص‌داستان چوب سیگار 
شماآ قای کورتیس .. 

گاهی‌اتفاقات نادر درزندگی بااهمیت جلوه می‌کند در 
اینجا زنی به قتل میرسدکه من سالهاپیش بطور غير قا بل 
تصوری‌با !وا شنائی داشتها م درنتیجه‌مظنون وبازدا شت‌می شوم 
وحالا باید بگویم واقعا " چه مرخصی عالي گذارنیدهام .. 

فیلپین به پشت پرفسور زد وگفت ۰ . 

عزیزم حالا دیگر فراموش‌کنید . حالا بیائید بامن 


همکاری کنید تاخانم ولف رادرپناه بگیریم که خداي نکرده 
خطری متوجهش نشود . خوب دوستان حالامن پیشنها د 
می‌کنم که‌بعد ازظهر برای شنابرویم امروز هواچنان کرم‌است 
کمانسان فقط درآب‌میتواند اززندگی‌لذت بیرد .. 
# # ¥ 

درحدودساعت ۱۵ مردم درزیر درختان‌نخل‌ساحلی 
فراوان‌بودندایزابلابرای‌خود وهمراها نش محل‌منا سبی پیدا 
کردکه! زتوپ بازی بچه‌ها وموزیک‌جوانان باندازه‌کافی فاصله 
داشت این سه تفر که‌این‌مکان برایشان بهشت برین بود هر 
کدا م بنوبت‌درآب‌می رفتند ودوباره درآ فتاب می‌خوا بيد ند 

ایزابلا دراین‌بین‌یک خال کوبی بفرم گل سرخ‌روی 
بدن جان‌فیلپین کشف کرد که‌هرد و بازویش ازخا ل‌پرشد بود ۰ ۰ 

درهمین‌زما ن‌کلانتر هاکت‌نزد آما دئومرد سرخ پوست 
مرموز بود کلانتر که به آمادئوخیره شد هبو دبه اوگفت . . 

هرچه بتومی‌گویم باید بین مابماند . 

آما دئوبااحترام پاسخ داد .. 

البتهقا .. 

هاکت‌آدامه داد . . 

من حالا قاتل رامی شناسم اوکسی جزروبرت هولند 
صاحب کلبه‌ساحلی نیست ومطمتن هستم‌که درحال حاصر او 


در فورت روز" می باشد شماتنها کسی‌هستیدکه قبلا "اورا 
دید ها ید شما تنها | مید من برا ی‌پیدا کرد نا وهستید کمی بکله‌تان 
فشاربیاورید » شما تنها فردی‌هستید که درآن موقع مدتی 
باا وصحبت کرد داید ممکن| ست با رد یگراتفاقا "بااورویروشوید ». 
آنا د تخر هشن کت سی گنیک جیرو ارآ وتا ان با و5 + : 

سرخ پوست که رنگش‌برنزه شده بود شانه‌هایش ر ابالا 
انداخته گفت .. 

آقامن‌حرفهای‌شمارامی فهمم امامن هرچهمی دانستم 
گفتم من مطمئن نیستم اگر اورا دوباره ببینم بشناسم . 

کلانتر گفت .. 

آمادئوسعی‌کنید. شاید یکی ازحرکاتش یاعلاماتیکه 
داشته‌سیب شود شعاا ورا بشناسید بهر حال احیانا اگر چیزی 
ازاوبخاطر تان آمد مي دانیدکه مرادرکجا بايد ببینید . . 
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بعدازآنکه‌لکه‌اتها م ازروی پروفسور کورتیس برداشته 
شد پرفسور وفیلپین هر دو باندازه مساوی می توانستند از 
ایزابلامراقبت‌کنندا مامخفی ماندن قاتل برای ایزابلاعذابی 
بود بطوریکه اونمی توانست‌برای‌کاریتصمیم بگیرد . اودو 
شنبه رانیزبادوستانش زیرا شعه‌خورشید گذرانید .هرآ ن‌افکار 
مرموز ومختلفی اورابیاد قتل می انداخت .. 


بعدازظهرآ نروزخانم کلانتراز اود عوت‌کردوهمین سبب شد 
که چند ساعتی ازدودوستش‌دور باشد . بمجرد اینکه وارد 
خانه هاکت شد گفت .. 

چه خبر تازه‌ای دارید ؟ 

خانم روزاصورت عمنا کش رادرهم کشید وگفت . . 

متاسفانه هیچ‌خبر مهمی نیست شوهر من بیش ازاین 
نمی تواند فردریک هولم رادربازداشت‌نگه دارد شاید او 
فردا آزاد شود .. انشاء الله آنقدر با وجدان وقدرشناس 
خواهد بودکه‌خود را دربا زوان‌خانم پروستکه‌سبب رها ئی‌اش 
شد بیندازد ۰ 

ایزابلاچند ساعت نزد این خانم‌مهربان ماند وبعد 
پیا ده‌بطرف‌پانسیون‌کول کاروه براه افتاد اومیخواست موقع 
شام پرنسورکورتیس وفیلپین راملاقات‌کند باینجهت بطرف 
خانم کول کاروه رفت‌وبالبخند سئوال‌کرد . 

آیادونفر محافظ مراندیدید ۰؟ 

خانم صاحب پانسیون پاسخ داد . . 

من‌نمیدانم کجاهستند حالا دیگر پیدایشان می‌شود . 

ایزابلاسرشام بودوداشت اولین لقمه رابرمی داشت‌که 
خانم مدیره پانسیون گفت . 

خانم ولف ممکنست پای تلفن بیائید . 


ایزابلاگفت . 

چ کش منک اننک یفن فی کته 

اسمش رانگفت ولی فمارامی‌خواهد .. 

ایزابلادستمال سفره‌اش راروی میز انداخت ا 
خانم کول‌کاروه به قسمتاداری رستوران رفت وا نقدر صبرکرد 
تاخانم صاحب‌پانسیون اطاق راترک نمود سپس گوشی رابر 
داشت یک صداآ شناسئوال‌کرد: . 

ایزا بلاشما هستید ؟لطفا " زیاد سئوال نکیند یکاتفاق 
امکان پیداکردن شمارآ بمن دادمن بی تقصیر هستم ولی در 
یک‌موقعیت غیرقا بل‌تحمل گیر افتا د دام موضوع حیاتی است 
وتنها شمامی توا نید یمن کمک کنید آیامیتوانید یکساعت قبل 
ازنیمه شب‌بفرودگاه ‏ نارانیا " بيائید , 

ایزابلاکه صدا راآشنا تشخیص‌داده بود گفت . . 

کجاباید شمارایبینم 

مرد جواب داد . . 

پهلوی‌با ند خصوصی فرودگا دمن با یک هوا پیهای خصوصی 
میایم وپس ازملاقات شمامجددا پروازمیکنم . 

ایزابلا گفت . . 

خوب اقلاجریان رابمن بگوئید . 

نه موضوع کاملاسری است ۰ , 


خواهش‌می کنم بهيچ‌کس حتی یک‌کلمه هم دراین باره حرف 
نزنید . 

ورابطه قطع شد . 

۳ پناه تفن 
شناختن اواشتباه نگردم ‏ 

بعد ازچند لحظهپرنسور کورتیس وفیلپین آمدند و 
پهلوی اونشتند . 

پرفسور سئوال کرد . . 

آیاخبری شده‌که شمااینطور قیافه محزونی دارید . 

ایزابلاگفت . 

همین حالایک تلفن بمن شد . 

فیلپین خودش رانداخت وسط حرف وگفت . . 

حتماازطرف‌کلانتربود وگرنه کسی دیگر دراینجابشما 
تلفن نمی‌کند . 

ایزابلا سرش راتکان داده گفت . 

ازکلانتر نبود بلکه ازخارج بود . 

کورتیس گفت . 

دختر خانم چرا می‌خواهید هر کلمه حرف رابزور از 
دهان شمابیرون بکشیم پس کی بود .. 

ایزابلاگفت .. 


درآ خرین لحظه \ ۱۲۶ 


من‌اجازهندارم بکسی دراین باره چیزی بگویم بايد درحدود 
كنم . 

پرفسور کورتیس گفت . 

ایزا بلا بطورمخصوصی سرش راتکان دادوگفت . 

کسی است‌که نمی خواهد خودش‌رامدرفی‌کند . 

مثل اینکه دراین مورد بشمانباید اضراری کرد . 

ایزابلاگفت . 

نه آقایان من میخواهم بشمایگویم ولی اجازه ندارم 

بما مربوط‌نیست‌ولی‌من ازاین جریان بی اندازه‌نگرانم 

مگر نشنید ید خانم ولف چه‌گفت هرکسی درمورد 
کارهای خصوصیش حقي دارد ۰ 

ایزابلاگفت . ۴ 

موضوع‌سراین حرفهانیست » فکرمی‌کنم مرد ی‌که‌بمن 


۱۲۷ درآ خرین‌لح: 


طفن کرد " فوگوسآشلي " رئیس سایق من بود . 

فلپین جواب داد . 

فرگوس آشلی ؟ اوازشماچه‌می خواهد ؟ 

ایزابلاگفت ۰ . 

شماکه‌اورا خوب میشناسید بخصوص به‌کارهای اوآ شنا 
هستید . ولی کاملاممکنا ست اونبو د مودامی برای من گسترده 
باشند . 

پرفسور کورتیس گفت . . 

منظورتان این است‌که‌اواصلاآقای آشلی نبودهاست 
وفی المثل قاتل اين تلفن راکرده؟ 

ایزا بلاسرش رابعلامت‌تردیدتکان دادفیلپین گفت . 

آخرایزا بلاشما بایستی صدایش را تشخیص‌داده با شید . 

ایزابلا گفت . . 

بله‌من‌صدارا تشخیص دا دم اوحتی | منطلاحات مخصوص 
رثیس رابکار بردولی بازمثل آن بودکه کسی ادای اورا در 
می‌آورد . 

پرفسور کورتیس سرش راتکان بدا دوگفت ۰ . 

شما چون‌مدیون‌رئیس‌خود هستید ومیخوا هید بگفته 
اواحترام بگذارید بروید ولی فیلپین‌ومن هم پشت سرشما 
حرکت میکنیم › فیلپین شماهم میآئید . 


دا خر لظ ۱ ۱۸ 


ی گفت ۰ 

البته‌گهمیآیم .من‌ترس ایزابلا رابدون سبب میدانم 
ولی‌باوجوداین نمی خواهم اشتباهی بکنم‌که بعداپشیمان 
شویم بنابراین همه با هم حرکت‌خواهیم کرد . 

بعد ازشام هر سه‌نفر بنقشه تگاه کردند وفهمیدند که 
فرودگاه نارانیا درست ۲۰ میل ازفورت روزفاصله دارد . 
فیلپین دوباره خوی خوش قبلیش را پیداکرد وگفت . . 

ساعت ۲۲ ایزا بلاباکرایارش حرکت میکند ومأنیز با 
هودسن من می رویم موافقید ؟ 

ایزابلاولف چند دقیقه قبل از ساعت ۲۲ درحالیکه 
قلیش‌میزد برخاست وبطرف ماشین خود رفت‌وآهسته بطرف 
جاده شماره ۱ بحرکت درآ مد ۰ 

ایزابلا هرلحظه درآئینه پشت سرش رانگاه می‌کرد تا 
مطمئن شود که د وستا نش‌بفا صله‌کمی د نبا لا ومیآیند اوپیش‌از 
حدافکا رش‌مغشوش بود حتی آگرروزهم بود متوجهزیبائی‌های 
جمع‌کند . آوبا سرعت‌می رفت‌ودرنتیجه ۱۵ دقیقه زورد تر 
ازموعدمقرر بفرودگاه رسید . . ۱ 

با ندفرودگا کاملامتروک‌وتاریک بود .ابزابلا ما شینش 
راخا موش‌کرد سپس باطراف خیره شد بعد ازچند لحظه‌نفس 


- ۱۳۹ درآ خرینلحظه 


راحتی کشید چون درفاصله کمی چراغ‌های هودسن فیلپین 
رادید اتومبیل هودسن درفاصله‌معینی ایستاد »ایزابلا از 
ماشینش پیاده شدوبه‌دو دوستش پیوست . فیلپین گفت . . 

اشلی نیامد اصلادراین‌شب سیاه چگونه هواپیمافرود 
خواخد آمد ؟ 

پرفسورکورتیس‌گفت حتما نورافکن د ارد . بهترا ستایزبلا 
برود ومابقاصله‌کمی اوراتعقیب می‌کنیم اما طوریکه هم اشلی 
نتواندماراببیندوهم اگراتفاقی افتاد مابتوانیم فور ی بکمک 
بشتابیم . ایزابلابااین پیشنهاد موافقت‌کرد . 

7۷ اا #¥ 

ساعت ۲۳ شد اشلی اگروقت‌شناس بود باید می‌آمد . 
ایزا بلا درفاصله‌خیلی دور چراغ‌شهرهای ساحلی را دید اما 
خود " نارانیا ) خاموش‌ومرده بنظرمی‌رسید زن زیبانفسش 
راحبس کردوگوش داد .صداي موتوری به گوشش رسید . 
اما اواشتباه می‌کرد صداازموتوریک اتومبیل بود ساعت ۲۳ 
وده‌دقیقه‌بود ؛فیلپین وکورتیس درکنارهم بود ند وایزابلا 
رامراقبت می‌کردند آنها خیلی میل داشتند سیکاری دود 
کنند ولی این‌کارخطرناک‌بنظرمی‌رسید دراین موقع فیلپین 

اینجابمانیدومراقب ایزابلاباشید تامن کمی‌اطراف را 
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تجسی‌کنم من مطمئن هستم که تلفن ازطرف قاتل کالمادنینگ 
بود .. 

من هم مي‌آیم . 

خیلی دلم می خواست‌شما هم بيائید ولی باید یک نفر 
مواظب‌ایزابلاباشد مانمی توانیم اوراتنهابگذاريم درهمین 
جامنتظر من با شید من الساعه برمی گردم . 

ودرتاریکی ناپدیدشد کورتیس بادقت عجیبی متوجه 
ایزابلا بود پنج دقیقه دیگر هم گذشت ولی ازهواپیما خبری 
نشد پرفسور عصبانی شدو باخود فکر کردمعنی ندارد بیش 
ازاین منتظر بمانند ناگهان صدای پائی ازپشت سر شنید 
فوراخود راآ ما د مقا بله‌نمود و لحظه‌ا ی بعدهیکل‌مبهمی مانند 
شبح دید وفریاد زد . 

ایست . 

فیلپین خنده‌بی صدائی کردوگفت . . 

من هستم جستجویم بدون نتیجه بود اشلی نمی‌آید 
بهتر است به .ایزابلا هم توصیه‌کنیم بخانه‌برگردد .. 

0 #* ¥ 

هنگام مراجعت اتومبیل هود سن ازجلو حرکت می‌کرد 

وایزابلادرفاصله کمی دنبال‌آنها درحرکت بود فیلپین از 


۱۳۱ درآ خرینلحظه 


پرفسور که پهلویش نشسته‌بود پرسید . از این جریان می 
توانید چیزی بفهمید ؟ 

پرفسور کورتیس سرش راتکان بداده گفت , . 

فکرمی‌کنم مسلها "اشلي تلفن نکرده‌بلکه تلفن ازقاتل 
بوده است‌اوحساب‌می کردهایزابلاتنهابه نارانیامی رود › 
اکراواینکارراکرده‌بود حالا دیگر زنده نبود ولی وقتی دید 
ایزا بلا دونفر همراه‌دا رد دیگر جرئت‌نکرد اماتحت شرایطی 
برای اوامکان داشت‌که ایزابلارابقتل برساند ۰ . 

کا ناکین جرات و ادن 

بله همینطور است . 

کورتیس‌گفت . . 

ولی چنین سئوال‌پیش میا ید که آیامی توانست‌صدای 
ماراهم خفه‌کند وازاینهاگذشته‌قاتل بعلت دشمنی‌ونفر ت 
نمی خواهد! یزابلارا بکشد بلکه‌فقطبخا طراطمینان‌خاطر است 
که بااین کاردست‌میزند وامشب اومجبور بودکه ازنفقشهاش 
صرفنظرکندچون باکشتن‌یزابلا دوشاهد دیگر علیه خودش 
درست می کرد . 

شما چقدر خوب فکر می‌کنید شما نقدر خوب قاتل رامی 
شناسید وافکارش‌راتوجیه‌می‌کنید که‌انسان خیال‌میکند خود 


درآ خرین لحظه 1۳۲ 


شماقاتل هستید . 

ترو ر کیا این خرف نزاخ اقترا ایی کت 

ناراحت‌نشویدمن بهیچ وجه منظوری‌نداشتم یکمرتبه 
این حرف ازدهانم خارح شد . 

قبل ازاینکه سخنان ایندومرد ادامه پیا دکند ایزابلا 
بانور بالاعلامت دادکهمی خواهد سیقت‌بگیرد وبلافاصله 
بطرف چپ جاده آ مد . صدای‌موتور کرایسگر بگوش می‌رسید 
فیلپین‌بی اراده پایش راازروی گازبرداشت حالا هر دو 
| تومبیل‌دریک‌خع وسپس پهلوبه پهلودرکنارهم قرار گرفتند 
ناگهان کرایسکر ایزابلابطرف راست جاده کشیده‌شد و 
کر دوا توعییل با تخت بان ازپملزبیه کیک اصایت کدنف 

فیلپین که پشت فرمان هودسن‌نشسته‌بود قبل ازاینکه . 
بفهمد چه اتفاقی افتاده صدای‌وحشتناکی شنید وبلافاصله 
ضربه محکمی بپهلویش خورد ودیگر نفهمید که چگونه این 
اتومبیلهاروی اسفالت‌کشید هشد ند وچه‌پیشآمد »او بی هو ش 
شده‌بود پرفسور رفوس کورتیس هم‌وحشت زد مخود راروی 

کشش بی حدی ما شینهای‌بهم چسبید درا بطرفی میکشید 
تااینکه‌ازجاده خارج‌شدندودرگودا لطر ف را ست جا د هافتا دند 


> ۱۳۳ درآ غرین لته 


کورنیس ناگهان‌ضربه‌ای‌حس کردوبی حال شد وقتی‌کم کم دو 

باره‌به‌حال آمدنفهمید چه‌مدتی بیحال بود ووقتی چشمانش 
راکاملا با زگرد فهمید که صدمه شدیدی نخورده‌است وظاهر !مر 
نشان می دادکه شکستثی پیداکرده است . 

هردوماشین چپه شده بودند ۰ کورتیس سعی کرددررا 
بازکند ومدتی بطول انجامید تااینکه یا زحمت‌توانست‌درراباز 
کندوقتی بیرونآمد متوجه شد.که هودسن بایک‌درخت برخورد 
کرد است ۰ . 

اوبرای‌فیلپین که بیهوش‌شده بود نگران بود . اورااز 
اتومبیل‌بیرون‌کشیدوروی زمین‌کنارجاده گذا شت‌بیشتر ازاین 
هم کاری ازاوساخته‌نبود. حالامي توانست دورماشین بگرددو 
ایزابلا را پیداکندزن جوان وزیبانیزآ هسته ناله‌میکرد وسمی 
داشت ازماشینش که بسختی صدمه‌دیدهبود بیرون بیاید . 

پرقسور باناراهتی گفت . ۰ 

ایزا بلا سرش رانکان داده پاسخ داد . 

تصورنمیکنم فقط تمام اعضای بدنم درد مي‌کند » سر 
فیلپین چهیلائی آمده؟ 

پرفسور گفت . 0 

آوبی هوش استه»اباید کیک‌بخواهیم ۳ 
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پرفسور گفت : ۰ 
ایزابلاشماجرااین‌کاواکردید ؟ 
آیزا بلا گفت من می خواستم ازشما سبقت بگیرم ولي ناگهان 
اتومبیل. به طرف راست کشیده شدودیکر ازفرمان من اطاعت 
نکرد بطوریکه محکم به اتومبیل‌شماوبعد بدرخت خوردومن 
دیگر چیزی‌نفهمیدم . 
وسپس شروع کرد به هق هق کریه کردن . 
قبل ازاینکه کورتیس فکرچاره کند صدای ترمز ماشین 
پلیس شنیده شدوصدای خشنی گفت ۰ . 
اینجاچه خبر است ؟ 
پرفسور گفت . ۳ 
تصادف شده ویک مرد بی هوش است لطفا "با بی‌سیم 
آمبولانس‌خبرکنید بهتراست از " فرورت‌روز " بخواهید چون 
هر سه‌مادرآنجاسکونت داریم . 
گروهبان بماموربی سیم دستوری دادوس پس‌نگاهی به 
مرد بیهوش افکند ه گفت ازدست‌مابرای اوکاری ساخته‌نیست 
بايد منتظردکتر بمانیم , 
ود قترچه باد داشتش رابیرون آورد وگفت . 
این تصادف چگونه رخ داد؟ 
کورتیس چنین توضیح داد ۰ . 


۱۳۵ د رآ خرینلحظه 


خانم ولف‌که‌د رکرایسلربود می خوا ستازما سبقت بگیرد دراین 
بین‌فرمان | تومبیلشبرید اوبما شین‌ماخورد وسپس درحالیکه هر 
د وما شین بهم چسبید هبو د ندا زجا د هببیرون‌پرت شدیم ود رخارج 
جاده بیک درخت برخوردیم‌وماشین چپه شد . 

گفتید فرمان برید ؟ ولی این غیر ممکن‌است . 

بنظرمن اینموضوع هم باقتل‌کالما دنینگ رابطه دارد 
پنج‌باربجان‌خانم ولف سو؛ قصد شده واین ششمین بار بود 
شما باکلانتر قورت روز تماس بگیرید همه چیز رابشمامی‌گویند 
من بیش آزاین نمی توانم بشما توضیح‌بدهم ۰ . 

بعدازمدتی یک‌شورلت‌کهنها زجاده‌عیور کردراننده ترمز 
کردوایستا دوباکنجکاوی زا تومبیل‌پیا ده‌شدکه تصادف راتماشا 
کند کورتیساورا شناخت . اوآما دئوسرخپوست‌کم حرف بود » 
سرخپوست‌سئوال کرد . 

آقاچه انفاقی افتاده ؟ 

کورتیس برایش مختصرا " توضیح‌دادوسپس مشغول . 
مراقبت‌ازایزابلا که هنوز دچار شوک بود شد . 

چند لحظه بعد درحالی‌که صدایآ ژیر بگوش می رسید 


آمبولانس ظاهر شد دکتر معاینه‌سریعی آزفیلپین نمود سپس 


ری 
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دستوردادبرانکارارازا تومبیل بیاورند ومرد زخمی راآهسته 
وبااحتیاط روی آن بگذراند . 

درحالیکه فیلپین بیهوش راروی برانکار می‌گذاشتند 
پزشک یک‌سیگار آتش زد وگفت , . 

خاتم شمامی توا نیدآ را م با شیدپسازچند روز استراحت ‏ 
حال این مرد کاملاخوب می‌شود . . 

کورتیس خوذش راوسط انداخت‌وگفت . 

خانم ولف کاملا "بي تقصیر است . 

دکتر درحالیکه خنددای برلب داشت‌گفت , . 

شیااین‌حرف‌رامی‌زنیدامااگردا دگاه باین نتیجه‌ترسد 
دیثربمن‌مربووانیست » خوب‌حالادیگر ماباید حرکت کنیم » 
مایلید ازفورت روزیک‌ما شین‌کرایه برایتان بفرستم ؟ 

کورتوس گفت ۰ . 

این کمال لطف شمااست . . 

دکتر سوار آمبولانسثد ودستور حرکت داد . ایزابلا 
وکورتیس هم حرفهایشان تمام شدومنتظر ماندند ناتاکسی 
آمد آنگاه‌بطرف فورت‌روز برگشتند . 

XK‏ ۷ ۰ بت 
صبح‌سه‌شنبه‌ازطرف کلانتر هاکت تقاضاشدکه کورتیس 


وایزا بلانزداوبروند.وقتی که آنهانز دکلانتر رفتند ونشستند 


۱۳۷ ۱ درآ خرینلحظه 


او گفت ۰ 
شما د وبا ره‌یک‌حا دثه‌خطرنا ک‌راپشت سرگذاشتید . توضیح 
بدهید دیروز عصر برایتان چه پیش آمد ؛ 
ایزابلا ازتلفن آشلی وحرکت بطرف بارانیاوانتظارش 
سخن‌گفت هاکت خیلی جدي سرش راتکان دادوگفت . . 
وین نتیجه‌برايم حاصل‌شد کهد راین‌تصا د ف شما بی تقصیر بودید 
مهره‌سک دستهای‌فرمان ماشین شماشل بودند ودرموقع حرکت 
بازشدند وباین سبب ماشین بدون فرمان شده . این تصادف 
رافقطمی‌توان خوش‌شانسی‌دربد بختی‌نامید زیرا فرمان درست 
ویک قد رت ترمزکنند دا یجاد شد موموقعیکه‌ما شینها بد رخت خورد ند 
بسا د گی | مکا ن مرگ برا يتا ن‌وجود داشت . 
لرزه براندام ایزابلا افتاد هاکت چنین ادامه داد., 
من‌می‌توانم آین‌جادثه‌را بسا دگی توضیح‌دهم آنچه‌مسلم 
است آشلی بنارانیا نیامده‌که پیچ های‌ما شین راشل کند بلکه 
قا تل کالما دنینگ می خواستهاز باند تاریک‌وبدون‌نگهبان فرودگاه 
استفا ده‌کند وایزابلاتوایقفل برساند اماوقتی متوجه شد که 
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اود ونفربد رقه‌کنند هدا رد می با یستی از تصمیم خود منصرف شود - 
ولی ازموقعیتاستفا د کرد هپیی‌های‌هدایت‌فرما ن‌را شل‌کرد ه بود 
بخیال‌این‌کهد رسرعت‌زیا دآ نها بازمی‌شوند بله این‌امید 
هم بنمررسید اما قاتلا نتظا رند ا شت کها ین سا نمه‌چنینآ رام معندل 
برگذارشود .. . 

گورتیس‌ناگهان‌گفت .. 

خنده آور است هنگامی‌کسابطورپنهانی مراقب ایزابلا 
بودیم فیلپین ازمادور شدکه دنبا ل‌قا تل‌بگردد . . 

کلانتر هاکت‌گفت . . 

ولی احتیا جی نبود کها وازشما دورشود » درست تراین بود 
کیاوهمان جادرکنارشما بماند . 

پرفسورکورتیس گفت ۰ . 

لابد این فکربنظر فیلپین نرسید . 

کلانتر پرسید .. 

آیادرهنگام حرکت هیچ تومبیلی را ندیدید که‌ازشما سبقت 


پرفسور کورتیس گفت . . 
چرافقط اتومبیلآ ما دئودردنبا ل‌ماازاین راه آمد . 
کلانتر هاکت‌سری تعان دادوگفت . ۰ 

عجب پس‌اینطور . پس آمادئو بدنبال‌شماازاین رانآمد . 
ایزابلا گفت .۰ . 


۱۳۹ : درآ خرین لحظه 


نمی تواند بااوشباهتی داشته باشد . 

البته‌که‌نمیتوا ندولی همه‌چیزامکان‌دا رد شا یدهم (هولند ) 
ملاقات‌کرد موناگهان) ما ئورسید موهردورا بقتل رسانیده است 
ووقتی شماسرراه قاتل قرار گرفتید او جنازه هولند رادردریا 
انداخته بود درنتیجه شمافقط جنازه‌زن‌را توا نستید پیداکنید . 

ایزابلا وپرفسور کورتیس قیافه هایشان تغییرکرده بود . 
کورتیس درحالی که نفس عمیقی می‌کشید گفت ۰ . 

پناه برخداآمادئوچه دلیلی برای انجام دوقتل‌داشته؟ 
آیاکسی این سرخپوست‌ساکت‌وکم حرف رامی شنا سد ياشما 
میتوانید حدس بزنیدچه افکاری پشت‌پیشانی اووجود دارد › 
باین‌موضوع فکرکنید که آما دئون ۱ سال‌ازکلبه‌استفاده کرد مهاست 
بعنوان‌شغل‌د وم کلبه را برای‌کسب درآ مدهای کثیف بکارمیبرد ه 
شایداودرآنجاا شیاء دزد یده‌شد ه‌وجواهرانبا رکرده بودبنا براین 
می توان حد سزد هولندوزن سابقش بطور اتفاقی شیثی مظنون 
پیداکردند وهمان لحظه آمادئوسررسیده وآنها جنایاتش را 


برخش کشیدند وبه این‌سبب اوباکارد به آن هاحمله کرد ه . 
ايزا بلاگفت . . 

بتظرمن این :لال فال قول نیت جون الما دینك 

قبل ازضربه چاقو باسم بی حال شده بود . 
کلانتر سرش رانکان داده گفت . 

بله ولی اگر انسان حقیقت را میدانست . .در هر حال 
من آما دئورابه حرف میگیرم برای واینکه بدانم اودرشب وقوع 
حادنه کجابوده اورامورد بازرسی قرار میدهم فقط اونباید 
داشت . 

پرفسور کورتیس بصحبت‌چنین خاتمه داد .. 

مااین موضوع رابطور مطلق بشماواگذارمی‌کنيم › ازطرفی 
د رحدود یکهفته‌است‌که شماخانم ایزابلارا تحت مراقبت قرار 
داده‌اید ولی معلوم نیست‌مامورمراقب شماچگونه دیروزازخانم 
ولف خبرنداشتهبه‌توالت میرود ووقتي برمیگرد د خانم ولف نا یدید 
شمه بود کارا مقانه پسرک این بودکه جریان را بسن 
اطلاع نداد او امید وار بودکه‌ابزا یلا دوبا ره پید شود ۰ 


زن زیبا گفت . ۰ 

باین‌پسرک‌سخت نگیریداوحتی اگرفوراهم بشما خبرمیداد 
با زنمرتوانستید بمن‌کمکی بکنید . 
بازاز برف افتا د نف پرقسور !زدختر جوان پرسیث .۰.۰ 

شمابامن‌بپانسون ميأئید ؟ من باید نامه فوری بنویسم . 

ایزابلا گفت . 

کورتیس‌عزیز من مزاحم شمانمی شوم من‌میخواهم چیزهائی 
خریداری‌کنم . 

وقتی پرفسورکورتیس د ور شد آیزا بلابا عجله‌یک دسته بزرگ 
بیما رستان براه افتاد اوا ا کا د نگرده 
بود باهم بملاقات جوان مجروح بروند خوشحال بود زیرااو 
وظیفه‌خودمید انست‌که‌بتنها تی بدیدن فیلپین‌برود اوفکر میکرد 
که بیمارحساس است‌واو نباید بارقیب عشق آونزدش برود . 
فیلپین‌دیروز بخاط رمن جانش‌رابخط ر انداخت ومن باید با 
اومهربان‌ترازاین باشم . 

پزشک معالج مخالفتی باعیادت این‌زن زیبا ندا شت‌وگفت 
اوراشاد وروحیه‌اش راقوی من ارآن ې گذشته دیگرجای 


نگرانی نیست › پس| زچند روزاستراحت‌حالش کاملا خوب خواهد 
شد ومیتواند مرخص شود . 

ایزابلاد رحالیکه قلبش بسختی میطبید وارد اطاق شد 
آهسته روی پنجه پا بطرف تخت بیمار رفت . فیلپین خواب 
بود وبنظرمی رسید که‌هنوز خیلی مریض وناتو ان است چشمانش 
فیلپین چشمانش راباز کردرنگ‌سرخ لطيفی‌گونه های بی رنکش 

ایزابلا . . 

ایزا بل روی‌صورت‌بیما رخم شد ولبهایش رابه آرامی بوسیه . 
اوقدرت انجام‌کار دیگری رانداشت‌ولی دراین‌موقم حس کرد 
دوبازواورا دربرگرفت‌وبیمار درگوش ایزابلاآ هسته‌گفت . 

ایزابلااوهزندگی » بدون توخالی وبی مزه‌است‌پهلوی 
من بمان ,همسر من باش | من بحدی تورادوست دارم که دیگر 
بدون تونمیتوانم زندگی 
خود بیخود شده‌بود گفت . 

جان‌من‌حاضرم درکنا رتوزندگی‌کنم »فیلپین ازخوشحالی 
لبخند زد وایزا بلاخود رادربازوان اوافکند ناگهان صداتی 
توام با شیف گفت ۰ 


r‏ درآخرین‌لحظه 


من به آرزویم‌رسیدم › موفق باشید › ۱ 

هردوآزهم جداشدند › ایزابلادرحالیکه بصورت خندان 
دکترنگاه می کرد گفت . . 

ماهمین حالاتصميم‌گرفتيم که باهم ازدواج کنیم ؛مدتها 
بودکهمن مردد بودم ولی حالا میدانم که متعلق به‌کی‌هستم . 

دکترتبریک‌گفت وبا لبخندا دا مه‌داد عشق‌وخوشبختی جزو 
لوازم زندگی است‌متاسفم کسن ازآن محرومم‌ولی اکترااین دارو 
رابرای‌بیمارانم تجویزمی‌کنم .اماخانم حالادیگروقتآن رسیده 
که بروید تابیمارکمی استراحت‌کند . . 

زن زیبادرحالیکه رنگش پریده‌بود بیمارستان راترک‌کرد 
اومتوجه‌شد که‌قلبش‌خالتی غیرعا دی پیدا کرده ولی دراین لحظه 
مطمتن بود که‌عمل درستی انجام داده‌است » باوالهام شده بود 
که‌زند گی جد ید ی درآ یند هخواهند دا شت وهریک د رغم وا ند و دیکرة 
وهمچنین درخوشی‌هاموفقیت‌های دیگری سهیم خواهند بود 
اودیگر هرگزنباید خود رابی فایده‌وتتهاحس‌کند » بعد ازاین 
هر روز عصر جان بخانه خواهد آمد وبا بازگوئی‌کارهاتی که در 
آنروزانجا م دا ده‌خستگی خود رارفع خواهدنمود اما پرفسورژووس 
کورتیس باچنین خبری چگونه‌روبرو خواهد شد . بااین وضع 
همه امیدهای اوببادخواهد رفت .. 

ایزابلاآزاین که‌چنین خبرنا بود کننده‌ای را بخواستکار دوم 


درآخرینلحظه .. ۱۴۴ 


خود بگوید وحشت‌داشت. ناگهان زیر دروازه‌بود که تنماش 
بتنه‌مردی‌خورد فورا معذ رت خوا ست ووقتی سرش‌را بلند کرد پرفسور 
رفوس‌کورتیس‌رامقابل خود دید . کورتیس متوجه شد کم یزابلا 
رنگش‌پریده ورنگ برنگ‌می‌شود بانگرانی سئوال کرد . 

لاد سا ار بای هه او جا 
بداست؟ 

ایزا بلاجوابی پیدانمی‌کرد » بالاخره بالکنت‌زبان گفت . 

نه چیزی‌نیست . 

وازبی‌د ست‌وپاتی خود عصبانی شدوگفت .. 

حال اوکاملاخوب است‌امامن باید چیزی بشما بگویم › 
چیزی که شاید برای شما دردناک خواهد بود من وجان .... 

اونمیدانست‌چگونه بسخن | دامه دهد اما برای‌کور تیش که 
فهم وشعور زیا دی داشت‌همینقدرکافی بودکه‌موضوع رابفهمد » 
رنگازرخسارش‌پرید ویک قد م بعقب رفت » سپس باصدا ئی گرفته 

بااین شرایط برای من راهی باقی نمیماند جزاینکه با 
قلبی پاک برای شماوجان آرزوی خوشبختی نمایم . ایزابلا 
کوچولوبرای‌شمازندگی باسعا دت‌وشا دی‌توام بامحبت آ رزومیکنم 
وقبل ازاینکه ایزابلابتواند پاسخی بدهد پرفسور چرخی زد 


ورفت ۰ 


۱۳۵ و خن لخظه 


ایزابلامثل‌کسی که‌خواب میبیند روی پیا ده‌رو قدم می‌گذاشت . 
درد بی‌صدای‌کورتیس‌روح اورانیز رنج می‌دا دنزدیک بود بدو 
نفری‌که‌د ست درد ست‌هم دا شتندوا زخیا بان فرعی بیرون‌م یآمدند 
بخور داما ناگهان‌قدم‌ها یش‌از حرکت بازماند » ایزابلابلاه صله 
آن مرد راشناخت . اوکسی‌جز آمادئونبود . 

سرخیوست کم حرف با تفا ق خا نم ظریفی کها زقیا فه‌ا ش‌پیدا بود 
باآمادئو .ازیک‌نژاد است غرق صحبت بود وباین جهت اصلا 
توجهی به ایزابلانکرد » دخترک ازسرخپوست سئوال کرد . 

کلانتر ازتوچه‌می خواست ؟ 

آهاد تو خندید وگفت . . 

منظوراورا درست نفهمیدم .او درموضوع‌قتل کالما د نینگ 
سر درگم شده‌است‌ومن آخرین اميد اوهستم . 

دخترک گفت‌که‌اینطور » منظور توواقعه کلبه است , آیا 
هاکت چیز دیگری بنظرش‌نیامد تااینقدر مزاحم تونشود خوب 
اکرتو" هولند " رامیشناختی حتماتابحال باوگفته بود ی . 

سرخیپوست پاسخداد. . 

" تا "نقد ر هاهم که‌توفکرمیکنی کلانتر احمق نیست‌او 
خوب میداند که‌چه می خواهد ولی منهم باین آسانی خودم را 
لونمیدهم .. 

آتها باتعجب گفت .. 


درآ خرین لحظه E‏ | ۱۴۶ 


گفتی خودت رالونمیدهی ؟ 

آمادئوگفت . . 

بله » هاکت ازجایزه بزرکی که بزودی برای کشف جنایت 
بوسیله وکیل ناحیه تعیین‌خواهد شد سخن گفت‌ولی اگر قبل 
ازآن قاتل معرفی شود . دیگر موضوع منتفي است بنابراین او 
بایستی عبرکند تاحد اقل هزار یادوهزار دلار جایزه تعیین 
شود تارازقاتل فاش شود کسی که حالا زبان بسخن بکشا ید واز 
این مبلغ چشم بپوشد دیوانه است . 

دخترک سرخ پوست باوحشت سئوال‌کرد . 

میخواهی بگوئی که . . 

وجمله‌اش راناتمام گذارد . 

آما دئو گفت . . 

البته‌عمدامن‌صبرمی کنم که‌خا طرم ازبایت پول مطمئن‌شود 

من می دانم روبرت هولند کیست . البته باید بگویم‌که 
بتازگی‌اورا شناخته‌ام دوهزار دلار پول خوبی است آیهاً ءوقتی 
مابخواهیم ازدواج‌کنيم این پول بماخیلی کمک‌می‌کند ۰. 

درست‌مثل این بودکه درون ایزابلارعد وبرق زده باشد 
اکرواقهعا میخواست ازاحساساتش تبعیت‌کند روی آماد گومی پرید 
تاازرازپنهانی اوآ گاه‌گرددامااومی دانست‌کها زسرخ پوست‌چیزی 
دستگیرش‌نمی شود . 


1۳۷ درآ خرینلحظه 


ایزابلا بیک تاکسی اشاره کردوباعجله اداره پلیس رانشان داد 
راننده درچند لحظه‌اورابمیدان رسانید . ایزابلاموقم پیاده 
شدن‌فریادزد .۰ . 

لطفاهمین‌جا بمانید ممکن است‌مجددا بشمااحتیاج پیدا 
کتم . ۱ 
اونفس‌زنان‌وارد سالن! داره‌پلیس‌شدوسراغ رئیس را 
گوقت ۰ 
نگهبان مربوطه‌که‌دختر ک رابا عجله وغرق درنگرانی دید 

متاسفم رئیس بطرف شهر " بآن حرکت‌کرد ها وقبل از 
فرداصبح‌مراجعت نخواهدکرد . 

ایزابلا گفت . . 

بیل وتوم چطور ؟ 

خانم ولف آنها هم زب ند 

ايزا بلا پا سح داد .. 

نگهبان سئوال‌کرد . 

لازم است‌که‌من دراین مورد گزارشی بکلانتر بدهم ؟ 

ایزا بلاگفت ‏ . 


درآ خرین لحظه ۱۳۸ 


متشکرم لازم نیست . 

وساختمان راترک‌کرده سوار تاکسی‌شد . 

اوخود فکرکردبه چه کسی می‌توان آطمینان‌نمود ؟ وباین 
نتیجه رسید که فقط جان مورد اطمینان است‌ولی جان مریضو 
دربیمارستان بستری است‌واونباید سبب نگرانیش‌شود . 

پس فقط کورتیس‌می‌ماندکه قلب اوراهم‌آنچنان بدرد 
آورده بودکه دیگرنمی توانست‌ازاوکمک‌بخواهد ولی درهرحال 
پرفسور رفوس‌طرد شده بايد باو کمک‌کند .. 

افکا رش‌بیشازحد مغشوش‌بود .بالاخره‌بخود جرئت داده 
براننده گفت , . 

اگوی : 

راننده گفت . . 

نه قبل ازاینکه بدانم بکجا می خواهید بروید . 

هان برویم به پانسیون کول کاروه . 

دقیقه‌ای‌بعد تاکسی درمقابل پانسیون‌نگه داشت ایزابلا 
یکاسکناس درشت براننده دا دومنتظر گرفتن پول خورد بقیه 
نشدوبطرف پا نسیون‌رفت .رانند هد رحالیکه سرش‌راتکان میداد 
باونگاه‌می‌کرد سپس کازدا دوناپدید شد . 

باوجود اینکه وفت ناهار بود ایزابلا پرفسور کورتیس را 
دراطاق‌خود وحتی درسالن غذاخوری پیدانکرد ناچار بطرف 


۱۴۹ درآ خرین لحطسه 


خیابان دوید اما تاکسی رفته‌بدو وتاسافتی ماشین بچشم نمی 
خورد او شروع‌بدویدن‌کرددیگر قادر به نگهداری این رازنبود 
برای‌اوراه دیگر ی جز تماس گرفتن باجان فیلپین باقی نمانده 
بود . بالاخره یک تاکسی خالی پیداکرد ولحظه‌ای بعد مقابل 
دربزرگ بیمارستان قرار گرفت امانگهبان گفت . . 

حالاوقت ملاقات نیست . 

ایزابلاگفت . 

من باید حتمانزد آقای فیلپین بروم » من نامزد آوهستم 
وبااوکارمهمی دارم . 

خوب برویدا مااگراتفاقی‌افتا دمن‌آزورود شمااطلاعی ندارم 
آیزا بلایکاسکناس‌پنج‌دلاری دردستهای بازنگهبان قرار دادو 
بطرف ساختمانی‌که بسفیدی برف بود دوید 

وقتی به اطاق فیلپین رسید ایستاد وتازه‌شروع به نفس 
زدن‌کرد . بعدازچند لحظه‌که حالش‌تاحدی عادی شد دستگیر ۵ 
دررا بطرف پائین فشار دادووارد شد . فیلپین وقتی‌دید 
نامزدش در مقابل اوایستاده باخوشحالی گفت . 

ایزا بلا چقد رقشنگ‌شده‌ای ایزا بلادرحالیکه دستهای اورا 

برایاین‌حرفهاوقت‌ندارم (جان ) مرایک‌کشف مهم‌کردم 


درآ خرین لحظه ۱۵۰ 
آمادئو هولند قاتل راازرویعلامتش‌شناختنه‌امانمی خواهد حرف 
فا 

فیلپین مثل آدم های برق گرفته شدوگفت . . 

چه گفتی . سرخ پوست‌قاتل را می شناسد ؟ونمی خواهد 
اورامعرفی‌کند ؟ 

ایزابلاکنار تخت‌نشسته‌وبا عجله‌قضیهرا برایش‌تعریف کردو 
گفت . 

آما دئومنتظرآ نست‌که‌پلیس‌جایزهای تعیین‌کند بعد حرف 
بزند با یدکاری‌کرد که ما د ثوفورا بحرف‌بیاید من‌می خوا ستم دست 
بدا من‌پرفسورکورتیس‌بشوم امامتلاینکه‌زمین وراقورت داد دبا شد 
برایم راهی باقی تما ند جزاینکه باتومشورت‌کنم » خیلی متاسفم که 
E‏ 

وان کی 

البتهاینآمریاست‌بدیهی » تواگربمن‌نگوشی به‌کی بگوئی ؟ 
من با د کترصحبت میکنم وبا ید مرامرخص‌کند وچون کلانتر نیست 
وظیفه‌مااست‌که جریان‌راخود دنبال کنیم بهیچکس‌حتی یک 
کلمه چیزی نکواگرهولند قاتل ازموضوع‌بوببرد زندگی‌مادرخطر 
فرارمیگیرد آنوقت برای اوکافی است‌که‌من وتووآمادئو رابقتل 
برس ند درمقا بل‌بیمارستان‌یک رستوران‌است توبه آنجا برومنهم 


فورآخودم رابتومیرسانم . . 


ایزا بلامیبا یستی‌تاساعت ۵ منتظربماند . چند با رتصمیم 
گرفت که‌به‌کورنیسد رپا نسیون تلفن‌کند اماباز فکرکرد که‌بهتر 
أست برخلاف تصمیم فیلیین عمل بکند .اوزند گیشرا بطورکا مل 
بدست‌جاأن فیلپین سپرد هبود . درست‌هنکا میکه‌کا سه‌صب رش 
لبریز شده‌بود قیلپین وارد شدوبا دست‌به‌ایزا بلا اشاره‌ای‌کرد 
وناید ید شد . 

زن‌زیبا بلافاصله‌رستوران‌را ترک‌کردود نبال فیلپین‌به 
خیا بان‌رفت » فیلپین‌باگرمی دستایزا بلارافشر دوبااوبراه ‏ 
اقناد . 

ایزا بلاستوال کردمرابکجا میبری؟ 

جان پاسخ‌داد بخانه‌آما دئو. 

ایزابلا گفت . . 

این راه عوضی نیست؟ 

ا کر حوصله‌کتی نه . 

وایزا بلارابیک‌خیابان درخارج شهربرد که‌چپ وراست‌آن 
پرازکلبه‌های‌کوچک شیروانی داربودامااحدی درآنجا دیدب 
نمی شد. . ۱ 

ایزابلابا نگرانی وتشویش جان رامی تکریست . فیلپین 


درآ خرین لحظه ۱۵۲ 


آنجا درآ ن‌طرف خانه آمادت واست » مردی‌که خواب جایزه‌اش را 
می بیندومن‌حالامیخواهم بتصورا تش خانمه بدهم . او خیلی . 
ناراحت میشود وقتی بفهمد ماهمه‌چیز راميدانیم ۱ 

ایزابلا باغ کوچکی دید مملو ازگل های زیبا که‌بخوبسی 
مراقبت خدفاتن درون ان هانگ عانه کوچکا وجود دا تفت 
فیلپین بی صدادررا بازکردوایزابلارادنبال‌خود بداخل برد 
سپس ددستگیر ه دررامحکم فشرد . 

ایزابلا درراهروتاریک دنبال اومیرفت که ناگهان‌ضرب_ه 
محکمی بسرش وارد شد جیغی وحشتناک کشید وبیهوش شد . 

۷ و 

پرفسور کورتیس روزراً درحالی نیم گیج گذرانید » بی نقشه‌وهدف . 
د رفور ت روزحرکت می کرد بنظرشر سید که‌بهترین‌قسمت و جود ش 
مرده‌ا ست . ایزایلابرای همیشه ازدست‌آورفته‌بود اوچنین 
قدرتی رادرخود نمی دیدکه این ضربه‌رایحمل‌کند » تصمیم 
زنی که دوستش داشت‌ضربه عمیقی باوواردکرده‌بود . کمی 
پس ازساعت ۱۵ درضمن خیابان گردی زن‌ومردی رادیدکه 
تتظرض ]شتا آ مد تدا و لھا پش راگزید »یله خود شان بوه ند 
ایزابلاولف وجان فیلپین . 

شکی درکار نبود اماچه چیز باعت شد ه‌که‌فیلپین 
بیمارستان راترک کند ؟ پرفسور رفوس کورتیس می خواست 
برگرد داودیگر حق نداشت‌ازایزابلا مراقبت‌ومحافظت‌کند . 


۱۵۳ درآ خرین لحظه 


امانیروتی‌که قویتر ازخواست‌اوبود مجبورش کردکه آنها را 
تعقیب‌کند . پرفسور آزضعف خود ش خجالت‌می‌کشید امابی 
ارادهآ ندوراتاخارج‌شهر تعقیب نعود ودیدکه آن ها چگونه 
وارد یک خانه‌کوچک‌شدند ایزا بلاولف بشت سر فیلپین وارد 
خانه شدوپس ازیک‌نانیه جیغ وحشتناكي از اوبرخواست ۰ 

برای‌کورتیسدیگرتا مل جایز نبود دستش راروی نرده 
گذاشت‌ویداخل‌باغ پرید ومتل یک‌دیوانه‌بطرف خانه جست 
دررابسرعت بازکرداماپایش به هیکل یک آدم گیر کردوروی 
پله‌زمین‌خورد . اکنون ناحدودی بقضیه پی برده‌بود ازبالای 
پله‌صدای‌کتک‌کاری میا مد وقتی بلند شد یکنفر جلوی پایش 
غلطید بطوریکه چیزی نما نده بود دوباره‌بیفتند . . 

صدا ی‌ضر به‌مشتی که‌نفس زنا ن‌بچا نها ش خورد اورا بخود 
آورد .کورنیس درحالیکه تلوتلومی خورد به عقب‌رفت‌و 
سپس خم شدوآنچنان محکم شکم آنمرد کوبید که دراتر 
آن‌نعرها ش‌بلند شدوبایشت‌روی زمین سقوط کرداما بلافاصله 
بلند شد وبطرف پرفسورحمله‌کرد ولی بالگد پرفسور برگردانده 

مرد با ناله‌سعی‌می‌کرداززیر پای‌کورتیس‌بیرون بياید در 
همین لحظمیکنفر د یگ رکه‌کور تیس‌رانمی شنا خت بحرکت درآ مسد 
ولحظها ی‌پس‌ازان چراغ‌برق روشن‌شدکورتیسآماد تورا شناخت 
سرخ‌پوست بمرد که‌بی‌هوش‌روی‌زمین‌افتا د بودا شاره‌کرد وگفت . 


د رآ خرین‌لحظه ۱ ۱۵۴ 


چیزی نمانده‌بود ورت‌هولند موفق شود مرانیز بقتل 
رساند وفقط ورود نابهنگام شمازندگی‌مرانجات داد .. 

پرفسور کورتیس مردبیهوش رابرگردانید وصورت‌در 
هم رفته‌جأن فیلیین را دیدوجریان‌رافهمید ولی قبل ازاین‌که 
پرفسورحرقی بزندایزا بل نال‌دردناکی کردکورتبسفریاد زد . 

اینمرد رامحکم ببندید . 

وبطرف ایزابلارفت‌وگفت . . 

خواهش‌می کنم حالا به بیاغ بروید وسئوال ننمائید . 
همه چیز معلوم شد شماهم دیگر نباید نرسی داشته باشید . 

دخترک زیباکه هنوز بخود نیامده بود خود راکشان 
کشان بباغ رسانید . حالا پرفسورمیتوانست مجددا از 
سرخپوست که‌د راین بین‌مرد بیهوش رامحکم بسته‌بود سئوالاتی 
بکند .اوگفت . 

ازکجا میدانیدکه فیلپین باهولند شباهت دارد . 

سرخپوست پاسخ داد دیروز عصر وقتی‌که دکتر دستور 
دادبرای معاینه‌شلوارمرد بیهوش راپائین بیاورند من در 
آنجا بود م ازروی خالکوبی قسمت بالای‌ران اوراشناختم‌وناگهان 
همه چیزبخاطرم] مد . 

پانزده سال‌پیش‌که روبرت هولند رادیدم واو بامن 
قرار داد بست‌کها زکلبها ش‌مراقبت‌کنم همین خالکوبی را دیدم 
اودرآنموقع شلوار کاملاکوتاهی در برداشت . 


۱ 
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کلانترهاکت‌زود ترازموعد مقرر مراجعت‌کردوتوسط ما مورینش‎ 
ازموضوع مطلع شد . فیلپین‌یاروبرت‌هولند که دربند بود روی‎ 
صندلی نشسته‌وبیل با هفت‌نیرآ ما ده از ومراقبت‌می‌کرد کلانتر‎ 

قاتل رامخاطب قرار داد ه‌گفت . . 

حالافقط اقرار بجنایت دربهبود وضع شماموثر است . 

قاتل سرش رابلند کرد وگفت . . 
بله‌لازم نیست‌برای‌کا ربد خود دلیل خوب بتراشم من دست 
بیک بازی بزرگ‌زدم وبازی راباختم » همین وبس. جریان 
اینست‌که‌من سالهاقبل باکالما که‌زن‌جوان وزیبائی بودا شنا 
شد م من دررشته‌شیمی مشغول‌تحصیل بود م وبا ندازه‌کافی پول 
داشتم کالماهمه‌پول مراازدستم درآورد ولی من‌خیلی دير 
متوجه موضوع‌شدم . بعد ازمدتی درحدودشش ماهکالمابا 
اسرافهای عجیب همه چیز راازدست‌من بیرونآورده‌بود تا 
اینکه یکوقت‌متوجه شدم گدائی بیش‌نیستم . دراینموقم 
رفتا رکا لما تغییرکردوازدادگا ه‌تقا ضا ی‌طلاق‌کرد ویکی‌ازدوستانش 
د ردا دگاهقسم خورد کهمن درامرازدواج بزنم خیانت‌کردهام 
البتداین دروغ محض بود وسوگند های من فقط سبب خنده 
قاضی میشد . ماازهم جداشدیم وازآن پس‌کالما راندیدم . 

اجبارا " ترک تحصیل نمودم وبتگزاس رفتم » درآن 
ایالت سخت شروع بکار کردم . ازهمه مزایای زندگی چشم 
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پوشیدم فقط کارمیکردم‌ودرس می خواندم درسال ۱1۹۴۱ 
بخدمت‌نیروی دریائی اغزام شدم تابجنگ بروم سال بعد 
پدرم مرد » مرخصی گرفتم وبفورت روزآمدم‌حالا جسودم 
نمیدانم کمچرا درآ نموقع بهآ مادئو آدرس عوضی دادم شما . 
آنرااتفاق باسرنوشت می‌نامید هرطورکه‌دلتا ن‌میخواهد 
آنرا تعبیر کنبددرهنگام مراجعت اتفاقا " به‌کالما برخوردکردم 
درآ نوقت‌اوهمسر دنینگ‌بود . امادراین باره اظهاری نکرد 
ومراکه هنوز دوستش‌داشتم ازراه بدرکردوسبب شدبجای 
اینکه بدسته‌ام برگردم یک هفته‌تمام رابااوبگذرانم ولی در 
یکی ازشبهانایدید شدودیگرمراجعت‌نکرد . ناگهان از 
خواب مستی بیدارشدم وچون مرخصی ام طولانی ترااززمان 
مقررشده‌بودجرئت‌نکرد مهو حدم برگرد م میدا نیداین قبیل 
کارها درزمان‌جنت چه خطرانی دارد ازترس ووحشت‌ازاینکه 
شناخته‌شوم زندگی‌بدی می‌کردم‌شش ماه بعد ازآن تاریخ 
مثل آدمهای خانه بدوش ولگرد درآمریکازندگی‌میکردم . 
یکمرتبه‌یک‌واحد ازقوای ضربتی پلیس بعلت‌نداشتن مدارک 
لازم مثل شناسنامه وفیره دستگیرم کرد . مورد سو؟ ظن‌ثرار 
گرفتم ازروی سنم تشخیص دندئه باید درخدمت‌ارتش باشم 
ومرا شناختند ومحاکمه نظامی‌کردند وبعلت‌فرار ازخدمت زیر 
پرچم بچهار سال زندان بااعمال شاقه محکوم شدم .تازه 
باید راضی میبودم که مرامحکوم بمرگ‌نکردند . ۱ 


۱۵۷ درآ خرین لحظه 


مد ت جریمهام رابطورکامل درزندان گذرآندم وقتی 
پشت سرم راخراب کرد م‌وتحت‌نام جان‌فیلپین زندگی‌نوتی 
راآغازکردم وبخد مت‌روزنامه‌ای درآ مدم وشانس بامن یار 
نمودوبعنوان‌یک روزنامه نگار معررف شناخته‌شدم .هفته‌قیل 
ناکهان‌نامه‌ای‌که‌کالماازلوس] نجلس‌برایم فرستاد بود بدستم 
نوشته بود مرخصیی اش رادرفلوریدامی گذراند وتقاضاکرد ه 
بودکه‌بکبار دیگرمراملاقا ت‌کند 2 
بکلبه‌ای‌که هنوز کلیدش راباخود داشتید آ مدید . 

جان‌گفت‌صحیح|ا ست عشق ونفرت من به کالما مراباین 
یقتل برسانم ۰ وقنی‌ماوارد کلبه‌شدیم کالما یرد ه ازمقصود ش 
برد ا شت وگفت شنید دا ست که من د رآ مد خوبی دارم واومیخوا ست 
اکراینکاررا نکتم اوباکما ل‌تاسف باید بعرض روزنامه دیگری که 
باروزنامه‌مارقابت‌دارن برساند که جان فیلیین روزنامه‌تکار 
معروف‌همان‌هولند فراری ازخدمت زیر پرچم ومحکوم بحیس 
است‌این‌تهدیدمرانابودمیکرد . اکرپول رانمی پرداختم نا بود 
میشد م واکرتسلیمش‌میشد م تاآ خرین دینارم‌راازجییم بیرون 
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کیت 

دراین بین‌درساحل‌طوفان‌شروع‌شد . من دیگرمزاحمی 
نداشتم که‌بترسم زهررا با وخورا نید م وکا ردرا د ربدنش‌فروکرد م 
سپس‌کلبه‌را ترک‌نمود م وهودسن خود راچند صدمترآ نطرف تر 
بر دم و۰۰ 
کلا نتر گفت ووقتی برگشتیدما شین بیگانه‌ای را درنزد یکی‌کلبه 
دیدید . قاتل گفت‌من بکلی خود راباخته‌بودم راه دیگری 
نداشتم بجز اینکه درماشینم بنشینم‌وفرارکنم ولی بعد از 
چند دقیقه‌خونسردی خود رابازیافتم . برگشتم وسعی نمودم 
صاحب‌ما شین راپیداکنم . خلاص میشدم اگر . .. 

کلانترگفتاگرشاهد رانیزبقنل میرساندید . بعد شما 
مطلع شدید که صاحب کرایلرهمان خانم ایزا بلاولف دوست 
خوب وصمیمی شماست وخواستید اورابقتل برسانید .ولی‌یک 
چیزبرای من واضح‌نیست .شما چرابه دخترک بیچاره اظهار 
عشق می‌کردید . 

قاتل جواب داد بدلیل‌این‌که می نرسبیدم مباداروزی 
بتواند مرابشناسد . بخصوص وقتی‌شمابارفوس کورتیس 
آزمایش‌دم کلبهرا انجام دادیدکافی بود این آ زمایش رابامن 
انجام دهید . درآن‌صورت وضع کاملاروشن‌میشد خوشبختانه 
ایزابلامرتب گزارش‌کارهای شمارا بمن‌میداد . 

بعد از نکغموفق شد م سو ظن رامتوجه کورتیس‌کنم دیگر 


دربه قتل رسانیدن ایزابلاکوشش‌نکردم ودوبار‌وقتی‌دست 
بکارشدم که بیگناهی کورتیس‌مسلم شد . درموردهولم‌هم‌هر 
چه راجع بخودم بود ازکیف کالما درآ ورد م ولی‌نامه راکه‌در 
آستر کیف دوخته‌شده‌بودند یدم . این دیگر قضاوقدربود 
که شما بفهمید چه‌کسی کالمارابقتل رسانید .کلانترگقت . . . 

شنا ھمە سو قحد هارا بجان‌خانم وال فانک رمییرن ید ۹ 

قاتل پاسخ داد. . 

بله من بود م‌که قایق راسوراخ کردم وسوراخ را باموم 
پرکردم که آب بعد ازمد تی وارد قایق شود . من‌بود م که‌میخوا ستم 
ازروی‌نرد با نآ تش‌نشانیا طاقاوبالابروم .من‌بودم که گلدان 
راازبالاپرت‌کردم » زیرایک هفته‌بودکه درپا نسیون‌کول‌کاروه " 
آقامت‌داشتم وهمه‌جارابخوبی‌میشناختم‌ولی‌شیطان همه‌جا _ 
بکمک‌آیزا بلامیآمد »حتی ماشین دکتر بستون‌هم کاری ازپیش 
نبرد ..کلانترگفت . پس‌کسی‌هم که‌دیروزتلفن‌کرد وصدای- 
آ شلی‌راتقلید کردشما بودید . 

قاتل‌گفت . بله البته‌که من بود م وتصورمی‌کردم ایزابلا 
تنها به تارنانيابياید وبتوانم بآ سانی اورایقتل برسانم‌ولی 
اوآ نقدر باهوش‌بودکه‌من وکورتیس رابعنوان‌نگهبان با خود ش 
بردمن مجبورشدم نقشها م‌راعوض‌کنم وباسم جستجوی‌قاتل 
از نها دورشوم با عجله‌تمام پيچهای سک‌دست فرمان راشل 
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نمودم که بعدا باین سبب بزرگترین خسارت بخودم وارد شد و در 
بیمارستان بستری شدم و این را فقط یک سرنوشت میتوانم بنامم , . 
کلانتر بامداد روی میز زد و گفت خوب کافیست . حالا ما باصل 
مطلب میپردازیم »خانم ولف بطور اتفافی صحبت آمادئورا شنیدم 
که بنامزدش اظهار میکردمردی را که در حقیقت ربرت هولند است 
میشناسد . فاتل خنده‌تلخ و بیرحمانه‌ای کرد و گفت . 

بله این دخترک بی عقل نزد من آمد وهمه چیز راتوضیح‌داد 
این آخرین موقعیت‌مناسب برای‌من‌بود .هنگام فذای‌ظهرسرپرستارم 
را گرم کردم سپس‌ازبیما رستان خارج شدم و ایزابلا رابه بیرون‌شهر 
بردم آنجا ضربه‌ای بسر ایزابلاوارد کردم وبا آمادئو مشغول پیکار 
شدم . اگر کورتیس سرراهم پیدا نمیشد من موفق میشدم آما دئو را 
بقتل برسانم وایزابلا را هم همینطور . 

حالا بگوئید چرا شما برای خانم ولف نقش عاشق بیقرار را 
بازی می‌کردید ؟ هولند خنده‌اي کرده گفت . چه کسی میتوانست 
حدس بزند که نامزدایزابل قاتل است اگر همه چیز بر وفق مرادم 
فی د ا تفه با اترا بل زد واچ فی کروم وا گ تی شد او ناته مهرد 
اگر حیله نابغه وارمن د رموردما زبوفقیتآمیز می‌شد همه چیز صورت 
ديگري می‌گرفت . لعنت بر این نس . اگر واقعا این اتفاقاحمقانه 
پیش نمی مد و سرخ‌پوست علامت مشخصه‌مرا نمی دید هرگزشناخته 


نمی‌شدم و حالا دردام نبودم .من‌بحد مرگ عصبا نی شد م .کلانتر 


پاسخ داد » من نمی توانم باور کنم که این یک اتفاق احمقانه‌ای 
باشد بلکه در این مورد من با چشم باز دست خدا را ديدم » 
خدائیکه به کسی‌اجازه‌نمی دهد بنده‌اش را ببازی بگیرد .هولند 
خوب‌گوش کنید . کالما دنینگ بحد نفرت انگیزی بدخو و زشت 
طینت بود أو زندگی سه‌شوهرش را تبدیل به جهنم کرد . بنظر 
من وهمه مستحق مرگ بود . من بعنوان یک انسان نمی توانم 
احساس ترحم نسبت به فردریک هولم نداشته باشم » اگر واقعا 
او دست بقتل کالما زده‌بود »اما در مورد شما قضیه صورت‌دیگری 
پیدا می‌کند شماهر احساسی را از بین برده‌اید این بی‌رحمی و 
قساوتی را که نسبت به ایزابل ولف روا داشتید از همه کارهای 
زشت‌کالما بدتر بود .من‌ازشمامتنفرم »شما نمی‌توانید ازمجازات 
فرار کنید . قاتل چشمانش را بحالت خشم گرد کرد و باخنده 
تلخی گفت ! در اظهار زسا یحتا ن صرفه جوئی کنید (خودم‌همه 
چیز را میدانم و دیگر میل ندارم با شماحرف بزنم . وقتی این 
مقدمات با سرعت بپایان برسد خوشحالم کلانتر شرافتمندوقتی 
فهمید هولند راجع به چه چیز حرف میزند آه کشان پرونده 
را بست . 
XX‏ *« ۲ 

عصرهمان روزکها یزا بلا دراطاق پرفسورکورتیس‌نشسته بود 
سیل اشگا زچشما نش‌روان بود پرفسورتما م حقا یق را بارعایت‌احتیا ط 
برایزن‌زیبا تعریف‌کرد ... . 
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ایزابلا صورتش‌راکه ازاشکهای تلخ خیس شده‌بود بطرفاو 
آورد ه بالرزش گفت . 

اوه‌کورتیس من احمق باقاتل کالماکه‌چیزی نماند ه‌بود 
قاتل‌منهم بشود نامزد شدم قلب شمارا که میخواستید بمن 
هدیه‌کنیدتحقیرکردم وشمارازخود رنجاندم ودردام مردی 
ظاهر پردا زوتوخالی افتا دم که بدطینتی خود رادرپناه خنده 
روئي ونزاکت‌خارق العا دها ش‌پنهان‌کرده‌بود . 

میدانم که دیگرهرگز خوشبخت نخواهم بود امارفوس من 
ازشما تمنامی‌کنم مراببخشید وکینه‌ای ازمن بدل نگیرید . 

کورتیس‌که بهیجان آمده‌بود برای تسلی‌دادنش اورا 
دریازوانش گرفت وگفت . . 

هام رای اه ایا دش مر ۱ 
نتیجه آن درس عبرت بگیرد آیامن خودم آدمی بدون‌عیب 
هستم که نسبت بشمابرتری بفروشم » نه ایزابلامن سببی 
نهیبینم کماحتیاج ببخشش داشته‌باشد ماهنوز مدتی از 
مرخصیمان ماند ه بگذارید وقایم وحشتناک هفته گذشته‌خود 
بخود فراموش‌شود شماآرام باشید من مایلم همیشه برای 
خدمت بشماآماده باشم ویشماکمک‌کنم وقتی‌شماتوانستید 
هیجان‌وناراحتی‌راازخود دورکنید می توانیم دوباره ازآ نجا 
کیکه‌روز ۵ ژوئبه درمورد آشنائی شروع کردیم دنبال نمائیم 


دراب یط ۱۶۳ 


تاآ نجاکه‌یمن‌مربوطاست!مروزدیگر هیچ‌کلما ی بین مانیست . 

ایزابلاباسکوت‌سرش راپائین انداخت قادر بجواب 
دادن‌نبوداما درقلیش اميد تازه‌اي شکوفصی‌کردامید باینکه 
باوجود همه حوادث امکان دارد همه چیز ازنوبخوبی شروع 


۵ 


سود . 


